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وان عبارتست از مجموعة منشئات منتجب الدین بدیم اتابك الجوینی هنشی 
ساطان سنجر سلجوقی و رئیس دیوان رسائل او : 
شرح حال منتجب الدین مذکور در لیاب الا لباب عوفی جلد اول صفحات 
۳۸۳ تا ۸۰ و فصلی راجع باو و رشید وطواط در تاریخ جهانگشای جوینی حلد دوم 
ص ٩‏ - ۱۰و در تذکرء دولتشاه سمرقنژی مر ۰- ٩۱‏ و فصلی راجم بهمین کتاب 
حاضر یعنی عتبةالکتبة در اوائل مرزبان نامه ص ۳-۷ منطور است : 

منشتّات منتجب‌الدین بدیم اتابك صاحب ترجمه مدنها درممالك فارسی زبان, 
سرهشق انشا و فصاحت بوده است ؛ عوفی در لباب‌الا لیب درحق او گوید : «دبیران 
عصر و افاضل دهر انصاف داده‌اند که در میدان بلاغت سواری شهم تر از بدیم اتايك 
جولان نکرده است ویکران سبقت را در موکب نظم ونثر مثل او بر روی مدعیان 
کس تتاخته » : و سعدالدین وراوینی مصلح مرزبان نامه کنونی در مقدمةٌ آن‌کتاب 
در ضمن تعداد کتب مپمة نثر که در عصر ار بحسن انشاه و سیاقت مپذب و عبارت 
مستعذب معروف بوده‌است ازجمله‌همین کتاب‌حاضر را شمرده گوید :« وازقبیل رسائل 
مجموعی از مکاتبات منتجب بدیعی که ببدایع و روایع کلمات و نکات مشحون است 
لطف از متانت در آوبخته و جزالت با علاشت آميخته و آثرا عتبة کتبه نام کرده» 

کتاب محقق آن غتبه را بسی بوسیده‌انن و بمراقو غاباتش نرسیده و گروهی آنراخود 

۱ غنیه خوانده که مفنی شیوه ابست از طلب غوانی افکار دییرانه » 
نام صاحب‌ترجمه چنانکه 2 را نکررا در تضاعیف این مجموعه آمده است 
علی بن| حمدا لکاتی است(ص۱32۱4/۰۸۰۳۱) و لقباسلامی‌اوچنانکه صریح‌صفحات 


وی تسیب تسین نی سس 









س‌صد 





۱- این‌مقدمه را مررحوم علامةٌ قزوینی‌رحمة‌الهعلبه پس از عکس برداری عتبة الکتبة 
بر آن‌نوشته و آنچه مر اجمه بصفحات کتاب داده‌اند مقصود ابشان صفحات یحو عه عکسی 
بوده است » نگارنده پپاس احترا) آن مرحوم این‌مقدمه را عیناًبدون هیچگونه تصرفی 

ی صفحاتجموعه بامتن‌چابی) دراینجا نقل‌می نمابدو ازخداو ند مسأت‌کند که 
هت 1 هه ۳ 8 و1 ۲ ۳ ۷ - 


خت نی سته 
۰ 


1 نیز صریح حپانگشا ج ۲ ص ٩‏ ولباب الا لباب ۱ ص ۷۸ 


است مشحب‌الد. است و لقب دولتی ار در يك مونم ازین کتاب (ص ۳۱ ) 
مق بدالدو اه و ر 9 دیگر مق بد | امالکت مین | لو ژه مسطور است ( 14۸ ( 

زا و درنکي از دو موضع مذ کور علط نباشدلابد حمل براین باید نمودکه 
ری هر دو لقب‌بویدالملك و موّیدالدوله را بتعاقب د ازمنةٌ مختلفه دارا بوده است 
چنانکه نظر آر در هر عصر و زمان دیده میشود ؛ ب براین آ نحه در عنوان صفحه 
اول از نسخه داضره بخط 2 ار عیر خط کانب اصی نوشته شده «منتجب‌الملت» 
بلا شك سهو اسخ و تلفیقی است از دو لقب اسلای و دول 


ور 





ی او «منتجب‌الدین ‏ 
مویدالملك » ۶ از آن ۳ شده‌ست و همحنین آ نحه در عنوان ح 
ب؟ ی‌ازمکانیب ناحب ترحمه درفمرست نسخ‌فارسی مهس السنه شرقبه درپطرزبورغ ۲ 
۳ ژیکتوررژن ۱ صفحه ۱۵۰ مسطور است ؟: «مثال عن الدرکاه لا ع ۷ 
السلطانی الی زیر دارالخلافة من انشاء مویدالدین نتجب‌الملك بتاریخ رمضان سنة 

سبع و عشربرو خمسماية» پلا شبپه تحریفی است از « مویدالملك منتجب‌الدین » . ۱ 
پاتقدیم و جر دوم 0 , 
















تاریخ جهانا بوده چنانکه مرخ مزبور درجلد صاز آن‌کتاب بدین‌فقره‌تصریح 
نموده است. همان مناست نی رمناسشتا ایتک بات سا ۱۳۱۱۱۵ 
احداد او هه <وبی بوده‌اند من تیوه ندارم که‌کلمٌ ۳ الخوئی » در لباب|لا لباب 
ج ۱ ص ۸ در نسبت صاحب ترجمه تصحیف الجوینی * است بدون هیچ شبهه . 
منتجب‌الدن عم مذ کور معاصر رسد وطواط «انوری شاعر بوده است و هموست 


که از رشب وطواط در نزد سلطان سنجر درل حکایت بس معروف شفاعت نمود 





۱-رجوع کنید بما بعد صفحهٌ ۱۸(منظور عحه ۱۸ از همین مقدمه‌است بر مجموعه ‏ 
عکسی عذالکتبه یعنی صفحهٌ< ط > از مقدمةً کب حاضر). 








س جچ - 
تاسلطال؟ اراس حو :ار از گذشت » و اجمال این حکایت برای کسانی که دسترس 
بمظان دکر آن شاید نداشته باشند از قرار بل است : 

در سنه ۶۲ه سلطان سنجر بقصد محاربه با اتسز خوارزمشاه بجانب خوارزم 
دشک کسید وو ادا وقیا هزار اسب را مدت دو ماء محاصره نمود ؛ انوری در این 


سفردرخدمت سلطان سنجر بود این دوییت را برتیری‌نوشت و درهزار اسب‌انداخت: 


ای شاه همه لك زمین حسب تراست ور,دولت و اقبال حهان دعب نرااست 
امروّز ببك حمله هزار اسب بگیر فردا خوارزم وصد هزار اسب تراست 


رشید وطواط در هز ار اسب سود در حواب این بمت زا بر ری نوشت 


و سنداخت : 

کرخصم تو ای شاه شود رستم گرد باب خر از هتزازا اسب ندوایشد اراد 
و سابقا نیز,رشید وطواط درموقع جلوس انسز قصیده‌ای گفته بود که مطلعش 

اشت 

چون ملك انسز بتخت ملك بر امد دولت سلجوق و آل افلدستر هد 


سلطان سنجر بسب این ابیات و امثال آن از رشید وطواط عظیم در خشم بود 
و سوگند خورده که چون او را باز ایند هفت عضواو را از یکدیکر جدا کنند» چون 
بعد ازمشقت بسیار هزار اسب بگرفت در طلب او مبالغت کرد ومنادی برمنادی فرمود, 
وطواط هرشب با شيانة وهر روز بوادئی پناه بردی و در خفیه بارکان دولت سنجری 
توسل جستی » هیچ کدام از ایشان بسبب هشاهدة غضب سلطان بتکفل مصلحت او زبان 
نمیدادند تا ان بحکم جنسیت پناه بمنتجب‌الدین بدیع صاحب :-رحمه ۳ ۰ 
منتجب | لدین منصب دیوان انشا بامنادمت جمع داشت و هرروز ورقت ادای نماز بامداد 
پیشتر از ارکان دیوان بحضور رفتی و سلطان در اسرار مك با او مشورت کردی 
روزی در آثناء صحبت بتدریج سخن بذ کر رشید وطواط رسید منتجب‌الدین برخاست ۱ 


و سلطان را کفت‌بنده را يك التماس است اگرمبنول افتد » سلطان باسعاف آن وعدء 


مود 
فرهوه: »منتجب الدین گفت وطواط مرنحکی ضعیف باشد۱ وطاقت آن نداشته که اورا 
بهفت پاره کنند اکر فرمان شود او را بدو پاره کنند سلطان بخندید و جان وطواط 
بیخشید۲ . 

از فرازیکه قاضی احمد غفاری در نکارستان دکرکرده قصید؛ انووی که 
مطلعش ایاست : 

ای برسر کتاب ترا منصب شاهی منشی فلك داده بر فول‌گواهی 

در مدح همين منتجب‌الدین بدیع صاحب ترجمه است و اگرچه درین قصیده 
انوری نام ممدوح مذکور لستت ولی فاص احم‌د غفاری بعید است که بی اساس چنین 
مطلی را ذلر کر3ه باشد ولابد آنرا از روی مأخنی قدیمی نقل نموده است ۰۳ 

منتجب‌الدین مذکور خود نیز صاحب طبع شعر بوده و در اثناء این مجموعه 
گاهگاه بمناسبت مقام بعضي از اشعار عربی یا فارسی خود را درج نموده است وعوفی 
نیز در لبابالا لباب بعضی قطعات از ارکه یکی از آنها را خود شفاهً از پسر صاحب 
ترجمه سعد الدین مسعود بن المنتجب شنیده بوده دک رکرده است . 

تاریخ تولد و وفات منتجبلدین بدیع هیحکدام معلوم نیست چیزی که محفق 
است‌یکی _آننستکه وق دوه 0۱٩‏ تقصد آموختن صناعت دیبری بدارالملك مرو 
آمده بوده است (صْ . 


پس معلوم میشود که این سنه یکی از سنوات ارایل جوانی مژلف بوده است 


اه رال مس آوطوااط که پمرآیی مق برستویاغفاش است باختلاف |قوال. 

(رجوع کنید بتاج‌العروس در مادهٌ وط وط) » واز قرار مذ کور رشید وطواط را 

بدان سبب بدین لقب باز میخوانده‌اند که بفایت صنیر الجته و ضعیف اندام بوده است 
رجوع کنید بتد کر دولتشاه ص ۸۷ 

۲ - تاریخ جهانگشای ی 

۳ - تمام این فقره راجم بانوری و منتجب الدین که از نگارستان , نقل شده 

منقول است از مکتوبی که دوست فاضل ومحقق من [قای‌میرزا عباس‌خان اقبال آشتیای . 

ازطهران در ین خصوص‌بمنمرقوم داشته اند ومن‌خود فملاا دستررسی بنگارستان قاضی احمد . . 

غفاری ندارم . ره ایسجن) 








۰ و 
و راتکه تیف دیباچه این مجموعه در حبات سلطان سنجر یعنی قبل از سنا 
۲ که سال وفات سلطان مز بور است انجام بافته جنانکه از حمل دعائية « خلداله 
ملکه » و « اعلاءله» که مکرر در ناه دیباچه در حق وی استعمال می تماید واض 
متعوااش(ایا وید 
ودیگر آنکه جمع و ترتیب این مجموعه بفرمان‌کسی بوده است که مو لف از 
او به « خداوند صاحب عالم عادل کبیر ناصرالدین ملك الوزراء» تعبیر میکند (صه) 
و این شخص بدون هیچ شك و شیپه هیجکس دیگر نمیتواند باشد شیر اتوالفتج 
ناصر الدین طاهر بن فخر الملك! لمظفر بن نظام| لملك طوسی معروف که درجمادیالا و لی 
م9۲۸4 بوزارت سلطان سنجر منتصب کردید و مدت بیست سال و کسری تا آخر 
عمرخود در آن وظیفه باقی بود و در دی‌الحجة سنه 04۸ بعد از ظهور فتنهٌ غز وفات 
نمود ۰۱ پس‌بالضروره ترئیب وتدوین مجموعهُ حاضره مابین‌سنوات 4۸-0۲۸ه واقع 
خواهد بود یعنی در دور وزارت ابوالفتح ناصرالدین مذکور ودرحبات سلطان سنجر 
ودر حقیقت اغلب معانیب و امثله و مناشیر ومخصوصاً مراسلات رسمی ودولتی 
که درین مجموعه مندرج است چنانکه از و قایعی که بدانها اشاره میکند معلوم میشود 
و مضی از آنها نیز صریحاًتاریخ دارد عمده در حیات سلطان سنجر واز دیوان انشاه 
همان ساطان صادر شده است » ولی معذلك کله خی ایب دوک نیزدر این کتاب 
یافت‌میشود که تاریخ انشا | نهابطورقطع ویقین بعد از وفات سلطان مز بور یعنی بعد از 
ت ۲ است ‏ از جمله دو مکتوب مندرجه در صفحات ۱۲۷-۱۲۵ و ۱۳۰-۱۲۹ 
که این هر دو مکتوب راجم است بوقایع عهد سلطنت ر کن‌الدین محمود خان بن 
وی ات خواهر زاد سلطان سنحر که بعد از وفات سلطان در [ 


ای 


۵ هرج ومرح عم 





ارجام کند بتاریخ السلجوقیه لعمادالدین الکاتب یا اب۱۱۹9 واین الار کم 
در حوادث سنه ۸ و راحةا لصدور راوندی ۲۷۷۶۲ ۰ واین ابوالفتح ناصر الدین طاهر 
از حون رارف انوری است و سیاری از قصاید غراء وی درمدح اوست . 

۲- این محمد خان که پدر ر کن‌الدین محمود خان است ازملوك خانيهٌ ماوراءالنپر 
بوده است (۲-۶۹6ه) ودر سنهٌ ۵۱۲6 تفصیلی که هه تواریخ مسطور است بدست 


بقبه در صفحهً بعد 





ور و 

فتنه غز چند سالی در خراسان وان نواحی بین افبال و ادبار سلطنتی متزازل نمود 
و درحدود سنه ۵6۷ درحیس موّید آی اه وفات بافت ودر هردو میکتوب مز بور نام 
این ر کن‌الدین برده شده است و در مکتوب اول صریحا واضحا اشاره بوفات سللان 


سر مر شده یگ سس معلوم میشود او لا 1 مولف مدای بعل از وفات مخدومخود 


سلطان سنجر در حیات بوده است و ثانیا آنکه پس از جمع و ترتیب ابتدائی 


محمو عه در عهد وزار سای‌الذکز (یعنی ابوالفتح ناصرالدین طاهر) باز بعد ها مر لف 


زبادانی و الحافانی ؛ بان علاوه نموده بوده با 


در هر صورت اين محموعه چنانکه مالاحظه ۵ ی‌شود باد کار بسمار نقسی است 


از انشاه شر فارسی در دولتی سلاحقه در ارایل و اواسط فرن ۳ 


4 ۳9 اک و درمقدمه ۹ وراه نیز مولف اشازه ی 
است واین محمد خان را در کتب تواریخ با ختلاف گاه محمد غراغان وگاه ارسلان خان 
محمد نیز نوشته‌اند وسرمحمدخان مک ر کن‌الدین محمودغان ( که محمودخاقان نیز 
وا تن چنانکه در متن گفتیم خواهرزاده و جانشین سلطان سنجر بود ود اژوفات 
سنج سیاه خراسان او را ساطنت شذاختند 

برای فصیل اموال او رجوع شود بتاریخ نالا" بر طبع مصر مه ۱۳۰ ۱( 
س ۸۲ ۱۰۰ ۱۱۳ ۱۱/۰۱۰۵ ۰ ۱۱۱ ۳ نم جپانکشای جوینی جلد ۲ 
ی موسوم بجلال‌الدین 


رن محرودغان مذ کور شری 


رد45 طوایف غز درحیات بدرش‌اندك‌زمانی اورا ساطنت برداشتند وسیس از بت بت 


بدرش رجوع نمو د ند ووعا زیز مانندبدرش درحسس موّید یاه و فات یافت درحدود ی 


۷ رجوع کنید باساا تس ۱۱ ص ۰۱۰ ۱۰۵ ۰ ۰۱۲۲ 

۱ - جنانکه منشثات فارسی زشید و طواظ و قفا 3 بپاءالدین محمد 
بغهادی دو نمونه کر انبهائی هستند از انشاء. نثر فارسی در ادارات دولتی 
و اواخر قرن ششم هجری ؛ قسه‌نی از منشثات فارسی 
س راد ( که سابقا متعلی بموسسه 
اه شرقبه آن‌شپر بود) منشعات بهاءالدین بفدادی مد کور 
یکی در کتا بان ملی بارش و دبگرق در کتا خانةٌ دارالعلوم لیدن (هلاند)محفوظ است 

واژ این هر عکس کامل‌حسب‌الا 7 وزارتجیلهمعارف 
و باهتمام راقم این سطور تهیه شده وبدین طریق تن با این عتبة الکتبه حاضر فعلا" عمده 
مج مین وا وخوارزه‌شاهبه بحمد اف تعالی پدست [ مه ودرطهر ان دردستزس ‏ 


فسلا نپاده شده است . 


خوارزمشاهیان در اواسط 
ی هه ۱ نی در 
موجوداست و دی نسته کامل نیز امه 


سه محموعه ازهر کدام دو س‌دوره 








تشن 
و علاوه براین از حیث نظر تاریخی و معلومات کثيرة متنوعه که در بارژ بسیاری از 
امراوولاة ورجالدو لت وعلمارفقها ومشاهیرعهد سنجری از آن‌استفاده‌میشود بامادحنلة 
ایتله هیچ تاریخی از معاصرین سلطان سنجر جز تاریخ سلجوقة عماد کاتب اصفپانی 
و مجمل‌التواريخ مجپول المصنف که‌هردو نیز درخصوص تاریخ سلطان مزبور درغایت 

اختصاراند بدست نیست این‌مجموعة منشئات در افصی درحه اهمیت واعتبار است . 
اما نام کتاب حاضر بیمین صورت یعنی عتبةالکتبة ( بفتم عین مپعله و فتح تاه 
مثناة فوفانية و باه موحدخ ودر آخر تاء تأنیث و سپس الکتبه جمع کاتب) در کمال وضوح 
با تمام نقاط و حرکات در ص ه از کتان حاضر مسطور است و عين عبارت مولف 
لجادت : «واین مجموعه را عتبة) لکتية نام نهاده شد تامید آ نکه دانندگان این صناعت 
وشناسندگان این‌بضاعتتأمل در آن‌بنظر عنابت وشفقت فرمایند و اصلاح فاسد وتقویم 
مایل و تبدیل لفظی سقیم بدیگری مستقیم سلیم واجب دارند تا از ثواب جزیل خالی 
نمانند» و همحنین در جمیم نسخ مرزبان نامه این نام بعینه بهمین هیمّت منتهی با اسقاط 
الف ولام از جزء دوم آن بعنو, عتیة کتبه هسطور است و ما عين عبارت آن‌کتاب را 
سابقًدرابتدای‌قدمه تقل کردیم اسلا اینعبارت‌مرزبان نامه بلافاصله بعد از کر نام 
کتاب که : « کتاب محقق آن عتبه را بسی بوسیده‌اند و بمراقی غایاتش نرسیده» صریح 
است که صاحب مرزبان نامه این کلمه را عتبه بلفظ عتبة بمعنی در کاه میخو انده است 
ولی نه وجه تسميهُ کتاب باین اسم و نه وجه تعلیل مولف آنرا بجمله « بامید. آنکه 
دانندگان این صناعت الخ» هیحکدام درست روشن نیسئت و شاید مقصود نوعی از 
تواضم و فروتنی بوده است یعنی که این مجموعه.بینزلة آستانه ایشت هر دییران:زا 
که‌ همه بر آن بای ی نیند و میگذرند, با زکه شاید مراد از عتبة در اين تر کیب پله 
و درجه و پایه است چه یکی از معانی عنبه همین است یعنی بای چویین یا مطلق بله 
د درجه که بدان ازپستی ببلندی برشوند پس شایدغرعن این بوذه است که این مج‌وعا 
منشثان بمنز له مرافی‌زدرجانی استمرطالبان‌صنعت انشارا که بواسعل ممارست‌ومزاو ات 
آن متدرجاً از فردترین بایغ آن صناعت ببلاترین درجات آن ارتقا خواهند حت ‏ 





دح 
وعلی ای حال در معبی عبه رلک توحیی شود در لفظ آن که پمدن املای 


مذ‌کور اضت استناد سشهٌ حاضره که شا بسیاز قدیمی مصحح مضبوطی است‌؛گونا 


هی توا موران بازیا شاه و غبةالکتنه با غین هعججمه و تور باه ماه تاه اتجنانکه 
بت یا ۰ 2 ۰ ۰ 9 ۰ و 9ات ار 7 ۲۷ 


صاحب مرزبان نامه در کی ازدو روایت خود احتمال داده است "گویا بکلی بی اساس 


صتاعت الخ ۰ ص نمسازد ۰ 

در لباباا لباب عوفی ج۱ ص ۷۸ کتابی بنام « عبرات‌الکتبه » بصاحب ترجمه 
نسمت داده شده است که عقیده اين ضعیف بلاشبپه تصحیف همین « عتبةالکتیة» 
مااسثن فیه باید باشد نه کتاب دیگر مستقلی از تألیفات ملف بقرين آنکه‌نام‌کتاب 

مکی لش عمده دمم اوست سابرین ۳ در آنجا مذ‌کور نخو اهد با ولن وف 
۷ «عبرات‌الکنبه» بنظر بکلی عاری از معنی میا ید وج وجه هب برای آن 
در ِا هیچ کتابی تصور متعر ان کرد ظاهر | . 

تا آنجا که راقم سطور اطا (ع دارد ذ کری از این کتاب حاضر خی عتبةالکتبه 
جز در این سه موضم : 

کر در مرزبان نامه و ۱ در ۱ باب‌الا لباب (بصورت«عبرات‌الکتبه» جنانکه 
کنعت) و سوم در فهپرست نسخ فارسی کتايخانة خدیوی در مصر در هیچ موضع 
ویگزی وه و اصلا نیامده است نه در کشف الظنون حاجی خلیفه ونهدر میج 


۲ فپرستی از فپارس کتابخانه های عمومی و خصوصی اروبا و ترکیه و هندوستان وغیرها 


مد سس 


که فپ رستبای منظم و م مرتب از آنبا بدست است و رجوع بدانها برای همه کس ممکن؛ 
ار هک از مستشرقن را دیده با شنندهام "کته در هیچ مقال با کتابی بوجه 
من لوجوه نای از این کتاب برده باشتد با اشارة و تلویحی بدان نموده وعگفها این 


کتاب نفیس از همان یکی دو قرن بعد از عهد مژلف ( و و ظاهرا از خروج مفول بعد 
۰ و در اثر همان طامةٌ کبری و داهیةٌ دهیا ) در نزد حمپور ناس مجپول و از انظار 


عم فلا محچوب مانده بوده است ومنحصر پفد بودن نس حاضرة آن خوه قرب 





2 


۳ م۸ أُ ال 
2 « ادن هحمه که اطاز ۶ 


واضحی ارت بر این ففره که در ازمنه متأخره کمتا رت 
داشته و بنقل و استنساخ لای ادا حتف آسیت 


۳-۹9 ۳ ۱2 ۱ ۰ 
ر این دماب در مرربان نامه و لباب‌ال لباب از 


راقم سطور ابتدا ققط بواسطة دک 


۰ ه ۰ مب م1 
ددع ! , , ۵ 
ور چودا در شیر موس دمسستح تارسی 


نام آن و نا ملف آن مجملا مسبو ق و 


3 


3 

هوسسه الستهٌ شرقیه در بطر رزبودغ تا اویش 0 روسی ض ۱۵۹۸۰-۱۶۱ وصف 
مشبعی از مجموعه از منشتات عپد سااحقه و خوارزهشاهیان (نمرُ ۲۸۲) مطالعه 
نمودم که صاحب فپرست مزبور اغلب آن منشتات را از منتجب‌الد دین بدیع اتايكك 
صاحب ترجمه دانسته احتمال قوی دادم که شاید مجموعه بط رزبورغ تمام عتبفا لکره 
هت ههمی او رااشامل باشد ومدتی بعد از آن در فپرست نسخح فارسی کتابخانة 


خدیوی در مدع ر طبع تم ۱۱ ص‌ 1 وصف بسیارمختصری از 0 واندم که 










عبن عبارت آن از قرار یل است : ح 
«(عتبةالکتبه فی ببان تعلی الکتابة و ۷ نشاء ) او | با دوله معقدة ۱ و مقصود 
خلایق‌است الخ نسخة فی«جلد مظر ذ ف بجزع مسطرتها ۱۷ (بقلم عادی) تم تحریرها 
0 0 نس ۱ج ۰۱ ۱۵ نع ۰۲ 
از نام عتبةالکتبه این مرتبه دیگر مرا تقر: تقریباًقطم حاصل‌شد که این کتاب همان 
ضالهٌ منشوده و همان عتبةالكتية منتجب الدین بدیع ِ" است » ولی چون نه بنام 
موّلف ونه بميحيك از خصوصیات و کیفیات و نسخه درفپرست مر بوراشاره که 
نشده بود بازچنانکه باید اطمینان واقعی بحدس خود نداشتم تاانکه دراین اواخر که 
برحسب امر وزارت له عارف راقم شطور عامور و ِِ از نس نادرة 
فاوسی گردیدم و از چمله عکس « ردو نسخةٌُ مزبوره را از مصر و انین‌گراد برداشتم 
و آنپارا احمالا باهم مقایسه نمودم برعن محفق شد که او لا " عتبه الکتية فط همان 
است که در کتابخانة مم ر موجود است ( یعنی همین وف کیک س آن در ۱ 


مسست "سح 








۱ - ابتداء استخه چنین امت و متصده (ظ: متصد) ومقصود خلاین | 5 1 ‌ 
و مو اف فپر ست درست و انسه بضو | ند ی 





سم | سه 
مقابل نظر است) اک[ عتبةالکتبه نیست و #ان] 7 که نشه لنین‌گراد 
مجموعه ایست مرکب ازمنشثات جمعی از دبزان مشپور عهدسلاجنه وخوارزه‌شاهیه 
ومفول ازقببل‌همین ماتجب‌الدین‌بدیع صاحبترجمه ورشیدوطواط و عبدالواسع جبلی 
و شمس‌الدین جوینی صاحب دیوان و برادرش عطا ملكك جوینی و غبرهم و فقط قسمت 
قلیلی‌از آن (شابدفرب ربع باغیت از عبارت از هنثتات‌منتچب لدین‌بدیع مانحن‌فبه 
اش *46 اغلم آن جنانکه وگول رزن مولف فپرست سایق ال گر گمان کرده‌است. 

0 از[ نیجه گذشت بنحووضوح معلوم که ادص 1۳5۳۳1۳ 
منی نسخهٌ محفوظه درکتابشانة خدیوی معر۱ تا نجا که فعلا اطلاع از آن حاصل 
است بکلی‌منحصر بفرداست؛ منتپی آنکه قریب دبع باخهس محتویات آن بظن قوی در 
مجمو ۳ اذ(کذار ات نز چنانکه گذشت عکسی برای کتايخانة وزارت جلیلة 


معارف ره شده اتت) ابز موجود است » تا باراد اکنون در ابران 


در صدد طبع کتاب حاضر بر اید برای تصحیح مقدار ربع باخمس آن ظاهرا از 


هردو نسخه مز بوره میتواند استفاده نماید . 

سخحه منحصر رفر ‏ کتا رجا نه ملی هصر 7 نمره خعصوصی ٩‏ نمرء عموی 
۲ مورخدس4 شذصد و هفتاد و نك‌هجری(1۷۱) بعنی فقطقر یب‌صدسال بعداز موّ 9 
همان بر۳۰۸صفحه بقع وزیری عریض» بخط نسح درشت خوش‌واضیح خوانا و نسب4 
بسیارمهحح و ءضبوط ؛ با اعلاهای قدیعی «خت‌وص آن ازمنه از قببل نوشتن دالهای 
1 بچای که 


مسیوق بم یکنتا با جرف مد د رکامات‌فارسی بهورت دالمع<مه 4 تاتوورکن 


۲ 1 1 1۳ 0 ی َ رین باء ۰ 
و آنك و چنانك و انچ بای آنکه وچنانکه,و آنچه,وفرق بگذاردن ببن باءو جدم 


و کاف عرای و بان 1 2 در فارسی 3 امثال دلك ۰ 


حسب‌الا مروزارت جلیلهُمعارف دولت علیة ایران و باهتما این خجعیف مج من 


3 ۱ 2 ۹ ص 4 ‌# ۱ یتمه د 
بدا لوهاب(زدیدی عکسبرداشته شد تجریرا فیثوررجب اهر ی 4رد 2۳2 


و :جاه«جری‌قمری ۳۵ ) 7مطایت |[ بان ماه جز اروسیصد وده [ ۳ ۰ 
و 


لس 


۱ که | کنون «دارالکتب الرصر 2 گویند» 


ه‌ ۱ ۱ رَ 
۱ 
و به نستعین 


دولت مقصده و مقصود خلایقست و حصول مةاصد بی هدایت و معونت دو لت 
یسر نگردد و آفری کار سبحانه وتعالی هیچ آفریده را ی فریته,دولت برمقذار ...۱ 
اونیافریده است و آن را الی اجل, مسمی مرشد ... کردانیده تا هرمخلوقی بو اسطة 
آن ارزاق و اقوات خویش می‌جویند و ی‌یابند و از مپالك و و ... هحترز تن 
می‌باشند و بیرون حیوانات که . > 9و لي عملی وحسی اختصاصی دارند ووساطت آن 
هر برند و از بدی بپرهیزند جواهر و اعراض وجمادات را نیز دو لتپاست 
چنانك گویند ان" للبقاع دولا » و آثار وامارات آن ر ر احوال مساکن زمکامن و تغیبر 
و تبدیل آن براختلاف [ یل و نار | وتضاریف روز کار پوشیده نیست وحال تفاصل 
وان احجازوحماس آن طاهست و راتخاس همه تروش 
ات نا بدرجه ابتت که دوف آن سجید کر تشبیب آن بحضرت عزت ربانی یآ ید 
وعلمآله موی تکلیماه کب منزل بر انیا و وسل صلواتان لیم اجمعن از شواهد 
د براهین آن رتبت و دولت است + و ستن منتور را برمنظوم فضیات تقدم ومزبت 
شرف تشبپست بکلام ایزد تعالی و تنس و این تشابه و تجانس بزر کترین فسایل 
و مفاخرست و نظم سخن و تلفیق آن در عقد قوافی از جبت آن ابداع کرده اند 
تا آراسته تر نماید وضبط آن آسان‌تر باشد وبر زبان خلق سایرتر . و مفلقان و بلغاء 
روز کار سخن ثر از تلف سجع و ایرد قراین ممون داشتهاند الا که قرب وسجمی 
بی تکلف اراد متعاقب و منواتر گردد که آن بسندیده دارند بسبب آن‌که چون دیر 
خاطر برجمع سجم و نتبع فوافی گمارد از مقصود سخن و مطلوب فحوی باز ماند 
8 و از جادُ غرض در معل اطناب ور تون نی ددم اند + و بلضت در سلاست لفط 


تسا متیر کی / 
33 ۱-قسمتهالی که چای]" با نقطه گذاشته شدءدر سل سیخه لابترء انت ‏ 





و ایجازمنیست و درهر عهدی ودرمیان هرفرقتی و امتی معانی سخن را بلغتی وعبارتی 
روا و حلیتی بوده است‌که اصحاب فلت و ازیابحکمت واشناسشدکان 
مفاطع |لفاظ و مبانی و بینند گان اسرار دقایق معانی سخن ان منهاج ی رانده‌اند 
و بر آن منوال می ساخته وعلوم‌حکمی وتجاربی وهندسی و اطایف مستنبطات وحفایق 
مولفات در آن معرض و لباس جلوه می کرده چوا ن لغت عبری وسریانی و پپلوی تا بایام 
طلو ع آفتاب دین عربی وظپور اعلام شرع محمدی علیه | لسلام که ۳ لغات و نظامات 
عجم ومتقدمان اصناف اهم بدان منطوی و منسوخ گشت وقرآن محبد کلام رب‌العزة 
رافع لو ا, دولت عربی و باسط بساط جلالت و رتبت آن آمد و مکانبات و مراسلات 
بلفت تازی سایر و صادر بود نا بدین ایام مملکت سامانیان و دیلمبان و صفاریان که 
بتدریج پارسی توشتن گرقند و بردرگاه ملوك بازار زبان دری فاق یافت و مناشید 
و عبود و رسالات بدین عبارت روان‌گشت وبا آنکه این قاعده مهد شدو اين دم 
و آئان مطرّد چون سلاطن وملوك را درخدمات ومطالعات که بدارا لخلاقه برمبداشتند 
و بملوك عرب می‌نوشتند از تحریر تازی چاره نود هرن از طلبةٌ علم انشاء دست 
شعبة از شجرء لغت عربی ی زدند و باشتفادت از دانندگان آن علم شریف رغبتی 
می نمو دئن نا بدین سبب ای اسم و رسم برحای بماندست ومیان متحلیان بحلیت آن 
حرفت و متأملان آن معرفت آزین جمت عزیز می‌بوده » ومرا| که درعهد صبی اندیشهٌ 
طا ۱۵ اه و ادوات آن بدل رام نافت شیب ال بود 
که از مشایخ و از آن من دبر شمس المعالی 
فابوس بن وشمگیر بوده است و جزوی چند از رسایل تازی که در آن خدمت 
نوشته بودست بدست من ات آمب ب عت. ای ال عم 
شریف و صنعت عزیز و بر عزیمب امتنال بدان صنعت و ایام بدانسمت ۲ در مور 
نست عشروخمسمایه بحضر ن مر وکه دارالملك خداوند عالم سلطان عم خدایکان 
عرب و عجم خادالنه ملکه ابیت رصته و بعد از آ که سفر غزنن کرده بودم و اکابر 
فضلا و کبار آن حضرت را دیده و بدالت حق صحبنی وممالحتی که پدرم را پا خواجه 





۲ ۷۰ 
ف 
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هید شرفالدین ظهیر بیقی رحمهلله در مقدعه افتاده بود پیش او رفتم و آن خواجه 
که مراسم‌معالی ومعالم ومکارم بفضل و افضال اوجدات وطراوت داشت در آن روز کار 
کدخدای سپپسالار: بز رک عززالدین‌انر رحمه‌الله بود موعود ازمجلس اعلی‌بتقلید عنصب 
دیوان استیفاء ممالكك حپان چنانکه بعداز آن متقلد آن کشت و چون بدان خدمت 
پیوستم و برحاصلی از ادب یا رگی داشتم بواسطهُ نظم و نثری‌که عرص افتاد وقوف 
افتاد دیوان اتشاء خود بمن حوالت کرد مقرون بتقدیم و ترتیب کرامات وتشریفات که 
فرمودن آن از کرام برقضیت کرم درحق خدم بوقت اتخدام معپودست . یکجند در 
ظل آن رعایت تزجیتی می‌کردم و در دیوان آن صدر عالم مشفق و مخدوم فاضل 
مفضل چیزی می‌نوشتم تازی و پارسی و از جبت. مخدوم امبر عزالدین انر تحریری 
کردم و آن صدر متیحر در فنون علم خاصه در علم انشاء و کتابت و اطلاع براسرار 
ودقایق آن‌بپروقت نوشتهای مرا بقلم مبارك خود اصلاحی می کردی والحاقیو استدرا کی 
فرمودی وتبیهی و ارشادی بشفقت ارزانی ی‌داشتی ومن ازین جبت در ادیال خجلت 
منعتر بودم ودر مواظبت برفکرت هو آاق‌صنمت احتهادی بیشتر ی نمودم تاهم درین 
سال آن صدر شهید را ازمرواتفاق رحلت افتاد بجانب مازندران و در آن اجتباز گذر 
بره‌شهد مقدس معظم مطبر رضوی علی ساکنه الصلوة والسلام بود بطوس» چون آنجا 
نزول افتاد حالی‌چنانکه واجب باشد ترتیب آن زیارت مفتنم کردم و از سر نیازی .و 
خضوعی و تضرعی که حال اقتضا کرد حاجت خواستم تا لیزد تعالی عرا در آن‌حرفت 
که مظن همت منست و مطیهُ حصول مقصد مهارتی و حذافتی دهد و ذهن و خاطرم 
را ذکالیرصفائی کرامت کند کز آ نچه نبشته باشم خجالتی نباید دید وعلی رس الا شهاد 
رنج شمانتی نباید کشید نا آخر روز در اين ابتهال و سوّال بودم چون برون آمدم 
و بخدمت مخدوم رسیدم نامه‌ای که بزر کی از افاضل عصر بوی نبشته بود متطمن 
عبارات جزل و الفاظ و معانی دفیق و انیق بمن انداخت و گفت این را مطالعتی کن 
و اکر دانی که آن دا جوابی توانی نبشت مجاوب و مناسب این بنویس » آن‌سخن 


7 دام موثر امد وطبع وخاطرم از غبرت و انفت منقد شده ازپیش او برخاستم وبوثاق 





ت‌ ۶ نس 
آمدم و در آن حدت طبع و نود خاطرجواب آن نامه بنوشتم و بتعجیل پیش آو باز 
رفتم و بوی دادم ۱ واثر طارفت و شاشت در اساریر او بدید من 
و هر لحظه آن را از دست نپادی وبمن التفات استمجابیکردی ودیگر باژبا رن مکتوب 
برداشتی وفرو می‌خواندی نا نمام بخواند وان ۳ طی می کرد کات رشان اشنت 
ر دبری چنان می‌باید وجندکلمه با طراء و ثناء برزبان براند و مستوفی را فرمود تا از 
ان نسختی برداشت وکاب ببپق‌فرزندان خویش می‌فرستاد. دانستم که آن استحسان 
اثربرکات وميامن آن مه شریفست و از کرامات آن سید بزز کوار علیه و علی آبائ 
السلام نار" ان هیچ چیز ننوشتم که خوانندگان شم وان نا نگفتند اگر چه 
مختصر بودی و نر درك من معتبر ننمودی و هم سشعر رد صدر سید معرفت محلس 
اعلی اعالءالة افتم و اگرچه در دیو ان انماء هنوز بخدمتي موسوم نبودم بسپب آنکه 
مخدوم سبسالار بزر کتنابكکایللمشل کذا ]هقی حضر ن نبودومقام بمازندران می‌داشت 
اءا هر گاه رک وگ بودی بروفق اوامرعالیه ملطفات نوشتمی و بدان وسبلت وذرعت 


.ف مز بد قربت می‌بافت‌ی و معضی از دیوان رسالات بمسودات امثله استجدااد 


مر نبه شرد 

کردندی و بدان ابتهاج دانستندی ۳ در شور ی اربع وعشرین و ریا ۸94 انفاق 
فتح سمرقند افتاد و مر بود اخری خافان سعیک محمد را تاره برهانه و اسکنه 
حنانه رود از مقارعات و محاربات بدرگاه آوردند از یه سمرقند بمحفهُ که معلول بود 
وااعز از و اکرام تمام از مجلس اعلی |ختصاص یافت و بحکم فرمان عزیزا ومکز ها 
بحاب بلخ روان سل و خداو ند عالم معز الدنیا والدین خلدالله ملکه ممالك ماورا لیر 
و لاد نرکستان: بابن "عم از خافان حسن نگین ارزانی داشت ور تست ]و 
بادشاهی نشاند و امبر احل عالم بکغلی را برسالت وسفارت بجانب دارا لیخلافه فرستاد 
و نامزد فرمودند ۳9 این شارت فتح پرساند و بدیوان انشاء اشارت رفت تا رسالتی 
رون کر چا رفتست چنانکه عرض را شاید بر رأی انور اشرف امیرالمژهنین 
اغز الله انصاره مرا رغت افتاد و بتحریر آن‌رسالت و روزی دو ازدبوان ودرگاه‌کناره 


گرفتم وفتح اکن هی 09| 23۳ رفته بود پوشتهاواتچول ی ۰ 





سب چم مس 


تمام اکنت و بر دستور وفت و صاحب مسند وزارت نصبر الدین و بو موب 
رحمة ال علیه که درایت رسوم کتابت شم ون و دز اسشعان 
انواع فضایل و آداب برامائل وزرای متقدم و متأخر فطل سبق داشت عرض کرده شد 
کر ۱ مبالفت نمود و درپیش تخت اعلی‌اعلاهاله آن را جلوء داد چنانکه 
اد تما تنس بر کواری اوسزید و بدان خدمت پسندیده از خزینه معمور سلطان 
اعظمی‌تشریفی گرانمایه‌فر مودند. واین فتحنامه درصحبت عالم بك علی ببفداد فرستادند 
وچون بپروقت دوستان و بزرگان نسخت رسالت تازی و پارسی که محر ر شده است 
از من طلب ی کردند و بحکم آنکه مرا در | نحه می‌نوشتم اعتقاد آن نبودی که مستفاد 
شادیان| کذا ] ومیتدیان شاید بودتابمبرزان ومنتبیان چه‌رسد عادت نداشتم نسخت آن 
تشن وان راگن تاالحاح بزر گان بالتماس آن ازحد بگذشت وسب 
نسبتی ضنتی می‌گشت از هر کس که باوقات طالب آن می‌بودندی و بانتساب آن دروقت 
نبشتن رغبتی می‌نمودندی طلب آن کرده شد و آنجه موجود گشت بحکم فرمان عالی 
خداو ندی صاحب عالمی عادلی کیبر ی ناصر الدینی صدرالاسلام والهسلمینی ملک‌الوزرائی 
که از جبت خداو ند زاده قوامالدین نظمالاسلام دامت دولته بکرات اشارت میفرمود 
جمع افتاد و افتتاح بمناشر و عهود کرده شد و رسالات و رفاع عتفرق بدان پنوست 
و این مجموعه را عتبقالکتية نام نیاده شد باهید آنکه دانندگان این صناعت .و 
شناسندگان این بضاعت تأل در آن بنظر غنابت وشفقت فرمایند واصلاح فاسد وتقویم 
مابل و تبدیل لفظی سقیم بدییگری مستفیم سلیم واجب دارند تا از تواب جزیل خالي 
نمانند وال ولیالتوفیق . 





ا ید ندر س نظام 1 
رخ اجه محبیالدین محمد بن بحبی 


مراتب طبقات چهانیان و درجات (سناف خلایق متفاوتست وعارج ومدلیج 
هرکس باندازه ع ول منت چننکه ق آن مجید الیل هلال من 
بدیه ولامن خلفه تتزیل م من حکیم حمید مخبرست ست ازین معنی و مشعر از این حال 
و رفعنا بعضیم فوق بعض, ِ باتفاق ارباب حفایق و اه‌یحاب عقول که اشرف 
خلایق ایزد تعالی و انفس صنایع او اند فدل سسق درحلیات مساسن؟آداب بو مت 
زرم میان حماهبر او ولوالا لباب عاماء دین و ائمة علم شریعت را که ورثه انبیا اند 
صلوات‌اله علیپم اجمعی مسلمبت و عادو رت اساام بمآثر و مفاخر ایشان مظفر و 
منور و مشاهد و معاهد شریعت سیدالهرسلین و خانمالبین بمواعظ و زواجر ابشان 
منصور ومعمور ماند وچون ایز د سبحانه و تعالی بنده را معادت انبعنکر مت خولهد 
رین ودردنیا وتات اقا ٩۳‏ رزانی داشتن او را براعلهمعالعشریعت 
رگ داند وتوفیق نشییدابنیه 2 عالیه وتمپید اساس معاهد خیرات وتربیت واصطناع 
ام دین دهد چنا رکه خواحه شهید نظامالءلكک را تفمده له بغفرانه داد و در جودر 
مطیر و سینه باك اوحرصی نباد برقدیم آنحه از بر کار آن ملک عالم در قبضهُ افتدار 
مد و عالمین ری و رهب نا و احسان اوگشتند و مثنی وشاکر عدل وانصاف 
او شدند و ریا پات هرا تا ت اسلام از رای صائب تب او نصرت يافت و آفتان جاه وحشمت 
او برکافهٌ خلایق مشرف 0 ض‌کاینات و منقطع موجودات مبانی 
سای ات و بدا و اکن و لیا و عبد و اتمه و زهاد ومعابر ومسالت 
|خبار و اشراف آفاق بر و بحرا غورا و نجدا و 





۳ 
شغر 
هذا العلاء و ما عداه سفال هذا الجادل و ماسهاه محال 
یبقی نظام‌الملك ما بفیت له وهوالخلود حقيقة اطلال 
و هر چندریم مسکون از بسیط زمین بعمارات و ابنیٌ خیرات نظام الملکی 
آر استست وهیچ شهرازشهرهای اسلام از آن حلیت و زینت عاطل وخالی نماندست 
وما از آفریدکار عزاسمه | تو فیق مبخواهيم تا درمدت بقاء ونوبت‌ایالت خویش‌ترتیبی 
هرچه برونق وطراوت آن بازی گردد ی فرمائيم و اورا برامپات مهمات حهان مقدم 
میدارم‌وببرسعی که درین‌باب میسور گردد وبروان مقدس خواجه شپیدنور ال مضجعه 
تفرب جوئیم و آن‌تقر پ سبب مرضاة ایزدسبحانه وتعالی باشد وموجب فوزو نجات بوم 
لاینفم مال ولابنون الامن اتی‌لبقاب سلیم. امااهتمامنمودن بمصالح [ نجه ازباب خبرات 
مشرورست درنیسابور که و اسطه عقد ممالك‌است وقبضْه دبارخراسان و عراق 
برخویشتن معن تر شناسیم وهمت بدان نگران ومایل تر يابیم و علی‌الخه‌وص مدرسهٌ 
نظامی که مپبط رحمت ایزدی ومنشاً حفایق مسلمانی است ومستقر و متکاه ففها و علماه 
دین که مفانیح انوار هدی ومصابیح انواع ورع وتقوی اند و همواره صدر ومقةا ی و 
مدرس این مدرسه زان بوده‌اند ک-4 نحاریر علماء آفاق من کل فج عمیق بانب 
ایشان رحلت کرده‌اند و بخدمت ایشان رغبت داشته و از کان علوم وانوار آداب ایشان 
اغتراف و اقتباس کرده وچون روز کار ما بجمال و کمال فضل وعلم و عفت خواحه امام 
اجل‌محبی‌الدین محمدین یحیی متعنال بطول بقانه متجمل است وبرعساام علوم دینی 
خاطر خطایر او والی وحملهُ اکابر وفحول علماه فریةبن حرس‌الله افتدارهم او را مطواع 
در منقاد و از وي مستقبل و مقتبس. و برتعظیم و تقدیم جانب او متفق و منطبق 
۳ برثناه و اطراء او مثابر و مواظب » و محبی الدین در عفاف و دیانت‌و سبردن 
منهاج حق پمرتبف رسپده است که ارواح اتقياه سلف رضوان ال علممم اجمهین 
۱ 3 وی رن ی از اس[ وما از روی نسغهٌ عکسی منشتات پا گنز 
۲ این نامه را دارد] ثرا برداشتيم . ۱ 


7 








اس 

بروی آفرین می‌خوانند و معاصران ار ار ۱ 
لیعذ بهم وانت تیم واحب دیديم بل له عن فرض دانستیم رعد از استخاره ازحضرت 
عرت البی هد رنه نظامیه که مهور رین مدارس حبان و عریز ترین بقاع طلبة 
عام یت بمحبیالدین سیردن و هنصب ندریس که اشر فا لمناصب ات بوی ارزانی 
داشتن و مصالح فقباه و مدرسه و و اوفاف 9 و ترسب هر جه بدان مضافست و منسوب در 
عبده علم وعفت ت ودنالت اه وکردن تا چنانکه از سداد و حسن طرشت وسبرت وعقیدت 
و عز ارت فضل و فطنت او معپود وا درف آن م هم بزرگ را بواحبی اعتناق کند 
و از خدای تعالی توفیق خواهد برافامت شرایط آن چنانکه حجت وقف بدان ناطق 
ات ۵ و ازسبر وسنن ائمة شالت رضوان‌الله علیهم احمعین بوی‌رسبدست؛ وجون دانسته‌ايم 
که هت ی‌الدین ۳( ار ۳ | نست که در هاانست ان حس بزرگ بوصایتی محتاج 
باشدبساط اطنابی که دربن باب معتاد گشتست ت طی‌فرمودیم ۳ 17 تجفرای صائب آه و ازتمپد 
قو اعد : سمند دده بیند مدیم ی ود ر اظپار آ ثار خبر باقصی‌الا مکان می‌ رسد وما را 
از آن مهم دینی فارغ‌دل می‌دارد ۹۹ حمیل هرروز منتشرتر می‌کرداند تا متعلمان 
و مستفیدان از افاصی برعبتی صادق بدان شعه ٩‏ علم وخطه شرع می‌شتابند و ووو کار 
محبی‌الدین مغتنم می‌شم ند و بر ن افادت واستفادت‌عام بدولت ن قاهره می‌رسد وروآن 
مقدس خواحه شهید نظام| لملك بروح وراحت ی پیو نددان‌شاه له . سبیل مشاهیرو ائمه 
و اکابر و علماء قضاة و اعبان و معتبران نبسایور ادااله تأیید هم اینست که این تفویض 
و تفلید را باهتزاز و ارتیاح تلفی‌کنند و بشرابط اعزاز ورسم نثار تهنیت قیام نمایند 
ودرمساعدت و مطاوعت جانب محبی‌الدین طریق اخلاص سپرند واز سرای ریاست و 
ملس قضاء حماهاالله آنحه بزبادت حرمت وتمهید اساس رتبت ومنزلت محبی‌الدین 
بیو ندد تقدیم کنند وبر احترام عاما و فقپاه که بجانب محبی‌الدین اتصال دارند متوفر 
باشند و ایشان را از اثران و اکفاء بمزید اع-زاز و در متصر فان 
اوقاف دام عزهم برحسب اشارت وصواب دید محبی‌الدین حرایات و مشاهرات اشان 


روان دارند و فراغ دل ابشان بحوه بند ودر عمارات مدرسه و اصلاح هرچه او از آل 





تست 
دم کرگاه بوقت ایستاد کی دز هید معانی از آ نحه محبی‌الدین اشارت کند 
ات پیند عدول ننمایند و متابم و و ممتثل حکم لو ناشن وارضا و سخط ما 
از نتایج نکر و شکایت او دانند ان شاءالد وی 
۲-تقلید قضاء نیسابور 
[ در حق عمادا لدین محمد ن احمد بن صاعد ] 

چون ایزد سبحانه و تعالی که مالك‌الملك بحقیقت اوست وعطایا و مواهب او 
خلایق را شاملست و برهرچه در عالم موجودست از فسل او اثر فیض جودست ؛ 
هر آفریده را که از عدم بوجود رسانیده است برحسب استحقاق و قضیت استعداد آ نحه 
حد کمال آوبوده است مبذول فرمودست فسبحانه‌ما اعم نعمه و اتم کرمه و اظپر احسانه 
و اهر برهانهعنان ملک در دست تصرف ما نهادست وظل مزید عنایت و رات براحوال 
مت آشده ومارا بمرتبت و بمنزلت اسم ظل له الا رن رسانیده ودرمبادی حپان 
ور از متغلبین ستدن و بمستحقی دادن عزمات و آراء ما را مفاتیح 
توح اقاليم عالم کردانیده و تأیید و نصرت را[یات رایات و اعلام ما کرده هر شهریار 
و کشور دار که در هفت کشورجهان شهریار و پادشاهست فرزند و صنیعه و بررکشیده 
و درم خرید ماست و فاعده خدمت مارا ملتزم ومنهاج طاعت ما را هنتهج و بعبودیت 
ما تشر و متیج» و معلومست که نطاق شکر آدی بر اداه حون عوارف و صنایم 
ایزدی محبط توق و منت و قوت ادر اه ارهام مخلوق از حصر و احصاء آن قاصر آید 
اما برحسب امکان و انداز توان گزاردن شکر نهمت منعم واجبست ومقصود ماازین 
دکر تجدنید احصاءبمضی از آلاء و نعماءایزد تیال وتعالی است که مارا بدان اختصاصس 
فرهودست وغرض از نشروصف شعاری از آنبجه بفضل عمیم وصنم لطیف خویش ما را 
کرامت کردست شکرنعمتست نه اظهارعظمت وتعداد عر. وشو کت که اوضاح وغرر 
شواهد و براهن آن که تابنده نر از آفتابست از کشف و تقربر مستفنی گردانیده است 
داز آفرید کارعز وعلا بیاد کردن موهبت و باز گفتن از نعمت او نبارك و تقدس مامورر 





با بان 

آنجا که میگوید عزمن فائل و اما بنعمة ربكك فحد "یت وصطفی‌صای اه علیه وسلم که 
نق وتا و کلامایزدی‌باشد گفتست:التحدث بالنعم‌شکر واز آفریننده حل‌نناوه برافامت 
شرایط شکربه‌زید نعمت موعودیم حیث فال عزشا ۹ لئن‌شک رتم لا زید نکم ‌ از آ نجه 
از این معنی هم توفیق او میسرگردد توقع تزاید نم و تظاهر منن او تبارث اسمه 
می‌کنيم وهر روز اثمار آن از بسطت عرص مك و بلج ازنواصی اقاصی آمال ظاهرتر 
می‌بابم واه مشکور نکن حل . وگرارذن شکرتعمت وی ثرا ابواب وااسبایست 
کین از آن جمله تمشیت امور دین و شریعت اس ت که ما آن را همواره برکل مپمات 
مقدم داریم وندرین ترشیت ]تفه در وسع و مقندرت | ند بجای آریم واقیکگر تفش و 
اصطناع اهل بیوتاانست که انعام و ا کرام انشان از لواز)‌شمريم ودر تفویض اعمال دینی 
احتبا؛ واصعطفاء ایشان واجب و متعبن دانیم بدین ط یقت از آفریدگار تقدست اسمائه 
رد ا, ملک و استثبات اساس‌دو لت کنیم وبوشیده‌نیستکه ازخاندان صاعدیان‌در 
اشتمار ما ثر وفضایل واشتمال برمفاخرومحامد چه‌صیت منتشرشدست و همواره اکابر 
وامائل آن خاندان مذکور ومشپور بصدد جلایل اعمال دین بوده‌اند و مراصد وم اتب 
موموق داشته و ملوك وسالاطن اسارف ما بروز رایشان تق رب وتیمن نموده وترییت 
و تقوبت ایشان بفال داشته وما از مبدء طلوع رات دوت الم بومنا هذا آقتدا درین 
معنی باسلاف خویش داشته و هرگز آن خاندان را از اعز از وتبجیل خالی نگذاشته 
وچون مقدی متبوع‌را ازایشان‌تقدیر آ سمانی‌رسیدست تا باختیارخویش ازملاست عمل 
موروث‌تفادی نهو دس وا ۳ یده‌بجای‌اوهم از آن‌نسب‌همایو ن‌شخصی«شپورومعتبره 
۱ اثر وحمید سبرء ستوده خصال و پسندیده فعال را برگزیده‌ايم ومنصب استحقاق 
عمل متوارت بوی ارزانی فرموده واین‌مقدحه منساقست بذکر حال امام اوحد اشرف 
۳ نات مادالدین شیخالاسلامابولبرکات‌محمدین احمدین صاعدادا لت یه 
که هرچند از آن خاندان مشم‌ورسلاله عزیزاست وبا باء واسادف‌خویش‌مقتدی وبانوار 


ایشان مستضی وممتدیو دوت‌ماسواب حقوقداردو بوسایلهرایع متوسل‌ومستظ یر اسب 





8۳ 
وهموازه. بنظر عنابت مجلس ما اختصاص داشته است و بر کمال حصافت وحسن شیمت 
وسجیت‌او که بتجارب شناخته‌ايم اعتماد ها داشته‌ايم او را ازجمت تفلید معظمات احور 
اد خاری کرده تا درین وقت که بعداز احالت ۳ استخازن خدای عز وحل فضاء 
نیسابور ومضافات آن همجنانکه در سوالف عپود اسلاف او داشته‌اند وبیش ازین برسم 
او بودست باهتمام اومفو ض گردانيدیم و آن مهم دینی بروی مقر فرمودیم وزمامآن 
کار نامدار ات بزز گواز بدست شهامت ودبانت و علم و عفت او دادیم ومعو ل.در 
نظم, شمل ان برسبوت مرضی و رای سدیید وعلم وافر ودین کامل او کردیم وی‌فرمائيم 
تا باهتزازی تمام معانق وصلابس آن شغل خطر کردد وتحمل و تکمل آن امانت 
بزر گواز بیش گیزداو خویشد بشتن را درین جهان و در آن جبان صاحب عبدة آن داند 
وبجواب آنحه گفته باشد و کرده مخاطب واز سیتات و حسنات مسوّل» برحسنات مثاب 
وبرسیثات معافب یوم لائملك نفس لنفس شیتاً والا مر یومتذ له ودرکلاحوال تقویو 
خشیت آیزد تعالی را که علیم بذات الصدورست پیش دل دارد و مراقبت حانب او را 
جلت عظمته اعلانأ و ان ۳ الب وعدات وا نی کار در دنیا ورست‌کاری درعقبی داند 
ان له مم‌الذین انقوا والذین هم‌محسنون واگرچه همگنان بخشیت واتقاء و مواقبت 
جانب آفربدگار علت کلم مأموریم آنجا که فرموده است یا ایها الذین آعنوا اتقواله 
حق‌تقانه ولانموتن الاو انتم‌مسلمون» اما علماه دین حکم وفرمان اختصاصی‌دار ندچنانکه 
میکوید تیار وتعلی انما بخشی‌النه من عباده العلماه ودرین منصب که عمادالدین را 
ادام ال تأييده فر موده شدومصالح ش رعیات کلی خلایق آن,طرف که در عمل قضاء 
اوست.بتدببر او مو کول کشت م‌فرما تیم که اول ما فی‌الباب فتح‌الياب و رفع الحجاب 
شرطست تا هر متحاکم از خواص و عوام که باشد. بوقت پیش او عیرسند و دعساوی 
بوی برمبدار ند وحجج وبینات ی نمایند. و استنجاح مقاصد و اغراض برعقتضی شرع‌هی 

۱ کنن وعمدالدین دام تأیه چننکه از رزانت وووقاز اومألوف ومتمارفست دراستماع 
دعا ی متتبتت و متأهلن باشد ودر موازات ومحادات خصمان ونسویت میان ایشان لحضاً 





9 
وافطا برقضبت شرعی تقدیم ی کند وشریف روضیع و معروف ومحپول را در آن‌قضابا 
واحکام متساوی دارد ودر ت کي شهود و تعسدیل ایشان شرط احتباط و استقصاء بجای 
آورد ومبانی هرچه سازد و کند برنصوص ق رآن مجید کلام رب‌العز ه نهد الذی تیه 
الباطل بین‌یدیه ولامن خلفه تنزیل هن‌حکیم حمیده واتضات یاو ام ولتولر ان رد 
باخبارسیدالمرسلین صلو ات ال علیه متمساک باشد واحکام شرعی برمفتضی او راند قفد 
قل اب تعلی ما آنیکم الرسول فخنذوه و ما نیب عنه فانتبول وقتدابآثار ام سلف 
رضوان اد علیهم در حکومات از واحبات داند و در مشکلات ومعضلات شرعیات با 
امائل ائمه و کبار علما مشاورت کند تاکردار و گفتار او در حقایق ودقایق شریعت از 
زیغ وزلل مصون باشد واز اعتراص وتبعات دوجهانی محروی چه‌مصطفی صلوات ال 
علیه که معصوم ومحفوظ بود از عثرات و زلات پمارت ملمرشا ‏ بقول ال 
تعالی: وشاورهم فی ۷ مرفادا عزمت فتوکل‌علی ال وحفظ اموال ابتام وسیردن بامناه و 
تقات تابوقت ایناس رشد ازفر ایض داند فقد قال ال تعالی : وابتلوا الیتامی حتی تر ادا بلغوا 
النکاح‌فان آنستم‌هنهم رشدا فادفعوا آلیهم اموالهم» ودرصیانت ودایع ححنها ووصابات و 
اقرارات وسجلات وامثال این احتیاط تمام واحب شناسد واز حبت کتاب صحوك و 
قبالات و سحلات‌تقات علما و صلیا کت ان بروفق شرع واجب بداند اختیار کند 
تا اموال مسلمانان مضبوط باشد وخلل آن‌زایل و وق تعالی: با ابپاالذین 
آهنوا ادا تداینتم بذین الی اجل مسمی فاکنبوه ولیکتب بینکم کانب بالعدل» و می 
فرمائيم ی این اعذار وانذار وتبصير وتحذیر راکه درین‌عهد فرموده‌شد نیکو 
تأمل 0 ازصدق وعاطفت ورحمت شناسند که درحق او داریم ونیابتجلس 
رقراری‌که پیش ازین بوده‌است بر اجل امام ار حد محترم فخرالدین عمادالاسلام 
امام امه و بنْ عبد الجبار کوفی ادام له نایک ترا کید و موضع نبابت 
بوی سبارد چه درین مدت‌که فخرالدین متقلد آن شغل بوده‌است ازوهمه آن مسموع 
گشته است ومشاهده شده از آنار واخبار که لابق و مناسب وفور فضل و کمال عم 


وهوی ودیانت او نمودست وزبانها ودلها را شناء او منطلق ومنطبق بافته منوت وما 





۳ 


لو بت 
را برخصال حمیدء او اعتماد تمامست و بروزگار او که بعلم و عفت آراستست اعتضاد 
واستناد تسا ازجانب عماد الدین این معنی تصور کاند و احکام قواعد حرمت و مکنت 
فخر الدین‌مقدم مهمات دار ند و بپرموضع نو آب عالم‌مپذ ب کو ناه دست ار ند تاتر تیب 
کارهای دینی وشرعی بدین حملت که فرموده شد هی کنند و دوات را دعای‌خبر حاصل 
می آور ند بوفیق ال وحسن نیسبره. فرمان چنانست که كافه اعیان ومعتبران ومشاهیر 
نسابور از سادات وعلماء و ائمه ومشایخ و منظوران اداء لد تمکینهم متولی عمل فضا 
عماد الدین را ادام اله تأییده دانند و در اعمال شرعی رجوع با مجلس قضا که باهتمام 
اومفوض شد کنند وبر توقیر واحترام وتبجیل و اعظام مجلس قضا حماهال توف نمایند 
واز احکام قضایای شرع اجتتاب و عدول نکنند واز سرای رباست حماه ال واز جبت 
نو آب امیر اسفهسلاری موّ رد الدینی ادام ال کته در نشیید و نمپید قواعد حرمت 
مجاس 9ضا حماه ال بهمه عنایتی برسند وهرتکاف که عمکن گردد درین باب بحای 
آر ند و در هرچه ازجانب عماد الدین استمداد کنند مدد دهند و بتحصیل رضاء آن 
جانب بمجلس ما قرب جویند و هرسعی جمیل که درین معنی کنند بارتضا مقرون و 
مقابل شناسند ان شاء ال تعالی وحده . 


۳ - تقلید ایالت و ولابت مازندران 


ایزد سبحانه وتعالی را در هرچه آفریدست و بُضل خویش موحود کر 
انواع لطایفست وفنون مواهب وصنایع که اوهام بنی آدم از ادراك آن قاصرندو نطاق 
فطنت او لوالا لباب بر کیفیت آن محیط نگردد وهرچند اصحاب معارف وارباب‌حکم 
دراحاطت بدان احتهاد بیشتر نمایند واستکشای زیادت کنند صفت عجزایشانرا شامل‌تر 
باشد و پسمت قصور موسومتر گردند الا له الخلق و الا مر تبارثلة ربالمالمن . و" 
چون «قر روم‌صو رست که هرصنفی‌را ازاصناف خلاین معارج ومدارج است وهرطبقة 
را از طبقات مراتب و درجات چنانکه میگوید عزمن قائل : ورفعنا بعضیم فوق بعض 
۱ درجات » هر کسی را در آن رتبت و منرات که ایزد تعالی او راکرامت کرده باشد و 


ند 
بدان نعمت وصنیعت مخصوص دانیده باید که محهود خوش در کن هنعم می‌ذول 
7 بامکان درنشر آثاراحسان که‌از آفر ینندم عز وعلایافته باشد میکوشدتا یت 
ان‌شکرتملا زید" نکم حسب‌حال او گرددءوتا رایات‌دو لت‌خاندان‌مادر شرقوغرب فراخته 
گشتست وتاج و تخت ما لک روی‌زمین بمکان‌هر جه‌انداریو پادشاهی از آ باعو احدادما درایام 
ی شده وامثلةٌ ابشان دراقطار آفاق شرف وغرباً نفاذ می‌بافته ورقاب 
اکاسره نمیا او کرهنا درربقت طاعت وعبودیت ایشان میآمده ایشان‌دراقامت 
عدل واظپار آ ثارحمیل وتشیید قاعدءسلمانی و تقوبت وتربیت شریعت حرط ات 
الامکان می‌رسیده| ند وبدین وسیات وطریقت استدامت دوات واستزادت نعمت مبی 
کرده وا برجهانیان شرف وغر ۲ بوشیده نیست که خداو ند عالم بادشاه بد ی آدم‌خدا بگان 
روی زمین معزالدنیا والدین برهان امبرالمومنین اعز "له انارم. وخلدرمللکه و سلطلفه 
13 خلایق عالم را درظل عاطفت و رحمت شوت مافیداست وشریف و وضیع را 
حلاون عدل وانصاف چشانیده ومخالب‌نوا: ب از ایشان کوتاه گردانیده ورتبت‌خویش 
در حپانداری بدرجه رسانیده که دوست تازی درحضرت سدالموسلان صلوات‌علیه و 
سیم برخوانده‌اند حسب حال اوست شعر : 

و ابیض بستسیفی الغمام بوحبه تم بل اليتامی عسمة للارامل 
یلوذ به البلاك من آل هاشم فهم عنده فی نعمة و فواضل 
واز جلایل عواید والطاف صنایع ایزد سبحانه وتعالی درحق ما که هرکزه بغایت شکر 
آز یط ریت مکی آنست که ما را در حجردولث چنین پادشاهی کهحبان 
را اسکندر ثانیست پرورش دادست وباخلاق جمیل او متطلق ومتحلی گسردانیده "و 
اقتباس از انوار شیم مرضیه وخصال حمیده او کرامت کرده وما این نعمت را شاکرريم 
ومقانل آان: را تخذهت منقاد ومعتق واه و تعالی ولی "التوفیق . مدتی گذشت, نا حال 
اضطر اب رعایاء مازندران و اختلال انور آن ولایت بسمع خدایگان عالم پادشاه شرق 
وغرب ندال که یز سیست. واخاطز امور ارف خدایگانی اعظمی بنظم شمل آن 
مصالح التفات می‌داشته وترتیب تدارك آن خلل و ازالت آفات.از آن رعایا در تدبیر 








مساروواجت. 
در رده تا اکنون که آن مهم از قول بفعل آمد ورای اعلی اعلاه الله جنان دید که 
ولابت مازندران بخنلگی بدیوان ما مفوض گردانبده وحل وعقدواعر ونپی نو آن ما 
در آن افذ فرهود وها دعر کت بدین ولایت استخارت کردیم واز آفریدکار ع: اسمه 


توفق خواستیم تا انحه در خاطرست از عدل کسترانیدن و انصافی دادن و دست امه 


ومتعدیانازضعفا کو تاه گردانیدن وهر کس را ازشرف ووضیم بر اندار اونت‌گاء داشتن 


ٍِ 
‌ 


و تخنیف مسلمانان فرمودن وبرایشان ترحم م‌نمودن ومسالاك وععابر بروبحر وسپل 
وجبل ایمن گردانیدن بجای آریم و درین معانی آنرا که از خدایگان جبان سلطلان 
شرف وعرب اعز۹(0 انساره ازتر تیباسیاب جبافداری وا اب ادب وسیاست مشاهده 
رده ایم واز اسلاف خویشتن سلاطین اسلام نورالله مضاجعهم باستفاضةٌ اخبار وظهور 
آثار شتده ودیده ومیرات یافته کار بندیم ورءایا را که ودایع ایزد تعالی اند در مپاد 
مات وگیف عاطفت آسایشی فرمائيم وتخفیفی وترفیهی حاصل گردانيم که دکر آن 
در اثاسی بلاد آفاق هننشر گ دد و داعدء دوات قاهره را شدالله ار کانها دعاء خیر 
مترادف‌شود وبرهان اتمام این‌انعام وعنوان صحیفه این احسان آ نست که ایالت ولابت 
مازندران باهتمام انب محروس امیر اسفهسللار اجلکییر موی الدو له والدین‌سین_ 
الاسلام والمسلمیناینام بلکا صوابك ابوالوفا متعال التاجی خالصة امیر امین ادا 
تأییده حوالت فرمودیم رما حل وعفد وحبس واطلاق وجملکی اوامر و نواهی در 
دست وافتدار او نبادیم ونیابت خورش در تقدیم مصالح مسامانان وتر تیب مهمات آن 
دبار ازسپاهی و رعبت وتو انگروذرویش وشریف ووضیع ارزانی داشتیم وعلی الخصوص 
رعایاء شهر کرگان ونواحی آن ازترلك وتازباك » حضری دبدوی؛ بوی سپردیم و جانب 
محروس اورامرجم ومقصدایشان کردانیدیم تا نجه‌از کمال‌شفة تاو دیانت و حسن عقیدت و 
شیمت‌او درتقدیمعدل انصاف و انتصاف و اغائت مظلومان و اقامت حدود شرعی برمتعدیان 
ومفسدان معپود و مألوفست درح ایشان بجای آرد و شحنة فرزانةٌ سندیده سبرت 
ستوده طریفت گمارد و رعایارابوی سپارد وبترتیب هرچه فراغ دل و آسایش در آن باشد 
ومنایتکند ودرین معنی بشرایط مبالخت قیم نماد . این مثال فرمودیم تا امرا و روسا 


و معروفان ومعتبران ترش 9 اعبان مشاهر وساداث و ائمه وفقپا ومشایخ و 
رعاباء خطهٌ گرگان و مضافات آن این معنی از رای ما تصور کنند و در گزاردن ش 
این موهبت که ایزد سبحانه وتعالی ایشانرا کرامت کرد مجتهد باشند و هر کس بفراغ 
دل بکسب و کار خویش مشغوا ل‌گردند و روی بترتیب وتحصیل اسباب معاش و مصالح 
دینی و دنا وی‌آرند و درظل عاطفت و رأوت روز کار گذار ند و ایام دو لت قاهره را 
بادعیهٌ صالحه مدد می فرستند و بدین وسیات آلاء و نعماء ایزد تبارك وتعالی استدامت 
می‌کنند ان شاءالله تعالی . 


ء - تقلید عمل جرجان و نواحی آن 


چون ایزد سبحانه وتعالی بفضل عمیم و صنع لطیف خویش بادشاهی اقا لیم عالم 
ماتراکرامت کرد و زمام حل و عقد اعمال حپان و نمهید قواعد مصالح حپانیان 
بدست اقتدار ما داده و رقاب ملوك وجبابره مذلل ومسخر اوامر ونواهی ما گردانیده 
و از ابتداء نشوالی یومنا هذا از صنوف عوارف و فنون مواهب ارتبارک وتات لا 
دیده‌ایم که محرود در از میسور آن قاصر همی ماندست و بحکم آنکه عاام کون ۲ 
فساد ازسر اء وضر ا» ومساعدت ومعاندتایا‌خالی نتواند بود اگردربعضی ازاوقاتکاری 
سابه افکندست که بد اندیشی ره بخاطر ما خواهد رسانیدن 
با نه بروفق مراد وقضیت فکرت حدوث ناحمهٌ خواهد بودن در ائاء و تضاعیف آن از 
حیجاب عبت ان موهبت وعارفت روی مدش 9 مات درضمبر نبودست» وجهانیان 
رات وروشن تر کشت که وفاتق وطاعث ما سبب اقبال وسلاهتست وخااف و 
شقاق وعصیان‌ما موجب خذلان وندامت وما همواره بسر وجهر براقامت شرایط شکر 
نعمت مواظبت نموده‌ایم و آبت واما بنعمة ريك فحدت برخویشتن می خوانده وامارات 
لئن شک رتم لا زید نکم را مشاهده می کرده وهمت برنیکو داشت خلایق که و دایع 
ایزدی اند مقصور می گردانیده ودر افاضٌ عدل باقصی الامکان می رسیده و بر اطراف 
اوساط دولت وادانی واقاصی بلاد ونواحی مملکت‌نو آب‌کار دان مپربان متدین گماشته 





رگد 

و نرتیب مناظم احوال کارمسلمانان بدیشان باز گذاشته وچون از کسی اثری ناسندیده 
دیده‌ایم یا چیزی ناستوده شنیده‌ايم تبدیل وتغیبر آن ازفرایض دانسته‌ايم و امپال و اهمال 
جاینداشته» واکنون بفضل و عونه کارهای دولت برسنن ارادت مطردست و احوال 
ملک و هکیت در سك استفامت منتظم و جهلگی سلاطین و ملوك حهان نا باقاض 

7 "تا وبلادهند وثغر روم و دبار مغرب صنایع و ص و مرتبان‌ما اندو ۳ 
هز يك ازیشان در ربقه و خدمت ه-است و یکی از کارداران و برکشیدگان و بر 
آورد گان ما امیر محمد پول ابه بود که چون ولابت حرحان بایالت او تفویض کردیم 
درخدمت ماو رعابت رعابا و اظپار آ ثار حضافت وحسن سبرت وسریرت. بر حادة رشاد 
رفت‌لاجرم فانحه وخانمه کار او بخیر وخوبی گذشت وعمر درحزمت و نعمت‌گذاشت 
ونصیب اوفر وحظ اوفی ازز رو کار خویشتن بر داشت و ازجپت آ نکه از عادت ستودء 
ها زنط که عفن گذهتکان در بارث ماندگان رعایت فرمائيم وفطام خلف از انعم 
ستالف درحق‌ساف روا نداریم منضب او بفرزندش حسن ارزانی داشتیم و او را بانواع 
مواهب وعواید اختصاص فرمودیم باندیشة آنکه او درسلوك مناهج خدمت و التزام 
جرخ وقیام باعباه مصالح هکل وتوزی اقتدا ببدرخو: _کقد 13 نحه آزو دبدست 
و دانسته قبله وقدوه سازده بکیچند درین شعار ی بود و آزخویشتن رشدی‌همی نمود و 
بمزید عنایت وعاطفت مخصوص تبرت تااآن وفت که خویشتن را سطتی و اروتی 
دید زیادت از آنکه همت و رتبت‌او بدان می رسپد مغرور گشت و عنان طغیان بدست 
شیطان داد وقد فالالله تعالی کلا ان الا نسان لیطفی آن رآه استغنی»وبپر وقت مخایل 
و دلایل کسی که‌سفعه شنطان گفته باشد وعرضه خذلان شده از وی ظاهر می‌گشت و 
اهل ولایت ازنکد وغوایت او در مخلب نوایب و ظمت ظلم کرفتار شدند واجب گشت 
ازطریق سیاست و دریافتن ولابت ورعیت بدین حانت ع کت کزدلن وفتنه را که اثر 
کته بود تسکین دادن و آن مغزور و مخذول را وبال | نجه پیش گر فته بود جشانیدن. 
وخلقی را از بلا و افت واستیلاء او برهانیدن» وچون رایات ما بطالع کف 


۹ 
در يك یناه دیدندکه آنمخذول چه دید و ازکرد؛ُ خویش چه چشید و هرعد ت و 
اشک رکه سالبان ساخته و فراهم آورده بود 3 ضلالتی در سر رف که 
شبطان ازجنان‌خلالت 0 و از وخامت عاقبت آن سر هیرد بحمله ازفوج تشرکان 
ما بای‌نداشت و بحول وفوت‌بزدانی و شیر اسمای بطر فها لعبن اشکرحر ار آن مخذول 
ند ارجنان شد که ایزد تعالی خر دادستر له فیحءلناها ۳ کان تفن بالا مس؛ و 
چون از کار اوفر اغع دل حاصل کشت واش ره رن ومستغرق ازحوانب امان خواستند و 
بحشم ویندگان ما استعانت کردند برعاهنی که مانرا ازفطل ایر مدع هست وا ۱۳ 
ازلطف او عز و علا بر آن مجبولیم از اغانت درماندگان و اقالت ز ات‌گناهکاران بر 
]نا که فرط اشفاق و اشال ما است بر اهل جرجان و نواحی و آنحه بدان متصل و 
متا صاست از بر و در چون آمل و طبرستان ورن خواستیم ۸0 ایشانر| بزیادت 
نظر عنایت اختصاص دهیم واز ال دیگرممالك بمز بد لطایف عو اطف ممیز گردانیم ۳ 
طعم امن وسلامت و انصاف ومحدلبت ۶ مد ی ازاال «جروم بوده‌اند بحشانیم» رعد از 
استخارن خالق عز وحل و استارت خلایق ۱ ن ولاتهای مذکور ومش‌ور ازلشکری 
و رعمت ما هرچه‌در آن ولایت هست از<صون وفلاع ومعاقل واموال وارتفاعات سپلی 
وحبلی ؛ درخ و بدری بر زند اعز ملكث موّیدمنصور غراث‌الدین والدنما مالك الاسلام 
مسعود متعناا لله رطول رقائه سیرزشیم؟ فرزندی که ازحوهرمطبر سلجوفی سندیده‌آرین 
سلاضه و گزیده ترین ثمره است و پرورش در کنار ما بافتست وباخلاق ما متخلق و 
متادب شده و تاک وادوات بادشاهی را هستوعب و مستجمع شده و در اعلاه 
لواء دین و شریعت کو شیدن و مراقبت جانب ایزدی برزیدن و نگاهتداشتن 
بندگان او عز"اسمه و زیردستان خویش پر معارج و مدارج استیجاب و استحقاق 
بجائی رسیده است‌که با حدائت سن و جوانی پران کار دیده وخل و خمر روزکار 


چشیده را از وی استفادت باید کردن و دقابق صالسح آموختن ,و اگر چه این 












منت 
فرژند را اطال البق ه و احنن الامتاع به والدفاع عنه از جپت مملکت عالم مرشح 
کرده‌ايم و عالمیان را بایالت او امیدوار گردانیده‌ايم و آن معنی خود بقرار خویشست 
اما ازغایت عنایت که براحوال مردمان آن دیارداريم حالی این تر تیب فرمودیم و بدیشان 
م نمائيم که آن تقریر وتعیین برقرار است که ایزد تعالی درقر آن‌مجید باد کرده است : 
ما نتسخ هن آية اونشسیها فأت بخبر منها او مثلما: ومعلومستکه درین تحویل وتبدیل 
مشاکله و مماثله را مجال نیست و معاینه و منافات بدرجة است که اگر گوئيم دیو 
برانگیخته| یم‌وسلیمان بنشانده عقلادانندکه این‌سخن برسن‌عقل راست‌نماید واستففار 
واحب نیاید و له الحمد علی ما ینقض و یبرم و یقضی و یحکم و یولی و ینعم و هو - 
المشکور علی‌کل حاله و بعد ماکه مطلق فرموده‌ايم تا حکم وفرمان فرزند اعز احسن 
الا متاع به‌درین حال ازحل وعقد وخفض ورفع وحبس و اطلاق و قض و ابرام و اعطاء 
وحرمان وعزل ء تولیت وعفو و سیاست ونواختن و راندن همجون حکم و فرمان ما 
باشد و اهر وئبی وی در جملگی متصرفات و مختلفات احوال امر و نهی ما وصایت 
م‌کنيم و می فرمائيم تا مراقبت جانب ایزد را درکل احوال سر" و اعلاناً مهمتر کارها 
داردودرحصول امانی دوجهانی تو سل باخلاص وخشیت جانب ایزدی وتحرا ی رضای 
اوعز توعاکند هم تخش له ویثفه فأوليك‌هم الفانزون؛ ودراحیای‌معالم‌شرعی و تشیید 
قواعد دینی وتوقیر وتبجیل قضاة وائمه وعلماء که میراث داران بیغمبران اند صلوات‌اله 
مت لاد وایشان را درتتفین قضاباو احکام تقوبت کند و درجهاد کفار 
تاو رسمار بیابان | ایشان بوقت خویش متشمر و 
1 فا اه تعالی: و جاهدوا فی‌لنه حن‌جپاده هو اجتبیکم. » و درایمن داشتن 
تابر مجتازار ی بو دی با کید یمان و وج 






















ش 0 
فتلوا اویصلبوا اوتقطع ایدییم و ارجلیم من خلاف او ینفوا من الا رض؛.و ,در فلاع و 
حصون کو توالان تفات کارشناس بیدارهوشیار نشاند و .كّ دقیقه ازدقایق اجکام جزم,و 
ترنیب دراین کار بجای نگذارد و حرمت امرا و مشاهیر که درخدمت او منتظم‌اند از 
حشم خراسان وعراق ومازندران برحسب درحات و تفاوت طبقات ایشان موفور دارد 
و مشاورت کردن با ایشان ازمپمات مصالح داند و از هر کس]نحه 5 بد نبات بشنود 
و در ۳1 نبا تأمل کند و ] نحه زبده و خلاصه باشد و بمصلعت مقرون نه‌اید بعد از 
اجالت رأی و معاودت در مشاورت با مخلسان تجربه یاف روزگار دیده پرکارگپرد 
5 نجه رود برسنن صواب و سداد باشد و از خطا و خلل مصون و محروس. و رکن 
بزرگتر در ضبط ولایت و نظم شمل صالح تألبف و استمالت دلپا شا ۳ 
رضا ندهدکه میان حشم و خدم و عبید وموالی پپیچ نوع از انواع مخالفتی ومکاشفتی 
باشد ظاهر | و باطنا جه از اختلاف اهواء د شنت |[ حشم اختلالی راه پاپد که 
باثارت فتن و ارات دماء انجامد» و افطاعات و مواحب و ارزاق هر تن بر وفق 
استحفاق ومقدار اقدار مفرر و مپنا دارد و بی جری ظاهر مکشوف که همگنان را 
بر آن اطلاع افتد,عتاب _ویطناب بچایز جارد چا هلقزمان یم ۱۱ 
و رمیدگان بقو ن دل روی بخدمت آرند وچون از کسی جنایتی و خیانتی ظاهربیند 
اعسام وبا له ند که مپابت بادشاهی در امضاء حکم سباست است ات ولا 
و مقطعان و گماشتگان را تنبیه کند تا بررعایا حیف نکنند و خراج و اعشار و رسو) 
دیوانی چنانکه معین و مقنن باشد بوقت خویش بمجامله طلب ی کنند.و بزواید 
خطاب نرانند و هکس ازیشان زیر دستان خویش راردرکیف عدل و انصاف مرثه و 
فارغ دل دارند ان ۳0 بالعدل و الاحسان و ایتاء ,دی‌الفربی و پنبی عن الفحشاء و ۱ 
المنکر والیغی بعظکم لعلکم تذکرون . وصاحب دیوان مظالم را اک ۱۳ یب 
استماع سخن متظلمان نيك متیفظ و متنبه باشد و استکشاف ظلامات بواچبی بکند . ۰ 
اد و او را بانصاف رساند و از میل ومجابا ومداهنه وویا . 


2 


و ( 4 ز 10 


ی 
احتناب نماید ویفین داند فرزند اعز مات اجل که خطاب ما درین تفویین همحناانست 
که آفریننده تعالی وتقد س گفته است وفرموده: با,داود | نا حعلناك خليفة فی‌الا: رصض 
قاحم بنالناس بالعن, فرمان جنانست که جماعت امرا و اولیا و معتبران جرحان و 
طبرستان و ,دهستان و بسطام و دامغان از اجرار و عبید ادا عزهم پادشاه و فرمان 
ده خویش مك اجل‌فرزند اعز را دانند و دل و زبان درخدمت طاعت او یکسان دارند 
و در هرچه او فرماید و اشارن کند منقاد ومطواع باشند و برخدمت او مواظبت کنند 
ودر انمام هرعهم که فرما بد.مپادرت نمایند و از تعلل و تقاعد محترز باشند و فرمان او 
را فرمان ما دانند و رضا و سخط او بر رضا و سخط مافرفی ننهند ودر طلب مواحب 
و نانیاره رجوع با دیوان ونایبان او کنند و که منظوران ومتقدمان و رعایا اين مواضم 
حاجات بدیوان کماشتکان و میتمدان او بردارند و اموال و رسوم و حقوق دیوانی 
بمقطعان ومتصر فان بتوقیع و فرمان او گزار ندو دولت مارا بادعيه صالحه یاد دارند 
ان شاه له تعالی 

و تقلید رباست ماز ندر ان 

چون از موجبات ثبات دو لن و نظام احوال شمل مملکت بعد از تمهید.قواعد 
عدل و تشیید ارکان شرع هیچ کار ۳۳ 0 رعایت حقوق نیست و هر,توفیق 
که درین معد رت لک اد مستمد الطاف ترش وال سماوان آسیمانی شود 
ر امیر رئیس تاج‌الدین اپوالمکارم احمد بن العباس ادام اله تأییده با آنکه بزرگان 
اسلای اوووا:در,تو ات,مفامارن مشهور و مساعی.مذ کور بودست و آن حفوق را که 
اداشته‌اند لو مبراث گذاشته‌اند تاج‌الدین ان 1 و.در خدمت آن آ ثار ستوده 
نموده که از آثار مآثر اسلاف اوگذیشتیست وجر از آن‌گیینه رهرممم نازك ومصلحت 
بزرگ که #۲ آو,و تدیبر صائب و اب او تفویض فره‌ودیم در نمشیت و تربیث آن 
از شهامت:و غناءوکفاین در عنفوان شبات آن نمودست که ءردان کار.دیده مينك 





۳ 
ومجربگشته از آن قاصر بوده‌اند و صورخویس از اقدام بر انمام آن مقر وه‌عترف 
وهرچند ب رکمال کفایت وحمافت او اعتماد ها داشته‌ایم ودرمخابل او دلایل استحقاق 
تلید حلایل اعمال دبده بپروقت او را امتحان می‌فرمو ده‌ایم ودر مختلفات احوال از 
سر ا؛ و ضر"هکه بروی می‌گذرانیده‌ايم اختیار می‌کرده و درمعرض هرسژال و جواب 
و عتاب وحساب میآورده و او در هرجامی که بودست ید بیضا نمودست و قصب سبق 
از افران و اکفاء ی ربوده و استبپال خویش رنبتی ومر ۱ که داشته است ومزید 
موعود بوده ظاهرتر می‌گر دانیده وایناس رشد و تفر س رام ما را درخویشتن باظهار 
و امارات واضح و براهبن ساطع از دهاء و دکاء تصدیق ی وراد لا حرم در هرنوبت 
که بحضرت می‌رسیدست مقبول و اقبال تازه و نواخت و کرامت بی انداژه اختصاص 
می بافتست ودرم‌جلس ما از تقر ب و ترحیب و اجلال برفیعتر درجه و منیعثر هرب 
مر سل که اکفاء او نازلترین ماه ار نرسبده‌اند وتعر ض یی | زره نکرده 
و چون حال تاج‌الدین دز اسالت و مقانت رای وتات دک ی ۱۳ 
بخصال‌حمیده و توسل بمساعی حمیل در دولت و تأکید سوابق حقوق اسلاف‌بلواحق 
خدمتهای سندیده خویش بدین حملت اش واجبتر حفیزعایت را ومتعان تر جانبی 
رت را حق وجانب او تواند بود واگرچه ریاست مازندران ازم‌نصب او فاصرست 
۶ او( مثابت ومتزلت الا هس ت که در خدمت ما امتال تفلیدکند نه تقلد وتولیت نه 

تولی اما چون این شغل مبرأث یافنست 

شرف تتابع کابرا عن کابر کالرمح انبوباً علی انبوب 
و آن ولایتی عریض "و بسیطست و طرفی بزرکه: ام وااز حضزت مک ۳ 
و ترتیب مصالح آن جز بحضور و شهاهت 
تاج‌الدین متمشی نگردد و رعابا که ودایع ایزد تعالی اند جز در کنف کفایت و حرز 


رعایت و مهاد شنقت او مرفه و فارغ دل نتوانند بود او را اجازت بازگشتن از وش . 





"ِِ 

تخت بدان جانب فر مودیم و تشریفی که امثال او را از اعبان جهان و روساء اقالر 
ممالك معپود نبودست,ارزانی داشتيم از کسوت فاخر وم رکب کرانمایه با ستام زر 
و طو ق مرصع و سلاح و ریاست مازندران بجملگی کر گان و دهستان و استراباد : 
بسطام وحلفادقان تاز 7 رو ی تقریر کردیم باهر چه بدین شهرها مضاف ومنسوبست 
واز حملةآن معدود ومحسوب‌تا جانب ایزد تعالی را درهرحالت که باشد سر" وجهر | 
مراقیت کند و آن را سرمایهُ سعادت دوجهانی داند ودر هر کاری که یراد واصدار آن 
خواهد کرد حبثیت جانب او را عز و علا پیش خاطر و دل دارد و او را تبارگ سمه 
برهرچه کند و اندیشد مطلع شناسد ز برخیر و شر منیب ومعاقب ودر نیکو داشت 
رعایا و صیانت ایشان از رسوم جایز زوجم وحوا انریا سنا ها وله 
یرگن که عمد مصالح ایشان درد مت او کردیم ودر عاجل و احل ازکار ابغان 
مسوّل خواهد بودکما قال علیهالسلام :کلکم راع و کلکم مسوّل عن رعیته وبراحترام 
و توقار و تعظیم سادات و ائمه و ضاة و علماء و اهل سلاح متوفر باشد وطبقات رعایا 
را بر مقادیر ریت و حفظ و رعابت ی‌دارد و میان ایشان متوسطی عدل و حاکمی 
منصف باشد در اصفاء سخن متظلم وانصاف مظلوم و انتصاف از ظالم مجهود بذل 
ند آن‌اند و دی‌الفربی وینبی عن‌الفحشاء والمنکر والیفی 
یعظکم لعلکم تذکرون, وچون اصناف رعایا من‌البادی والحاضر و اهل المدر و الوبر 
حقوق دیوان از خراج و اعشار و رسوم مزاعی و غير. آن بوقت خویش گزارده باشند 
نگذارد که بزواید با ایشان خطابی رانند و املااد و اسباب وچهار پایان ومواشی ایشان 
ر از حکم اعتراطنان و تکلیف نا واجبات مصون دارد و صاحب خراج معتبر از جهت 
خویش نصب کند که قانون خراج ولایت در دست او باشد ودر تحوبلات بوقت انتفال 


مالك از نی بدیکزی طرین دیائت -پرد و شرط امانت بجای آرد ودر هرشهری از 


شهر ها و مر ناحیتی از نواحی وهرموصیق نایبی سید مندین منهدی 1 نا کار " 


۲۶ات 
رعابا بر مناج | اصناف وسنن سداد ی می‌گنذازد ونساوی مبان ارباب وشر 3 ءاسباب واهلاك 


در عوازضل نگاه عی دارد تا از فوی برضعیف خیغتی نرود واز توانگر بر دزویش ظلعی 
نباشد و فطاة و حکام را برتتفید ن فضابا و امضاء احکام و استتولاص حقوق معاون ومربی 
باشد و همواژه از احوال ایشان مستخبر و در مجلس حکم هز بك ازیشدان نایبی عالم 
متخرج متبقظ بنشاند نا ازهر کاری که گذارند وهرحنکه ی 9 
دقیفه‌ای که موافق شرع نباشد رفظ و لت قولا و فعلا باید بتدا راك آن مه ل‌گوده 
وال بخویشتن نتواند تاج‌الدین را اعلا) رهد تا هرچه از اعد حق متمایل باشد و 
از خاد؛ راسنی منحرف تفویم و تعدیل , آن واجب داند و تدارك آن بشرط ط. کنده و 
کارهای لایق‌دیانت برفضبت شزیعت راندکه ماك وا دولت«بر اساس‌دین و شریعت مبنی 
و رشاو گرد گنای بردکه نه"بروفق فر آن من دکه لا بأنبهالباطل هن بین دی 
ولا خلفه تنزیل من خکیم نید شقلی گنازده باشئد با نه 
صنو ان ال عله که خدای عز وحل میگون3: ما انیکم الزسول فخذوره وا نپیکم عنه 
فانتفو | کاری ساخته زجر. بی اقا" وتع يك بی‌اغضاه ازفرایضن واه وتق بان کات آو 
موار یث احتیاط نمام فره‌اید نا حقوق بمستطفان رساند واز اطماع کادره و دستهای 
خاطیف عائیه"محروت باشد و اگر ترکة باین وارث غایب باشد بایدکه آن را بمشهد 
ات تفضیل کند و بمهر قاضتی وتاجالدین مخز ون و میختوم دارند : وقت حضور وارث 
مت کة بوی. سیم کنثة و همتین « ابرتکشانی احوال اوقاف و رسانیدن محضولات 
بمسارف وجوّتب پوهرایط واقفان از لوازم شرع ارت اهمال آن جایز نمی‌فزمائيم تا 
ایب تام لدین کشت آن ید ی تام کند و در احیاء آن خمرات بأَقضی الامکان برس 

و اگر ازمتولیّان کی بخیانت موسوم گردد باید که تبدیل وتلافیآن واجب داند چزا 
وسزای خالن فرمودن متمتن وهمجنانکه تا این غا .۱ 
پانتم و رس سس . ۲ بعلم و تفوق 





م‌ 


و عقیدت بالگ متحلی در تعلیم و تعلم و وعظ و زد دبر و اقا 


ف 


مسلمانان و ۳ و محتازان و حفظ وصمانت دماء و اموال اشان از فتت و رب و تار اج 


ی 


ر فصد دزدان و راهداران هر حد وجهد که ممکن گردد ودر وسم وعقدرت آید بجای 
آرد وچون دزدی با راهز نی را بسابد باتفاق قضاة و ائمه و اعبان ولات حکم سباست 
انم حز امالذین بحاریون اه و رسولهة وسعونْ 
یلا رض _فساد! ان پقتلوا ,او ,بصلبوا ار تقطم ایدییم وارجلبم من خلاف اوینفوا 
و ودرکار عبار وسکهٌ دینار ودرم احتباطی تمام می‌کند_تا بزیوف و نبپرجات 
مسلمانان زیان زده تکردئد واز!حوال اسعارهمواره متفحص باشد نا بی‌موجبی آسمانی 
از محتکران و متربصان در آن تفاوتی پدید نیاید و از رخص بفلا نگراید و تعدیل 
موازین و کاییلاز مهمات شمرد فقد قالالة تعالی واوفوا الکیلاداکلت وزنوا بالق-علاس 
المستفیم»و حفر مائیم تابر هردرسر ی هامعتمدی‌شهم کار کار هشیار بنشاند 
تا آ نحه رود بنظر و علم او باشد وحنایات برقدر جرم و بسارمجرم خواهد و بی‌حری 
وجنایتی ظاهر کس را مواخذت‌نکند واز هتك استارحرم مسلمانان وتجنی معروف و 
مجپول وتعر ض محال ونتبع کار نا ممقول محترز باشد وبی بینت ودرستی‌کاری‌نکنده 
گماشتگان فرزند اعز مك اجل رکن‌الدنیا والدین طفرل و نواب امبر حاجبی کببری 
نجم الدول والدینی و فطب الدینی امیرالامرائی باید که در اعزاز مقدم بدان ولایت 
مبالغتهان‌ایند و بغایت هر تکلفی برسند وجانب او را موقر ومحترم دارند وصدر رئیس 


رمتبوع و مقد م اورا شناسند و درمسالح و میمات رجوع با او کنند و بی مشورت و 


استصواب ار مرهیج معاملتی رسمی وشرعی شروعننمایند وسخن اودرهر کار که حادث 
شود و هرمیم که پیش | بد ازجلی وخفی بشنو ند و بر کار گير ند وهقتدی ساژند وحکم 


او درحل وعقد ود ران وفتن کارهای آن دبار و بلاد قل" او کثر جل" اوحقر نافذ دانند 


وامر 9 و ابی او را منقاد ومطواع باشند 9 ودبوان معافلهو فسوت بسرای او دارندو بخلاف 
اشارت و صواب دید او تصرفی نکن واگ درم سیم ندهند و نستانند وهر کجا نایبی 
متعین کند ۳ نمگان وتبحبل اوتوفر نمام کتلن وحرمت معتمدان وخدمتکاران اوموقور 
دار ند و شیاه 1 مواضع چم و دوش باشارت تاج‌الدین دارند د معرفت و 
درایت و هدایت نایب او کاری نکنند و نقیب و عسس مصواب دید او 5مارند تا آنجه 
مصلحت سد از ت 1 کار جناا 5 رعابا از خوبشتن وخان ومانپا فار 2 دل توانند 
بود گوید و کند رس مردمان ان ولایث از شرف و وصیح سیاهی و رغیت؛ تر 3 
وناز يك حکم مثال را ممتئل باشند و در متابعت و مطاوعت تاج‌الدین متفق و موافق 
باشند , ان شاءالله تعالی . 


> مثال هم درمعنی ریاست مازندران 


خاندان رباست بمازندران خاندانیست که ذکر بزر گواری آن در اقالیم عالم 
مرتس رعست واخبار شرف وقدمت و وفورحرمت دراقطارجهان شرقاً وغرباً مستفیض 
گشته و هر يك از افاضل و امائل آن خاندان در عبد خوبش بر معاصران و همالان 
فضیات مقدم داشتست ودرفضل هنروسداد عفت و کرم وارحبت‌هشار البه ومتفق علبه 
بوده است وراناسات مازندران میان ابشان از گذشته بر توارث بمانده می رسیده وعقد 
آن سیادت علی تعاقب ۷ بام ونر ادفالشهور ولا عوام منتظم همی مانده؛ و امیررئیس 
اجل تاج الدین ابوالم‌کارم احمدین العباس‌بن احمد ادام اله تمکینه واسطه قلادء آن 
خاندان ات و از کت خلف صدق وهر هنر و خصلت سندیده و سبرت 
ستوده که در اسلاف او رحمه له متفر ق ق بوده‌است در دات‌کریم او هستجمع است و 
ازین حبت دلها برولاء ومحبت او مطیی کعدست ور شناه و محمدت او منطلق 
شده و در مجلس اعلی اعلاءلة ازا کرام وانعام قبول و اقبال یافته و شرف مجالست و 
ونست ونظررافت وتوفرو تنجیل ی تبتی ومنزلتی رسیدست که اوهام اقران او بدان 
نرسد؛ و ازآنجا که قضیت رای اعلی اعلاءانه است در شپامت و کفایت چ 
بتفر "سی که در ناصٌ هم‌ایون او کردست از کمال حصافت و فطنت واستقلال او باعبا 





بت و 
کارهای بزرکث ریاست مازندران از استحقاق او قاصر نماید و از مرتبه و درحه او 
نازل| ند اما بحکم شفقتی که مارا بر احوال رعایاء حرجان هست و عنایتی که درحق 
ابشان داریم و همتی "که بَ وت داشت ابذان مصور داشته‌ايم اندیشة باز گردیدن 
تاج‌الدین بدان طرف درخاطر آوردیم و بان مصلحت 4-4 فواید آن جملگی آن 
ولایت را شامل تواند بود پیش گرفتيم تا ازمجلس‌خدایکانی اعلاءاله تاج‌الدین اجازت 
انصراف بافت و بانواع مواهب وعوارف او مزید کرامت و نواخت و تحلمت کر انمانه که 
دیق چنو بندة که فرزانه و يکانةٌ زمانه باشد و اکفاء او را ازکفاة عصر واعیان حبان 
مثل آن مبذول ژمعمول‌نبودست مخصو ص کشت بانشر یف تجدیدمنشور ریاست ولابت 
چنانکه این مثال بروفق آن صادر میشوده تاج‌الدین‌را که حسن رأی ما درتربیت جانب 
وته‌شیت کار اوهمکنان دانسته‌اند دور و نزديك وصفا و ولاء ما او را معلوم ومحقق 
شدست » و ی فرمائيم تا درهرحالت که باشد نگاهداشت جانبآفریدگار عز اسمه 
وس از ی خویش داند و بی‌گمان باشدکه ایزد تعالی درجملگی |حوال براسرار 
ار مطلعست " ومجازات | نجه گوید و کند و اندیشد عاحله" و آجلا بیابه وبرخیروشر 
و احسان و اساءت مثاب ومعاقب گردد و درهردوسرای از آن مسوّل و بدان مخاطب 
شود فمن‌یعمل متقال درة خیرأ ال درهشی ا برتق با رعابای حو ان 
معاشرت ومجاملت کند وحرمت سادات وائمه وقضاهة وم‌شایخ ومعتبران موفوردارد و 
جانب هر يت باندازة فضل وعفت و وجاهت و نباهت او رعایت کند و میسان ایشان و 
متصر فان و کماشتگان متومتط ی مشفق وناصح وحاکمی عدل ومنصف باٌد و تکذزرد 
که ازیشان بررعابا حیفی « تطاو لی رود ونه از رعایا بر تا ی وتا تواندو ممکن 
1 بقسم وعوارض وطلب زواید رخصت ندهد پس اگرعوارضی افتد ضرورتی که 
مصلحتی‌بدان‌پیوسته‌باشد قسمت آن باید که بر استی کند و سو یت میان ایشان واعحاب 


املاك و ارباب نگاه دارد و رنج قوی برضیف لیفکند » توانگر را بردرو بش موی و 


۳ 
ریا ترجیح ننهد و همکنان را درخطاب متساوی داند تاج الدین آ نجه درین بات از 
مه یرت از خصال او مارا معلوم کششست کار بندد 3 درتجفیت و توفیه رعانا 
عات م< جوود مبذو ول داژد ژ آسوده داشتن‌ایشان ومتوا: در گردانیدن امداد ش بنزديكك 
ما بزرگتر وسیلتی وپسندیده تر خدمتی داند و همچنان که از مجلسی اعلی اعلهاله 
اختصاص بافتست وازجانب ها بدانجه معکی کفست از اجمل و ۰۱ ۰ ۲۰ 
با زر دستا؟ ِ# ودایع خدای عز وحل‌اند نزديك ما و ابشان را بوی سیرده‌ايم و آن 
عپد؛‌بزر گ برد مت | ۳ ونیکوکار وسنوده آثار باشده آن له مم | لذین 
اتَقُوا واآذین هم محسنون؛ در ه رکارکه آ ان تعلق بدیوان ریاست دارد وبه‌صال کف 
رعایا باز کر دد تخولم نگاه داشتن عبار وسکه ازقلب و نبهره وتسويُ موازین و تعدیل 
مکایبل احتیاطی تمام کند تا ستد و داد و دخل وخرج مسلمانان بر اعد راستی و بر 

جاده شرع مسلمانی رو د ود قالدال تعالی . و لا تتقصوا المکیال و المیزان اذ ی اریکم 
بخیر و انی اخاف علیکم عذاب بوم محبط ,و از ال اسعار همیشه مستخیر باشد تا 
سیون انیا( فرصت نکنند و بی‌سببی سماوی مسلمانان را لاه غلاء مبتلی بت 
و زعماء اسواق را درین معنی‌بجدی تمام وصایت کند و اگر ازکسی تهاونی بانجاسری 
بیند زحر وتعريك واجب بیند وجذان سازد که مدارج ومناهج مسلمانان ومجتازان در 
آن ولات از دزد و راه زن و اهل عیث وفساد و نا با و باشد ومردمان 
درکنف امان و سلامت ی می نو اند منستن و با دزدان وراه داران در افامت حدود و 
قدیم حکم ات میحابا ومدارا روا ندارد واتفاق ومواقفت ومشاورت قضاة اولو - 
۷ لباب | نحه مفروض است ومسنون در باره ء ایشان ,جای آر دکما ثالاله تعالی انما 
حر اه لدین بحازبون ان ورسوله و ور الا رض فسادً ان فتلوا او بصلبوا او فطع 
ایذیپم و ارجلیم من خلاف او بنفوا فی‌الارض » و ازکار اوقاف ومخصولات آن بررسد 
وخالی را که در آن ند نلافی کند واگر ازمتولبی ومتصرفی خبانتی بیندا و آختزالی 
اهر یبد یل وتلکیل خافن ازلوازه شرع داند و دراخیاء معالم خیرات و رتتائیدن 





2 
محصولات‌اوفاف تعضصب استحقاق مجنید ومتشمر باشد. وهمحنین از کارهای شرعی که 
کند ومهمات قینی که پیش آید بربصیرتی تمام باشد تا تمویپی‌نکنند و باطلی درمعرض 
خفی تنهابند که از آن بخسی‌بعق مسلمانی راه یابد وما ازآن مسوّل باشیم یوم لات‌لك 
سل قفس شا ولا فر بتک له ) وغل الضوش در کارتر کات و اموال بای و رسانیدن 
بمستحقان تیقظی هر چه تمامتربرزد تاقعشت متا کله از آن‌کشیده شود ان ۱ لذین 
پاک ن اموال الیتامی ظلماً | "نما أکلون فی بطونيم ناراً وسیصلون سعیرا » و از احوال 
ی همواره با خبر باشد تا با مردهنان خطاب تا واجب نراند و اروش 
جنایات و جرایم براستطاعت مجرم ستاند وبی حرعی روسنس را موّاخذت نکند که 
از وبالوتبعت آن در دوحبان ایمن نتوان بود و مساجد زمنابر شهر و نواحی در کم 
صو اب دید ناج الدینست تاهر که را درغزارت فصضل وصلابت دین کهال ز عفت و 
صلاح شاسته تر ومستجمع است نمل ان مهمات دینی را تقلید او می‌کند و 
کم ملابس ومباشرمیمی از آن مهمات باشد و بدین صفات موسوم و موصوف‌نه 
نفی او از و احبات شمرده و ی فرمائيم تا بپرموضعی از نواحی شپر نایبی خردمندکار 
ارو هش کار کباه د ۷ کار های مسلمانان بز سنون سداد می گفا3 و 
بمصالح آن قیام می نماید » سبیل عامل و شحنه و اعیان و معتبران جرجان و 
نواحی آن ادام ال بای هم زا بمقدم ناج الدین استبشاری تمام نمایند و 
شص ر و تقدم او استظهاری هرکدام تمامتر "دارند و مقام او را در آن دبار 
وقیم اورابتصالح خویش از العف و مواهب ایزدی دانند ودر دعوات خردولت قاهره 
شیداله ارکانها بیفزایند وبیمشورت و استصواب تاج‌الدین کاری نکنند ودرهیج شغل 
شرعی ومه‌املتی بی‌هفاوضت و مشاو رت او خوض ننمایند ودر حاجانی که بنا دارند 
بسفارت و وساطت رسالات و کتب‌ااو توسل‌کنند و دیوان:سرایا او دارند. و شعنه 
بی‌ضواب دید او قیب وعسس نکمارد ودرهمُ کارها علی العموم وغلی‌الخصوص,درین 
دو کارکه .نا زکتر آباشد از آنچه رأی صائب تاج الدینبیند عدول‌نکنند, و رژسا و زعماه 


ت 2۳ 





















از استبداد و استقلال ببرهیزند ومرسوم ریامنت چنانکه تا این غایت بوده است از 
وحوه معپود مهنا ی‌رسانند وبصور واحتبای منفص نگردانند وجملگ یکماشتگان ما 
انب عزیز تاج‌الدین را بچشم توقر و تعظیم نگر ند و وکلاء اسباب و برژیگران 


و ساکنان مستغلات ان حانب را از نذور وعوارشمصون ومعاف دارند وگفته ونمود 


نواحی ده‌ها منشور از دبوان او خو اهزد وبی‌اجازت او تو قع رباست و زعامت 


تاج‌الدین را مقبول وموثر دانند و رضاء او برضاء ما «فرون شُبَاسّف ان شاء ال تعالی . 
۹ تقد ولابت گر کان 
بنیاد بادشاهی وفاعدة جهان‌داری برعمارت فرمودنست وجپان جز بعدل وانساف 
معمور نباشد وعدل و انصاف حبان دار حز بواسطهٌ و لا کاردان تیکوسرت ۳ 
ستوده عقیدت بسندیده طریقت هیسر نگردد و حپانیانر| شامل نشود » و مدئیست تا 
حکابت 5 اختلال ولایت‌گر گان ومضافات آن وی ما می‌رسیدست وخاطر ریب 
مصالح آن رعایا که ودایم ایزد تعالی‌اند نگران بو ده ۹ ومی‌خواسته‌ايم که آن طرف 
۷ خدایگان اعلمی اعلاهاله در ایات و تدب دیوان ما باشد تا دست 
ظلم و عدو ان که از حوانب ر آن‌کشنت شده‌ست کوتاه فرمائيم واطماع کاذبه از آن 
منقطم گردانیم وت رعابا را در کلف امن و سلامت از نوایب حدثان ماوی دهیم و 
۳۳ و صنایع ارزد تعالی که امداد آن هر روز بروز ر ما بسوسته ثر اشت 
نیکو رات آن رعابا و افاضت عدل بر ایشان بگزاریم» ببروفت عوایق ایا و موانع ۰ 
حوادث راه این مراد سته همی‌داشتنده والا مور مرهونة باوقانها؛ تا اکنون که فرمان 
اعلی خدایگانی اعظمی شاهنشاهی اعلاء نافذ گشت و آن ولابت و هرچه پدان 
منسوست دیون ما حوالت شد ودرتحت آمر و نبی وحل ود نو آب ما آمد ۶ 
بامبر اسفپسلار احل‌کهتر برادر عضدالدین عء‌ادالاسلام اداع‌اله تا ییده که ما را پرادری 


عریزاست ودردانتن رسوم ولایتداشتن و رت پروردن ۵ 3۷ یدنا . 


۲ بر اسب مصالح دی زد ساوی مر دلن ۶ نم مصمر نت ررض سارت ۱92 س دز 
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این هعانی او را فر دو دم و مدرم | نحه هی » کار دیبوان و کف رعایا 9 سم 9 


از تر 4 و تاز بث و ندد در ان ط 9 


رف بر رای صابت او باژ دداشتیم 4 معکان آو ۳-1 
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کیاه سس ان حاحت بو د احل 


عالمم اخص مسج ب الدین مخاص الا ۱ 


۶ دور ارم مو بد ار و ۵۱ (عحر 
المعالی سید الکتاب ادام النه تمکینه که منصب و هخا : 


و بت او دزحجدمنش دبوان 2بس رد 


ما برخاص و عاع و شنده نسمت و شرف دو شعغل نار آ انشا واشراف مملکت که بر مه 


نایبان او فرمودیم ظاهرست شش بر اذر عصدالدین ادامالنه تایمده 
منتجب آلدین مخلص الاسالام بشنود و بر آعز از میرم او تو فر نماید ودر ر 


از تعیین کار کنان ومتصر وانو تمپید اسباپ | نییه بفر اغ دل و آ ساء 


فرستادیم تا سخن 
ثیب کار ولابت 
ش وسبات باری رعابا 
رت بفرماید چون بعثابت رای و صفای عقیدت برادر عضدالدین حرس لژ 
تن واثقیم واز اخلاص او در متابعت و مطاوعت جاني ما واشفاق و اشبال پراحوال 
مسلمانان آگاه وسایتی زیادت‌نمی‌فرمائيم وعلیالا طادق کف حشم و سپاهیان ومتجندمو 
مقطعان و رعایا ومال کز اران ولابت را بجانب او فرمودیم و زمان حل و عفد و نقض 
و ابرام سر مصلحت باشد و 
و هملکت و هستعقب اس دعاء خیر رعبت گردد بچای آرد, در معنی اقطاعان 

مقطعان نظاری شافق کند » هکس که در خدمت است اقطاع او بر هوجب مشروع 

قدیم عقرردارد ی ی تبسطی کرده باشد ودرزیادت آنحه او را فرمودهايم 

بی‌اجازن برادرعضدالدین بی فرمان ۱۳:۳ و هرمحلول که بعداز 
سفرماوراءالنپر فتدء است‌دیوان مارا است کذا |یچملگین؟ 
ما هیچ کس را کا ترا ز تور فرهاان چنانست که جمل 
2 معروفان و احناد وسادات وقضاة وائمه رمشایخ 


و جب صلاح و ثبان دوات 


۵ داردوبی‌فرمانو توقیم 
امرا و اسفپسللاران ومتطعان 
رعایاء و لایت گر گان ادام له تأييدهم 
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۰ د لب حاز اب بر اد تمد ان ادا ۳ بیطده یل ۱ ۱ 
برادری ين اد۲ واور 


ن ۱ 
ب هد ۳ ح‌ 
ر هم ما #۷ مس رای و صو 


مطواع وه‌نقاد ۱ باشند وحاجات و ملعه‌سسات»خویش بر او عرضه سل و حصول و 
یه از ان حانب حوبند دحا م او را در | آنحه از مصالح لسانک؟ حکم فرمان ما 
دانندواز اعتراضمصون ومحروس شناسند و اصناف متحجنده باظهار ]ثار طاعت ورعایا 
بافامت شرابط دعاء خبر مشفول باشند و برهباشرت نان مو ات نمانند بان شاهاله 


تعالی و حده . 
۳ تلد فضاء نو قان و دی‌های ط وس 


تفویض اعمال شرعی بائمه و علما که اساس دین و اسلام بایشبان راسی و 
راسخست از واجبات باشد و تقویت و تر یت ایشان در آنجه ملابست‌کنند ومتقلد آن 
گردند از لوازم و مفترضات» و ی ۳ بتحمل اعباء و تکفل مصالح چنین 
ی آن باشد که انتما در علم و عفت یخاندانی مشپور دارد و در فنون علم متبحر 
ومتیقن "ناشد و بشعار ستاد وتقوی مترذ ی ومتحلی» و خاص و عام که او را باختبار 
اختبار کرده باشند وبا او مخاطبت ذاشته باتفاق و اطباق بر وی ثنا و محمدت گویند 
و این ۰ مد مات حسب حال و خکایت خصال قاضی لضاف امام عالم رئیس اجل زاهد 
عم‌دةّالدین ابو سعد میحمد بن اسمعیل اداءاله تآییده است که در غزارت ۶ م از افراد 
ان و متقیان ؛ ونا کار فضا بت نوقان 


ات 


عصرست ودر ورع و«تفوی ‏ آمعتبر 
ومضافات آن از دیپهای طوس باهتمام اومف و فرمودیم و برین تفویص 
بیروق که امتحانی فرموده ایم با اتفاق کشف حالی افجادسست همه افعال ونصفانقهاو 
برمنهاج حق و منوال حقبقت بودست و نار مصالح وفواید مسلمانان از اثاء و تضاعیف 
آن لایج واظاهر و موجبات ادعیهٌ صالحه دولت قاهره را در ضمن آن تقلید و تفویض 
متزایه و متضاعف » ازین جهت واجت شتا بتجدید ذکر آن:تفلید این مثال فرمودن 

, و.قضاء | آن‌مواضع که مفصل شد ۳ بروی هفرد گردانیدن تا چنانکه از وفورعلم 


و کمال‌عفت وحسن.سبرت او, معیودست و ععلوم در اعتناق این هم" دینیکه. امانتی 








ند 


یی ۳۳ حِ 
بزرنگ اشتح و متقلد آن مسوّل خواهد بو د از دقبق وحلیل و لک و قلبل اش ده تقدیم 
گارده باشد وبر امطاء آن افداء نمو ده یوم تجد کل نفس ما ققفات من خبر محطّر | 
و ما فملت من سوء نو د لوان بینها و سنه امدا بعبثأ متبقظ و محتاط باشد و نصوص 
قر آلن مجبد و اخبارسیدالمرسلان را صلوات له علبه و سلم دراصل خصو مات واستماع 
دعاوی و تعدبل شهود متدی سازد و آثار امه سلف را رضوان‌الله علپم تتبع کند تا از 
سپو و ز اتمصو ن و محروس باشد؛ نو آب و معتمدان دیوان رفیم جلالی ملکی 


افراسیاب 


ی ادام الله رفعته وعز هم بر احترام و توقیر و تیجیل عمدة الدین متو فر باشند 


و در تعظیم مجلس فضا و تمشیت مور دینی وتنفیذ احکام شرعی بأْقصیالامکان برسند 
و اگر بخلاف این مثال دییگری عرض‌کنند حکم آن برپوشیدگی هند وهرچه تا این 
غایت برسم نایب عمدةالدین رکن الاسلام بوده است از قضا و تولیت اوقاف که از قدیم 
باسم اسلاف او بوده است ودر تولیت ایشان. محرفته و .ازیشان بوی تحویل شده وسوایق 
امثله مصداق آنست بر وی مقر ردارندو اجازت نیستکه .از دیوان اوقاف ممالك 
حرسها اه در آن مداخلتی‌کنند دیا تیپ عمدةالدین ازین جهت بقلیل و کثیر خطابی 
رانند . چماعت اعبان ومعتبران رمشایخ و رعایاء آن مواضع اعز "هم اله برحبکم فرمان 
م‌ردند ,ردر خصومات و _ممات شترعی رجوع با جانب عمدة‌الدین,ی‌کنند و جرءعت 
مچلس ,قضا هرچه ,موفورتر شناسند » آن شاءاله تعالی . 


-٩‏ تفویض ریس چند مدرسه در بلخ 


اساس دولت و قاعدة ملك بزماافت مایت ایزد سبحانه و تعالی نهادن و اعلاء 
اعلام دین واحیء .معالم و مراسم شرع مقد م ههمات گردانیدن و برتوقیر و تبجیل 
سادات وعلماء که ورنة انبیا اند وخزنةٌ علوم.شرتعت و < هداد و مرشدان مسالك و 
مناهج سنت تو فر نمودن .و باشادت درجات و انالت طلبات و اعداد اسباب فراغ دل 
ایشان اهتمام فرمودن متمر ثبات دولت و موچب دوام نظام شمل مالك باشد » و چون 
از شجره نبوت و دوحه رسالت شاخی بافته شود از فیض الهی بهرة لطف مستوفی یافته 





۳ 
و بحلی و حلل ازهار و انوار علوم و آداب ولباب آلباب متحلی شده و بنفحات نسیم 
الطاف صنع ایزدی متعط رگشته که فوایح و روایح آن باصناف خلایق حپان ی رسد 
و هرکس براندازة فطنت و ادراك بصبرت وقریحت از آن نصیب می‌یابد و آنرا وسیلت 
و ذریعت فوز و نجات بوم لا ینفع مال ولانون الا من آنی ال هلت سلیم می‌سازد 
و ازظلام‌مپاوی‌ضلال‌دراضواء وانوارهدی وتفویی آید وحرمن | کنسات حطامد نیاو 
که از حملة مذارم است باجتهاد در احراز مفانم دینی از تعبد و طاعت ایزد تبارك و 
تعالی که سبب خلق وایجاد مخلوقات و موجودات آنست»کما قالاله عز من فائل : وما 
خلفت‌الجن والا نس ۳ بسدون, بنل می‌کنند ؛ اعزاز و اجلال چنین دوحه رسالت 
و ثمرة شچره نبوت ب رکافة خلایق واجب و متعبن باشه و برما که عالم شرقاً و غرباً 
۳ و بعرا بحول وقوت ایزدتعالی ونقداس درتحت ارامر ونواهی ماست حتم مقضی؛ 
واین‌مآنرومقد"مات ازصفات ذات‌امرس‌دظهپرالد"ین ادا تأییده است‌که با شرف 
انتماه و اعتزاء منصب نبوات و اعتلاه و ارتقاء برمراتب عز "رسالت و انتظام در عفد آل 
پاسان که ولیس وراه مرقی اراق, ولا للسرف بعده من باق در استجهاع انواع آداب 
و علوم و استیعاب اصناف مناقب و فضایل از مشاهیر اعبان گشتست و در عنفوان از 
مشایخ ائمه و علماه عصر گذشته و قصب سبق از همگنان ربوده» و چنانکه در عبد 
خویش ازعلماء وسادات متفدم متأخر مت بُرسادات علماه متا خرفضیلت تقد م یافتست 
و اسلاف اوکه نقباه سادات و معتبران عپود خویش بوده‌اند از آباء و احداد ما ملوك 
و سلاطان بر و بحر روی زمين قدس ال ارواحهم همواره با کرام و انعام اختصاص 
داشته‌اند ودر مصالح دین و دولت محل اعتماد بوده ؛ و ظپیرالدین که از سلف صالح 
خلی صدق است ویخصال‌حمیده متز ین ودر فنون علم متبحر ودر غزارت علم بمنزلتی 
که علماء وافاضل عالم از انوارعلوم وفضایل اومقتبساند وازبحار آداب او مفترف هر 
وقتکه بش تخت‌رسیدست واستسعادشرف ملاحظت‌بافته از الفاظ ومعانی مواعظ و 
زواحر آن بسمع می رسانیدست که بدان منزلت و رتبت خویش در خاطر و همت ها 
زیادت می‌گردانیدست و در توقیر و تبجیل او مي افزوده‌ايم وآنچه برسم اسلاف اد . 





ی ات 
بوذدست از نقابت سادات مازندران و تولیت اوقاف مساحد و مشاهد و مدارس و عقد 
مجالس وعظ ومنابری که ابشان‌داشته‌اند و ترتیب مصالح آن خیرات باهتمام او قوش 
و انحهاو را موروث بوده است برقاعدهٌ گذشته مسلم داشته اما چون اختبار 
او آن بود که بحانب بلخ رود و بدان خطه مقام سازد و بافادت و استفادت و تدرس 
وتذکیر که در آن فوایددین ودولتست مشغول باشد مثال دادیم وملتمس ومطلوب او 
مبذول فر مودیم ومدرسه تکشنو مدرسده کوْ زه ومسحجد سر سنگک و عش ان "که امتال 
متقدم بدان ناطقست واین مثال تأرکیاهآاتر | نافث باهتمام اومنوط 1 تا بتدریس 
وافادت و وعظ خلق‌مشغول باشد واقامت شرایط آن مهمات دینی چنانکه از کمال علم 


6 دبانت و حس سیرت و عقیدت او معلوم و محقق است بجای می آورد و خطه بلخ 
بحضور او متجمل ومتبر ج می باشد و از دیگر دیار و بقاع ممالك بشرف این منقبت 
تفرد یابند» وظهیرالد ین‌در کنف رعایت وحریم اهتمام جانب امیر اسفهسلای برادری 
اعز ی عمادالدینی امبرخراسانی وفرزندی علاءالدین, بحرمت تعام و فراغ دل روز کار 
می‌گذارد و علما و فقها وکافاً مسلمانان را از فواید علمی نصیب می‌دهد و دولت را 
دعاء خبرحاصلی آرد» ودرین وقت که ظهیرالد ین بحضرت‌سرخس پیش تخت ما بر سید 
ار 3 و فضیات کمال علم که بدان از اقران خویش سادات و علماء 
ات هید تقریب و اکرام و تبجیل و احترام یافت‌ودر رتبتی ومنزلتی که 
لایق حال و مناسب حسب و شب او بود متمکن کشت ودعاء دو لت گفت» درموعظت 
وتنبیه وتحریض برابتغاء مرضات ایزد سبحانه و تعالی و اقتناه خبرات که مستعقب دولت 
سرمدی و سعادت ابدی‌باشد» یوم لانملك نفس لنفس شیگا و الا مر تکاله سخن راند 
واز مجلس ما بشرف اصفا مخصوص کشت و بزیادت حرمت و حسن نظر محظوظ و 
مجدود شد. و چون مطالم و مقاطع فصول و کلماث از متضمن دکر شکر و مشتمل 
برنشز فضایل و خصال مرضی و آتار جمیل جائب برادری اعز ی عمادالدینی و فرزندی 
اعز ی علاءالدوله والدیی حماهماال بوذ وبکر آت وم رات تفر ی کرد ازهردوجانی 
خوتم له هر آن ولیتافاتعدل و بسا و اسافوتخنیف وتف خلی تسیر 





ادعیهُ صالحه دولت را منتظم داشتن شمل مصالح مك و مولت واظهار | ثار اخلاص 
در غبودیت و بسط نصفت برچه حملتست و چه امارات پنندیده درین ابواب ظاهر 


می‌دار ند و که نه دقایق نباث بل کی از نیگو خدمتی و صفاء طو نت بیحای | ورده‌اند 
واز تدم <سنات وبذل صدقات و استمداد ادعیه صالحه از صلحا وعناد در ایام حر کت 
رایات منعور بمبار کی برصوب عراق و قفول و وصول آن طالم سعد و فتروزی 
بدارالملت خراسان برچه ترتیب می‌کرده ۸ و هرچند رای ما را این معنی از ععیدت 
صافی و خلوض در بند کی و محاسن شیم و عادات برادری اعزی ‌ فرزندی اعز ی که 
بتجارب دانسته ایم روشن و مبین است و آنرا بتعریف و تقریر هر گز احتیاج نبوده 
اس و اسمعت ۳ جون بتاز گی بتفصیل آن خصال ستو ده ومساعی «سملیله و شو اهد 
صدق برعبودیت و کمال اخلاص در نگاه داشت دفایق خدمت و گزاردن تال تعمت 
ازالفاظ مپذب ظهیرالدین علی‌رژس الا شهاد استماع کرده آمد ها را اهتزاز و اعتداد 
تمام‌حاصل گذت وامداده‌حامدو آفرین‌فراوان آن جانب رامتواصل‌شد این متال درحق 
ظهیر الدین ادام‌اله تاییده برسبیل تجدید فرمودیم تا از جانب برادری اعز ی وفرزندی 
اعزی حماهمااله حسن‌رای‌ما در باب او که پروقت متضاعف می‌گردد و لطف عاطفت 
و رافت که‌در بارة اومتزابد می شود تصواز گنناه و از مزبد اقبال که درین نوبت بر وی 
فرمود.م وشرف زیادت قربت و اختصاص بفایت که ارزانی داشتیم خبر یایند و او را 
از محلس ما ودعت دانند و بوقت قدوم در احترام و اعزاز توقیر او بیفز اند و هرچه 
باسم و رسم او فرموده شده است زمنال طادر گفه و این مثال مجداد وم کد | نست 
که تدریس در مدرسة تکشی و مدرسهٌ کوزه ۹ و | نحه باین‌مواضع 
منسویست از اوقاف و غیر آن ظپیرالدین را مسلم دارند و نگذارندکه هیچ کسکاثتا 
من‌کان با او در کار را بقاع و اوقاف طریق هزاحمت و منازعت سیرد و همحنان عقد 
مجلس وعظ دره‌سجد سیم گران و مسجد زرگران ومدرسهٌ اتابکی و رباظ ریسمان 
انه کتب درین‌رباط بوی باز گذارند واو را مستخل گر دانند 


عی که مناظره را معپودست و بندیدء ظهیرالدین اما : 


فروشان ونیه‌ارداشت خز 


ودر مسجد جامع شهر مود 








نهک 


میحترم وشتکر ام دارند ولی‌الخصوض رباظ ریتم‌ان فروشان و ترتبت مضا ح‌آن خنان 
که از جانتٍ محروسی صاحبی اجلی سیدی عالمی عادلی‌تاضرالد ینی دام محروسا 
نتشته | مد و ناهتمام ظپترالدین فش گردانندة بر وی مقر رگردانند و رخضت ندهند 
که از هیچ تخانت در آن بی رضاء ظیرالدین اما‌الثشرق شروعی باشد تا خزانة کتب 
را بحضور اتمه و مغتبران دیوان برادری اعزی ادامه تمکینم عرص دهند و تفصیل 
ناب ملقح کنند و بخازنی امین سندید شایسته سپارند تا تیمار آن عی‌دارد و اثرحمیل 
ی تقایید از جانب فرزندی آغزی خرسهاله در تلفیذ حکم فرعان عتابمت تمام کندد ودر 
اخترام و کرام ظبیرالدین تاجالاسنلام باقصی‌الامکان پرسند و هم اسباب دل فارضی 
او بننازند تو قاعدء حرمت و تمکان او عمبّد گردانند و دواعی خلل از کار او زایل 
کنند و تجملگی دقایق ریز داشت درعق او ابجای آرند و شکریرا که از آن انب 
ای گو تندستستدام می‌دارندو | نرا درءجلس‌ها موقعی (طف شناسند ودراستثال مثالا.4 
غابتی برسهد و[ در اخراز مراضی ظبیرالدین و اداعت عوااد شکر او زمتجلس‌ما تقرس 
جویند و سره از لوازم کار اوت بوی باز گذارند"ورضاه او بمةسعانی حاصل 
دارند. و آب فززند از کریمه متغنا له بطول بقاها عکم فرمان را بنقیادتلقی‌کنند 
و فراغ دل ظهیرالدین جویند واز استزادت او منحترز باشند » کافه اعیان ومشاهیرشهر 
ادملله ع زک مفدم ظبیرالدین امامالشرق را اداملله تأییده»عز یزدارند وا "یام مقام او 
مفتثم شم‌رند و اعادت او بدان خمله از عواید عواطف و لطارف عوارف مجلس ما 
شناسند گر لاف این مثال عرم کندحکم آن بر پوشیدگی نهند وب کارنگیر ند 
بی استطلاع رای ما ان شاءالله تغألی . 
۰- تقلید خطابت سر خس 

اجلالو اعزاز امه وعلما که خزنة علوم آدین وحفظط قواعد شرع اندااز دواعی 

(ِ دولت و موجبات نظام شمل مملکت باشد و باین وسیات و دریعت مرضات ایژد 


و 
ستحانه و تعالی که سب حصول سعادت ابدی است حاصل آید وچون همواره همث 
ما برتمپید اسای مور دینی و تبجبل و توقیر اکابر و ائمة دین مقصورست و نظام 
ومناظم کار های ملك دنبا از نتایج ترتیب اعمال دینی دانیم هرروز آثار الطاف ایزدی 
پرصفحات دولت ما ظاهرتر و لایح ترست و امداد فضل او تبارگ و تعالی متوالی تر 
موز اصلن و جوا له بر علم مواهبه البادية الظاهرة و صنایعه‌المتوالية المتظاهرة» 
و بوشیده نیست که امام اشرف زاهد پدر ضیاءالدین شیخ‌الاسلام ابومحمد الفضل بن 
ارت لریادی ادالة تأییده بقيٌاکار ائة جهانست و دولت را باه دعء او استناد 
اعضاد و اهل سنت‌را برو ‏ گار متبرل او اعتداد و استعداد برقضیت این حال خواهیم 
که مبارت دینی سرخس که مقاع وموطن اوست بنظر اهتمام او متحلی باشد ومصالح 
دنیاوی بیمن استشارت او منتظم درین باب پیش ازین امثله فرمودیم و بتقدیم آ نجه 
ضاست ایق معانین باشد اشارت کرده و فرمان داده» درین وقت رای ما چنان دیدکه 
خطابت در آن سعةُ مبارك و تدریس و تذکیر برمنابر مسجد جامع سرخس بس۳ 
و رسم ضیاء‌الدین فرمودیم تا تر تیب آن کار چنانکه باید می کند و دولت قاهره را 
ثبتهالله ادعیةً صالحه میگو ید ودر ارشاد و هدایت مسلمانان و تنبیه و اصلاح ابشان 
بمواعظ و زواجر وحص وتحریض هر آنجه مورت و معقب فوز و نجات باشد توفیق 
ی یاید و بعضی ایام جمعات فرزند خویش را که حال او در غزارت علم و کمال تفوی 
معلومست مستخلف و مستناب گرداند و نیابت بر وی تفری رکند موصی نیام شرایط 
آن در اوقات چنانکه ازو دیدست وبررآن ترتیب یافته بایدکه خاص و عام درمتابمت 
و مطاوعت‌ضیاءالد ین شیخ‌الاسلام متفق و موافق باشند و ایام حضور و مقام او را از 
جسایم عنایم دینی و دنباوی شمرند ودر دعاء دولت سفزایند ان شاءالله تعالی . 
۱ - تقد ایالت ولابت 

رایت دولت ما که بتأیید و نصرت ایزد سبحانه و تعالی همیشه موید و مصور 
استت و امارات و براهبین مزید فیض الطاف صنع او حلت‌قدرته وعلت کلمته که بپروقت 
براطراف وحواشی روز گار همایون ما ظاهرتر می‌گردد و امدادآلاء و نعملء در اعزاز 





9 
و ادلال اولیاء و اعداء ما متظاهر تر ی‌شود از آن دانسته میآیدکه همواره همت 
بر ابتفاء مرضات او عز" وعلا مقصور داریم و اعتصام در حال هر حرکت ومقام و طلب 
هرمقصود و مرام بحول و قوت او کنیم ودر استنجاح آمال و امانی دوجهانی عدد از 
فصل عمیم و صنم لطیف اوخواهيم و معطی و منعم ومکافی ومجازی بر حسنات وسیتات 
او را دانیم و استبقاء دولت و استدامت آن از نتایج و ثمرات مواظبت برشکر وحمد 
او تبارك و تعالی شناسیم » و شکر نعمت ایزدی را طرایقست و ابواب » نیکو ترین 
آن رعلك خفوقات که اساس دولت بدان معپد ماند و عرصه ملكث از آن اتساع گیرد 
و اسباب پادشاهی ورایات جبانداری بدان ساخته و افراخته باشد . و بوشیده نیست که 
امیر اسف‌سلاراجلفرزنداءز ابوبکربن‌عمادالدین‌را اداالهتأیید هما در دولت‌قاهرهچه 
وسایل و سوابق دمم وحقوقست که اهمال رعایت آن جایز داشته نیاید واز این جهت 
او زانط اعلف عاطفت و رأفت مخصوص داشته‌ايم ورتبت ومنزات ایض 
و منازل اقران او که اولیاء دولتند برگذشته و شرف ادراج در عداد اعز "۶ اولاد 
ره گوده دز پیوسته جناح عواطف ما براحوال او حاضراً وغاباً مبسوط بوده است 
و مقصود او ازعوارف ما بنجاح موصول و اگر پیش ازین بسبب اشفاق شامل‌که در 
حق او باشد و عنایت‌کامل که در باب او داریم عتابی فرمودیم واز جهت ظلامات رعایا 
خطابی می‌رفت غرض از آن اقامت مراسم عدل بودکه جپاندار از آفریدگار بدان 
رین قال عز "من قالل : نله یأر بالمدل و الاحسان و ایتهدی‌الفربی » و 
دیگر چای می‌گوید : و ادا حکمتم بپن‌الناس آن تحکموا بالعدل. و نیز می‌خواستيم که 
او را ازین تبعات تمحیصی حاصل آید و دکر جمیل منتشر گردد اکنون این حفاوت 
و شففت که برفرزند اعز "علاءا لدو له والد ین بود از سر تازه کشت و معول و اعتماد 
برخصال حمید و شیم مرضی و کمال فطنت وحسن طریقت او در التزام مناهچ عبودیت 
مضاعف شد ومحل ودرجه اواز ] نحه معبود بود ترقی گرفت و علی مرورالا یام ۳ 
او از انعام در تزاید خواهد بود ومکان ومقام او بیش تخت در ارتفاء و اعتلاء وهر چه 
پیش آزین باسم او فرموده‌ايم و بوی تعانق داشتست از اقطاع و ایجاب برموجب مشروع 





ت 3 
دیوان حماءالله آن اسباب و املاك بروفق حجت و قباله برقرار تقد"م او را سلم 
وبر وی مقر رست رهم تعر ضها از آن زایل و منقطع و این مثال صادرگشت تا از 
همه جوانب ترلك و نازيك و دور و نزديك حسن رأی ما بتازگی درحق فرزند اعز" 
نصو رکنند وبر کیفیت معتقدی که بغایت صفا درجق او هست در دست و کلا ومعتمدان 
او مقر آر دارند وعلایق منازعت ومزاحمت از آن بریده گردانند وحرمت ایشان زیادت 
از گذشته دارند و دانتد واز حکم فرمان نگذرند و از استزادت نو اب آن دیوان 
ببرهیز ند وشکر ایشان مفتنم شمرند ویمراجعت حاجت نیارند ان‌شاءالله تعالی ‏ 
۲ تفویض رپاست سرخس 

دوام دولت و نظام شمل مملکت از ثمرات و نتایج عدلست وجهاندار و فرمان 
دهنده را مرضات ایزد تبارك و تعالی که سبب فوز و نجانست بوسیله و دریعه افاخت 
عدل حاصل "آید و هرچند جمواره تا نوبت جپانداری و پادشاهی عالم شرف و غربا 
ب ۳ و بجر أ شضل عمیم آفر ون کار ءزوعلابها رسیدست‌ههت‌بر عدل و احسان با کف خلایق 
مقصور داشته‌ايم و جیلگی چهانیانرا که ودایع آفریننده اند علی‌العموم و الشمول در 
ظل عاطفت و رأفت آورده علی‌الخصوص رعایاه سرخس را رعاهم‌الله پمزید عنایت و 
رعایت اختصاص فرموده‌ايم و اایشانرا با آنکه از ایزد سبحانه تعالی و دیعتند همچون 
دیگر رعایا از خداو ند خانون سعید قدس‌الله روحبا ودیمت و یادکار شناخته و بدعاء 
ایشان تفر آب:نموده و ساب عدل شامل وعنایت کامل بر احوال ایشان مبسوط وممدود 
گردانیده‌وازاین چپت خواهيم که رئیس و مقدم متبوع ایشا نآن کس که باشد انتساب 
بخاندان قدیم دارد ودرمه‌ارست وملابست‌کارهای خطبر میذاب ومجر آب‌گشته باشد 
و حلو"و مر" ایام چشیده و رخاء وشدت و راحت و مشقت روزگار دیده و کشیده 
۱ وعبد شیاب‌درمختلفات احوال گنر انیده وبحد" کهولت رسانیده . واین مقد ماتبعضی 
از صفات ذات نجج‌الدین رئیس‌الشرق ادامالله تمکینه است که ریعان عمر در خدمت 
دوالت‌هاانقاق کر دست ومباشروهلاپس جلایل امور و معظمات اشغال بوده و در هريك 


از آن امارات حمید نموده و آثار مساعی جمیل ظاهر گردانیده برحسب این سوابق 





4 
وقضیت این مقد مات رأی چنان دیدیم بعد از استخارت ریاست سرخس و مضافات آن 

او را فرمودیم واو را منقلد ومتکفل آن شغل جسیم که همواره برسم اعيان ومشاهبر 
دو لت بودست گردانيدیم وی فرعائيم تا نجم‌الدین بقراغ دل و انشراح صدر و اتساع 
املٌ هعانق و ملابتی آن ریاست گردد و بشرایط آن چنانکه از شپامت وخصافت او 
معهود و منتظرست فیام می‌نماید و براحترام وتوقر و اکرام المه وعلما ومسایح واعیان 
آن خطهمتو فر باشد وحقوق و دمم همگنان برمقادیر درجات و مراتب طبقات مرعی 

و مقضی دارد و تقدیم هرچه بتخقیف کافهُ رعایا پموندد و فتضمن دل قارغی و آسایش 
ایشان نماید از لوازم داند ودر ازاحت رنج اقویا از ضعفا و ازاات تحکم اغنیا برفقرا 
مبالغت کند و نگذارد که از جهت مجتازان و گزیدکان حشم ومتهنده و ارباپ حخوالات 
دیوانی بعوارض وعلف با آن رعابا خطاب رود و چنان‌سازد که ایشان از تمپید رسوم 
محدثه وئعر ض محالات‌مصون ومحروس باشند ودز کنف امن وعدل زوز کاز می‌کتزانئد 

و دولت را دعاء خبر می گویند سشوفیق الله و حسن تیسره » فرّمان چنالست که احبان 

و معتبران و مُنظوران شرخش‌از ائمه و قصاة و سادات ومشایخ ادام الله عز فم مفدم 
نجم‌الد ین را بازاز و اجلال مقابل کنند و برتبجیل و توقتر از تو فر نماد و رئیس 
وهقد م او را دانئد ودره‌صالح و مپمات رجوع با ضرافقی زبالشت کند و از صو آپ دید 
تج الد ین نگذرئد و حرمت ایب او موفور دارئد مرجم خویش درکارهای دیوانی 

با کشت رامبر رئیس اجل بباءالدین افتخار خراسان درساعدت رمواققت نجم‌الدین 
که صاحب دیوان عماعس بأقتتی الاهکان برسد و دز تمشیت أعمال دیوائی بر ستّن 
مصلحت‌هر دو مساعد وهعاضد باشند و برجا ده صواب وصلاح متمشی می کردد و فراغ 
خاطر و آسایش رعایا از ضمن آن بدید می آیّد ۰ وم‌فرّماليم تا نایب دیوان شخنگی 
دام تأییده کارها پاستصواب ایب نج الدین گذازد و با"لفاق قصالح رغایا نگل ی 
دازند و دولت را اعَيهٌ صالحه خاصل تن آرند و از همه جوانب ترلك وتازياگ فرمان 
را بای لقیکاند ز فده رت دارالرناشه کاهنيشه از زوس رن ردو 
از فیک واسا لاد ممالاث ممتاز بوده‌اند ممود گردانند و عراط این شفل 


تب 


رباست بجملگی بنیابت نجم‌الدین باز گذارند ومرسوم و رسوم ان برقرار معبود مسلم 
ومینا دار ند ان شاءا لله تعالی ۰ 
۳ بات ابالت شهر ری 


چون. اساس.دولت موشباد. مملکت, یبرد افاضت عولست ر ای ۱ 
استرادت نعمت ایزد تعالی باقامت شرایط شیر توان در انش وه 
مزید نعمت ایزدی بدین دو واسطه حاصل می‌گردد این هر دو معنی را مقد مه و 
عمدهُ جپانداری ساختن و بدین وسیلت و دریعت تنجح بحصولت آمایاء ر تمظا۳ا 
حستن از ثمرات فطنت و امارات سعاذت باشد و توفقی که آفریدگار عز واعلا 
درین باب کراامت کت و هدایت ی که بفضل عمیم وصنح لطیف خویش میسر گرداند هم 
نعمتی دیگر باشد مضاف با سوابق عم وسوالف عوارف او تبارك و تعالی‌که امداد آنرا 
انقطاع و انصر ام نسست وفیض آن کافه خلایق را شاملست وهرچه در کونان ۳ 
از صنع لطیف او برحسب استعداد مخصوص بهرة جودست ؛ 9 عز شأنه و بر 
ساطانه علی الملات مشکور و لجمیمالحاجات فی الحالات مسول و مأمول» و بحکم 
و مات‌برای ما روشن گشتست واز کشف غطاء حاصل آمده همواره این طریفت 
را ملتزم باشیم و خواهیم که برهرچه اوامر و نواهی ما را بر آن مضائی و نفادی بود 
و هرکجا که در ریاست وحکم‌فرمان ما اند آثار عدل وانصاف ظاهر می‌گردد و رعابا 
در مپاد امن وکنف سلامت آسایش می‌یابند و ایالت ما زیردستان را وقایت شود از 
صدمات بفی و عدوان و سطوت ظام و طغبان چه محفق یا مصانع 
و مصارف وه‌صارع و درجات و درکات عدل و ظلم و احسان و اسامت در باب مجازات 
ازحضرت الهی چگونه خواهد بود وجزاء وسزای هر کس از شریف و وضیع ومأمور 
و امبر وصغیر و کیبر برچه حملت خواهند فرمود ومساق این مقدمه بک تست که را 
چه سالهاست تا ولابت ری بنام ماست و بوصایت و فرمان خداو ند عالم سلطان سعبد 
محمد قدس الله روحپه بمیراث بما رسیده ی جهان سلطان اعظم پادشاه 


بنی آدم سنجر خلدالله مالکه تشردف تفریر آن‌فرموده و انعام و تفوبض ارزانی داشته 





و 
ذرین وت خداو ند عالم لطان معظم ش شام اعظم عماثالدنما و الدین مسعود اعز | ((4 


و اتعام تشفیف حکم ما 


انصاره و ضاعف اقتداره بتجدید تفویض او این ولابت فرمود 
بر آن کر امت کرد بحکم مارا معلوم شدست که رعایاء این شهر و ولایت درایام متفد"م 
بم‌اسات انواع مشاق وصنوف من وضروب شداید وفوادح مطالبات متتطوارن و مبتلی 
بوده‌اند و از مذاق حلاوت عدل و شغفقت فطام کلی داشته تدارك حال ایشان بعو اطف 
و احسان جسیم مفترض دانستیم بازالت دست ظلم و ازاحت و تنحیت رسوم و سمات 
محدئات که بزستان صر بت لارت زر ده بودند واجب و متعین ی شناختیم استیخارت 
کردیم وازحق تعالی توفیق خواستیم و نیابت ایالت شهر ری و ولابت بامیر اسفپسلار 
احل گبیر عالم مٌ ید مظفر عادل برادر ضیاءالدو له والدین نصرفالاسلام و المسلمان 
ابوالفتح یوسف بن خوارزهشاه ادامالله تأییده و 3 
دولت فاهره موروت و مکتسب پوشیده نیست و مساعی و مقامات او در مصالح 
ملك حرسپاالله مذکور رمشهور است تفویض فرهودیم واو را وصایت کردیم تا چنانکه 
از اصابت وی و کمال حصافت رحسن سیرت و دهاء و دکاء او معپود و مألوفست واز 
۳ و تیفظ و وقوف او بردقایق کارهای بزرگ که از نظر فکرت و اوهام 
دیگرآن محجور و عختفی و تم وا ات او متجلی و روشن معتاد ومتعارف 
عته له است ترئیب صط شهر و وانت بواجبی ببتره کیرد و تعرصن طالمال 3 
مظلومان و تطاول اقویا از ضعفا یکلی زایل ومنقعلع گرداند وبراحترام اعیان ومشاهیر 
آن ساوات ردو ائمه وصلحا و اتقیا و مشایخ متو فر باشد و در مصالح شهر و 
ولایت و معظمات خطوب و قرارات نو"اب را بگوید تا با ایشان مشورت کنند 
وترتیب آن بصواب دید و مطابقت و موافقت ایتان کنند و در قمع و قبر مفسدان 
و متعدیان و لصوص و قطاع الطریق اي عابتا ابو نت زد اقامت حدود که متضمن 
صلاح مسلمانان باشد بعد از تأمل واستشارت قضاة و ائمه و معتبران از لوازم شرعی 
و دواعی نظام شمل مصالح دین و دنیا داند » فتال االه تعالی : | نما حزاء الذین 


بحاربون‌الله و رسوله و یسعون فی الا رش فساداًآن بقتلوا اویصلبوا او تقطع ایدیهم 


ف ۰ سس 
وارجلهم من خلاف او ینفوا من‌الارض ,و ایمن داشتن راهپا و تحصیل فراغ دل‌تجار 
و مجهزان ومجتازان و غربا از لوازم شناسد وهرچه ممکن گردد از مبالغت ومحافظت 
درین باب تقدیم کنند و عس هاش در شهر بپرموضع که مظیه عب ورفساد با 
ومردان شیم متبقظ مر ۳ ار واحبات‌شمرد جنانکه ازوقت | نکه مسلمانان 
در مساحد از جماعت نماز فارغ شوند تا بوقت انفجار صبح بازارها و محلتپا محفوظ 
و ضبوط باشد و عوادی فساد و اصوص مره و هنحسم) درشهر منادی فرستد تا در 
کار اسعار که خاص و عام و غریب و شهری را بدان احتیاج باشد احتباط تمام کنند 
و با تمویت قازغ انار ما کولات تور و یل معی ار ۱ ۰ ۱۲۱۳ 
دانند فقالاله تعالی : و زنوا بالقسطاس‌المستقيم » ودر جملگی احوال مراقبت جانب 
ایزدی را شعار و دثار سازند» و متیقن باشد که برهرچه کند از خبر وشر مثاب و 
معاقب خواهد بود و بجواب وسوال از قیر وقنطمیر مخاط مرول و۳۱۳ 
دینی و نمشیت قضابا و احکام شرعی عن فرص داند تا اموال مسلمانان و حقوق 
ارامل و ایتام ضایم و مستهلك نگردد و از افنیا برقفرا واز متجنده بر رعایا حیف 
نرود و ادعبهٌ صالحه دولت را حاصل و متواصل باشد؛ سبیل اعیان و معتبران شهر 
و نواحی از امرا و سادات و قضاة و ائمه و اصناف و متحنده و رژسا و مشایخ رعابا 
کثرهم الله آنست که درهرچه تعلق بت دارد رجوع با دیوان و در سرای نواب 
لمیر اشفیساوری ظیاء التوله 3 آلدنش اداالله تایه کید و باب مارا در ۱۰۱ 
ولایت ری ضیاءالدوله و الدين را دانند و برتبجیل و تمکان نو آب او متو فر باشند 
و در مصالح از صواب دید ایشان عدول ننه‌ایند و سیاهیان ولابت و معروفان متجنده 
در هرمپمی که حادث شود متابع و منقاد برادر ضیاءالدوله والدین باشند واز آنجه او 
مصلخت بیند در ملتات ماو تولت وم دار ی ۱۳ 
رضاء او مفرون رضاء ما باشد و حاجاتو ملتمسات خویش بواسطهٌُ او بهجلس ودیوان 
ما بر‌دارند و اف رعایه شهر و ولایت رعاهم الله گماشتگان او را ممکن و محترم 
دارند و مرسومات مد و ار متقد"م از وجوه معتاد مپنا می‌رسانند و دولت را 





ذعای خبر می‌گوبند ان شاءالله تعالی . 


6- تفویض قضاء گلپابگان 


قضا وحکومت بزرگتر شغلی است از اشغال دینی وناز کتر عملی است از اعمال 

شرعی و ترئیب آن؛کردن و تیماراداشت, آن بمستحقی از امه دین و علماء روت 
تفویض فرمودن از فرایض باشد و قاضی امام اجل مجدالد ین محمد ادام الله تأیده 
استحقاق این تفویض دارد که در ورع ول از اثران خویش مفی ست و همتا نداره 
9 سای و موضصوف » بختم این جال قضااو حکوعت کلیابکان 
2 بوی تفویض گردانیده شد و بعد ازاستخارت‌این مهم دینی باهتمام او کرده امد تا جنانکه 





از وفه ولم وان و نت طریقت او معپودست و طالوف آن کار را بواحبی اعتناق 
کنذ و حانك ایرد عر اسمه در عمة احوال مراقبت نماید واز آن روز بزرگ که داور 
آ فرید گار باشد اندیشه‌کند و در هر داوری که خصمان پیش او رانند متبقظ و متامل 
باشد وقطع وفصل آن بنص قر آن مجید کلام رب لمز "2 و اخبار سیدالمرسلن صلوات‌اله 
علم‌الله اجمعین و آثار و کتب خلفاء دین وطریقت امام المسلین ابوحنیفه نعمان‌پن ثابت 
رضوان الله‌علی| کند ٍتادرهر کار شرع ی که گذار داز تبعات‌طعن این جهانی‌مصون ومحروس 
باد وخصمانی‌را که بمجلس حکم حاضر ایند درلفظ و لحظ متساوی‌دارد و ازالتفانی 
که موهم عنایتی زیادت تواند. بود, هجترز باش و بشرایط این امانت بزرگ که در 
گردن او کرده شد ودرعرصات روز بزرک از آن سول خواهد بود و بدانحه کردء باشد 
از نيك رید مثاب ومعاقب بواجبی قیام نماید نا مارا وخویشتن را درهردو سرای,ننای 
جمیل و ثواب جزیل حاصل گرداند ولله سبحانه و تعالی‌العصمة و التوفیق . 

رئیس ومشایخ ورعایا باید که قاضی و حاکم خویش مجد الد ین را دانند ودر 
مهمات شرعیات رجوع با او کنند ودر هرداوری که افتد بمچلس از روند و از اشارت 
و صواب دید او نگذرند و برتوقبر و تمکان واحترام و اکرام او متو فر باشند ورضاء 
اوجویند. نایب شحنه باید که در تمهید قَاعدهٌ حرعت او مبالفت نماید و آنحه بز بادن 





۱ 
رونق و طرارت مسالح دینی و میمات شرعی و تنفین قضاباء مجلس حکم باز گردد 
دای تمام کند و در تحصیل فراع دل «جد الد ین ژوشد وآشکر وشکایت 
او را اثری هرچه نمامتر شناسد و بمعاودت نوشتن درین باب وفرمودن حاحت نبارد 
ان شاءال تعالی 


۵ - تقلید نیابت دپوان استیفا بمرو 


چون خطه مرو مستفر" سریر ملك و مر کز رایت دولت و مپبط وفود اند 
و نصرت است برخاندان سلجوقی التفات خاطر بمنتظم داشتن مصالح آن طرف زیادت 
از آن باشدکه بدیگر اطراف مالك و همواره رعایا و زیر دستان آن خطه علی قرب 
لسافة و بعدها در نظر همت وظل رأفت ما باشند وهرمیی که تا بلق ۵ ۱ 
تفویس فرهائیم که از تقات و کفاة دیوان که بر آقران و اکفا فضیلت تقد م دارند و 
مقبت سب و در ملابست جاایل امور امارات ستوده نموده باشد ودرتضاعیف تعاریف 
روزگار مجرب و مپذب شده و بر دقایق امور معاعلات وقوف تمام يافته وبرمحك 
اختبار بسندیده عبار آمده ؛ واجل عالم زین‌الدین ابوالعلاه صاعدبن‌الحسین‌المستوفی 
از سالها باز بفرمان ما متقلد استیفاه آن ولایت بوده است آن شغل بعد از استخاره 
و اختبار باهتمام او منوط کردیم و اعتماد در آن‌کار برشهامت و غنا و کفایت و حسن 
سبرت وکاردانی و کو تاه دستی او مقصورگردانیده که در هر يك از این خصال حمیده 
و آثار مرضی که اومستجمع آنست نست با"ثفاق اقران انگشت نمای جپانست وبردولت آن 
سوابق حدود تمپیدکردستکه نطاق رعابت از آن قاصر می‌آید؛ وهر انعام و اکرام 
که درباب او فرموده تی‌شود: از کنة آنحه او مستحق" آنست منقاصر می‌نماید و آثار 
معجزات منظوم و و تور اوکه در دکر مفاخر دولت منتشر کردست و دفانر بدان 
متحلیگردانیده مخلد ومز بدخواهدماند و آن حقی باشدکه زخارف دنیاوی درمقابل 
ار نیت وسلت که هرکز مواد ذمم آن منقطع نگرد؛ وپوسته بآن خغل انشعا ۱ 
در تبه‌ار داشت توا" ب او بودست و زین‌الدین ال تأیینه ملتزم خدمت و معتنق 
شغلی نازکترین از اشغال و اعمال بحضرت, و بحکم آنکه هر وقت بسمع ما سید . 





۳ 
که کارهایمعاملتی مرو نه‌بر آن قاعده گ رود که قرمودیم وحساهای اسباب‌خاص در 


علیت‌زیر الد ین دام تمکیته نه چنان ی پردازند که پسندیده دیوان باشد و متضمن 
دل فارغی رعایا و زیر دستان و این معنی از تقریر زین‌الد ین محقق و روشن گشت 
فرمودیم تازین‌للد ین اداملهتمکینه بذات خویش بسر آن‌کار رود و بضبط آن مشغول 
گردد هرچندکه در گاه و دیوان از حلیت حضور او عاطل می مائد وشغل نازكك بسیب | 
غیبت او معطل ومپمل می‌باشد آن مصلحت بردیگرم‌صالح بر گزیديم و استیفاء جملگی 
خطه مرو از شپر و رستا و نواحی و ضرائب قصبه از ملکی و غبر آن بتاز کی باهتمام 
اومفو ض گردانيديم بنیابت دیوان استیفاه حضرت حماهاله از استقبال معاملات و ارتفاعات 
سنه تلث واربعین» و اجازت دادیم تا بفراغ دل و فسحت امل بسر آن‌کار رود وترتیب 
ضیط محاسبات اسباب خاص قدیم و حدیث پیش گبرد بدین تفصیل؛ وبپرموضعی نایبی 
سدید شهم متهدی فرستد تا معاملات و ارتفاعات را بقلم مضبوط گرداند و در آن 
طریق راستی و امانت سرد و هیج چیز از قلم فرو نگذارد و محاسبات روشن گرداند 
تابوفت خویش مدب ومنقح بدیوان می‌فرستد و کیفیت آن تفربر می‌کند ؛ و ی‌فرمائيم | 
تا زین‌الد ین‌ادام‌النه تا بیده حساب بقایاء خراج و ابواب‌المال که در وجه‌ارزاق سادات 
کثرهم له است و همحنین وجوه معایش و ادرارات دیکر مستحقان روشن گر اند 
و نصیب هرمستحق بقلم مفروزی‌کند تا ی رسانند ومعتمدی را بر گمارد تا بمعرفت او 
بمصب وجوب می‌رسد و اگر چیزی از وجوء خراج و ابواب‌المال بجای دیگر خرج 
کرده باشندتلافی آن بکند وبقرار او ل باز آرد ودروجه ارزاق مستحقاق نهد همحنان 
که بوده‌است. و مالی را که بتازگی بباییست داد و معروفان متقبل آن گشته‌اند حال 
بداند و دخل و خرج در قلم گبرد وحسابهای گذشته باحتیاط باز بیند و اگر چیزی از 
قلم فرو شده باشد ویا خیانتی رفته تدارك آن واجب و متعین شناسد» فرمان چنانست 
که همه نو آب بر احترام و اعزاز و اکسرام زین‌الدین ادامله تمکینه متو فرباشند و 
مستوفی معاملات این حمله که مفصل شد او را دانند و اسباب تمکین نوا ب او ساخته 
دارند و چماعت نایبان دیوان اشراف حرسمم ال نسخت رفم ارتفاعات و مستخرجات 


9 
اموال بیش او برند تا در آن تأمل می‌کند و آنرا هد ازمطالعت بواچب برکار ی گید 
نو اب امیراسفپسااریادام له تأییدهم درته‌پید قواعدحزمت زین‌الد ینمبالغت تمایند 
و هرچه بتمشیت کار و مزید رونق و طراوت شغل او نیوندد تقدیم کنند و از سرای 
رناست حهاه له هر مساعدت و مواثفت که ممکن گردد بحای آرند وهر تو حیه و قنمت 
ناگزیر که افتد در قلم نایب او دارند واعتماد بر آن دانتد کف و کلاوعنال وعتصر فان 
اسیاب «عاملات و زعما و رعابا و بزرگان رعاه‌الة تایب مشتوفی زین‌الدین را دانند 
و مرسوی که فرهوده شدست و حجت دیوان بدان ناظطقست مپنا می‌رسانند وهیج چیز 
قاصر نگردانند؛ اجل‌عالم من مپذاب ناصی‌لد"ین ادامالهتأییده در تفیذ حکم فرمان 
بآقسی‌الامکان برسد و تشیید مبانی مکنت ومزید حرمت زین‌الدین بجای آ رد وشول 
برقلم او داند و تحصیل فراغ دل و انتغاء رضاء او متعین شناسد و اثر امتثال لایح وظاهر 
دارد ؛ ان‌شاهال تعالی . 
۱۰ - تفویض نیابت وزارت دبوان طغرا 
تجهان داری و بادشاهی را مدارج زمناهچست و دین و دوات را مرانب وفواغد 
وچون در انتهاج آن مناهج و نشیید و تمپید آن قواعد تأقلی بواجب زود واطراف 
و اوساط آن بحزم و تدییر ورأی ضالب نگاه داشته شنود اساسدین ودولت هر روز 


مستعکم تر و راسخ تر می‌گردد وهبانی حپان نی رفیع تر وغنیع تر می‌شود وفراغ 


ول از دواعی اختلال حاضل میدز آن تدییر جز ید وتوفیق ایزداخنه وتغالی 


که‌یو ند نضره من یشاء نگردد و ملك و دولت الا تحول و قوت او عز وعلا تتوان 
زاشت تخنانکه درمعتعف یود وشرف الفیلایا تیه الباطل من بینیدیه ولا عن خلفه 


ومنطوم گردانیدن شمل عنالك وعضالعنجبانیان | ۳ باستخدام نقات و ذهاة خقم وخد) 
از اضتحاب شمُشیر و فلم نتواند بود و اختیار ایشان بعد اختبار توان کرد و بسیار 
روزگار باندگذاشتن و بندگان و خدمتکاران را برتضاریت زوزگار و اختلاف اخوال 
عرضیکردن و انتکشاف مناقب و متالب وخضال وخلال ایشان می‌فرمژدن تا بعد از 


تسین 5۹ سس 
تجر بت و امتحان هرك برانداز شهامت و دهاء و کفابت و عناء او تقلید مپمات گر موده 


۳ مور 


ی ما برفضایل وما ثرا کفی‌الکفاة اجل عالم ضیاء الدو لة و الداین مو"یدالاسلام و 


9 اعمال پدست او داده شود و سالها گذشت , ز گار دراز طی کرده شد 


المسلمین اداءاله تأییده قوف یافتست ودر هرخدمت از مهمات دولت که بروی اعتماد 
فرهوده شدست و بمدیتر و برثیب شپامت او باز گذاشته آمد, چندان | ثار سند‌یده 
نمودست و چنان اعتناق آن کرده که او هام افران او از کفاة عصر و دهاة ایام بدان 
نرسیده است وجنانکه ۳۳ ما خواستست و همت ما بدان نظر افکنده آن کار سبز 
م‌بردست وما را از آن قارع دل داشته وبدین سبب اعتماد هر روز متراید ومتضاعف 
بودست و منزات او در مجلس ما می افزودست و موقف و مقا) او پیش تخت ترقی 
گرفته وهمت ما براعلء درجه و تنویه < کر وتمپید اسای محل و هرت او در دیوان 
التفات م‌داشته و از ایزد سبحانه و تعالی دیوان طغْرا و نیابت دیوان وزارت بوی 
تفویض فرموده شد و زمام امر ونپی وحل" وعقد مهمات ملك و مصالح دین و دولت 
بدست کفایت وفضل و فطنت او داده آمد تا چنانکه از وی معپودست و متعارف روی 
بدان آرد و یرای ات ترتیب کلیات مصالح همالك حرسه‌اله بواجبی پیش گیرد وخاطر 
۳ از آن ذارغ و ارزاق و مواجب حشم و خدم معین و مر "نب گرداند 
اسباب تخفیف و ترفیه خلایق جهان که و دایم افربدکار عز و علا اند مپیا کند 
وهررسم محدن ‏ و قاعده نا بسندیده که مسلمانان را از آن رنجی باشد وشائيةٌ ظلمی 
وحیفی دارد بر اندازدو کارهای معاملات ملك عالم را بتاز کی بقلم طراو تی دهد و تر تیبی 
کند که از آن دا جمیل و واب جزیل منتشر ومد خر گردد و آن قرار آثار الی 
ان پرت‌اله لا رش دمن علیها وهو خبرالوارنین مز بد ومخلد ماند؛ و همجن ترتیب 
دیوان انش که ناز کتر شغلی دردیوان تن بواجب گرد ودر هرچه طبقات کتاب که 
۳۳۱ مات خفایاه احوال ملك‌اند تحربر کنند تانق تأمل کند و بردقابق الفاظ 
ومعانی ابشان مطلم باشد وحالیقل دفضل هريك ازمکتوب ونتایج ونسایج قریحت و 
قلم او بداندکه کتاب الر جل عنو ان عقله و فسله تا هر مثال و کتاب وخطاب که نان 


( ۳ 
و صادر گردد ۱ واثاصی حمان برسدمتضمن فواید و مصالح جهان وحپاننان باشد 
مصون از خلل وسپو موجب ابطال ومحو علی تعاقب لا یام و ترادفالشپور رال عو ام 
مذ کور و سطور همی ماند و آن دفتر مد خر هم این مثال فرمود.م ناک فه 
اولباء دولت و امائل دین و ما و اعبان و معتبران حضرت از حشم و خدم و ارباب 
تم دنه عز هم حسن رأی ما در پاب اکفی الکفاة بواجبی بشناسند وبرعایت صفاه 
اعتماد که در حق او داریم وقوف بابند وچون این دومنصب رفیم را 
گرداي در 0 مصالح ملك و دولت رجوع با او کنند و هرچه او بتمل بهاه 
و ذگکاء و فطنت خویش ایراد و اصدارکند معترض نشمرند و از آن عدول ننمایند 
وطریق مساعدت ومتابعت‌سیرند و مبروفان ومشموران اطراف و اکناف ملك واصناف 
رعایءبلاد ونواحی‌بر ‏ و بحرا» سهلا" وجبلا احوال خویش بدیوان وزارت اجلهال 
انباء می‌کنند و اکفی الكفاة را باز می‌نه‌ایند و بسفارت و اهتمام او ازمجلس ما بحصول 
مطالب ومقاصد محظوظ ومجد"د می‌گردند» ان شاءاله تعالی, 
۷ - تقامد فضاء و خطات استراباد 

منقبت علم و منزلت علما شریفترین مناقب و رفیعترین منازلست و از شرف 
و فضیلت علمست که ایزد سبحانه و تعالی علما را رتبت روحانیان دادست و ایشانرا 
کرادت بر وحدانیت خسود بمرتبهٌ ملائکه رسانیده و معاونت و مشارکت ایشان 
کرامت‌کرده آنجا که"در مصحف مجد و شرف می گوبد: شهدالله|"نه لا اله الا هو 
و الماهكة و اواوالعلم قائمً بلقسط وخشیت مراقبت آفریدگار عز" وعلا که موجب 
فوز ونجات و سعادت ابدی است هم ازئمرات نتایج عامت ها کاله ع من قائل: | نما 
یخشی‌الله من عباده‌العلماء ؛ وچون شخصی از بنی آدم بحلیت علم و نوی |راسته شد 
واز عوارف و لطایف صنع ایزدی بدین موهبت سنی" محظوظ ومخصوص گشت برتبت 
اعلی رسید و درجه کمال یافت» 

فاذا هما احتمعا للفس‌حر قر بلفت من العلیاء کل مکان 
وخواجه امام اجل قاضی‌القضاة ضیاء لدین مجدالاساام اداملله تمکینه با آنکه 





۳ 
انتما بخاندان قدیم دارد دولت قاهره را شیدالله ارکانپا دعاگوی مخلص است و انواع 
خصال <هیده را هستجمع در عهد خویش بعام و #وی مشارالیه ومتفقعلبه است واز 
علماء عصر و ائمه زوز کار بدین دو فضات ومنقیت هعمیز ومتفر د کشست ودرمد ت 
مدید که قضا و حکومت و خطابت استراباد باسم و رسم او بودست ودر ملابست هر 
يك از آن اعمال دینی طر بق بسند.ده سیردست و ممه زبانها ستوده بوده آن اعمال 
که از | مپات مهمات شرعست برقرار متقد"م بر وی "قریر فرمودیم واين مثال بروفق 
فرمان اعلی‌خدابگانی اعظمی‌شهنشاهی اتااء له ارزانی داشتیم تا قاضی|(َضاة ضیاءالد ین 
دام ۰ب باهتزازی تما و رعبتی صادق باعتناق مهمات مشغول گردد و افامت شرایط 
هر بك از آن بواحب یش گرد و عمل قضا را که امانتی بر کست از عام و عفت و 
دیانت حسن سبرت وسریرت خویش کسوتی پوشاند مطهر ازمظنهُ ریا و هواه مطرز 
بطراز ورع و سدادطریقت برسلو جا د؛ شریمت و دره‌جلس حکم چنان نعند که 
امائل فضاة اسلام و اعلام علماء دین بش ازو نشسته‌اند » وساوس و شواغل دنباوی 
از سینه دور کرده وهواجس حس وعوارم, نفسانی از پیش‌خاطر ودل برداشته وبحق- 
المعرفه شناخته که در آن ساعت که او فاصل <ق و باطلست و حاکم اموال و دما 
و فروج درموقعی و هقی است که فحول ائمه ونساك علما بر آن مقام بتفکر گذشته‌اند 
و در آن موقف بتحر و تأمل ایستاده که آن‌مورث وعتمر سبط و رضاه یز و سیحازه 
و تعالی است ومتو سط و متمایل جنت ,جح تا ان.تفویض و تقلید.را از فادحان 
امانات و معظمات مهمات شمرد و در فطع دعاوی و فصل خصومات و تحلیل و تحریم 
واعطاء وحرهان و حفظ اموال ایتام تا بوقت ایناس رشد بغات محتاط و متیقظ باشد 
و هنگام احکام خویش ازحکم دازر خی می‌اندیشن یوم لا ینفع مال و لابنون الامن 
تی‌الله بقلب سلیمه ودرهمذ معانی قر آن مچید . النی لاأتیه لباطلل مر بینبدیه ول 
من خلفة تتزیل من حکیم حمید قدوه سازد وباخیار سیدالمرسلین صلوات‌الله علیه 
و علییم اجمعین اقتداکنن قد قال له تعالي ما ناک الرسول فخذوه و ما نپیکی عه 
فانتبوا» و آتارائمة سلف راکه برطریق رمذهب امام المسل‌ین نعمان‌بن ثابت رحمقط 


علیه بوده اند مقتفی باشد تا قضایا و احکام او از طعن و اعتراض مصون و هحروس 
ماند و کارهای مسلمانان برمنهاج وجا ده شرع می گذارد و همچنان ترتبب خطایت و 
احتساب بواحب و شرط 1۹0 ودر حمعات و اعیاد برمنابر اسلام دولت قاهره را دعاء 
خبر می گو بد و در آقامت شرایط احتساب از قمع و زچر مفسدان و متعد یان و منم 
یشان از اظهار شعار فسق و تعدیل مکاییل و موازین و ترتیب اسعار بأقصی الامکان 
برسد و آناز ستوده در همه باب ظاهر ۳ 1 بتوفیق اه وحسن تیسبره . 

فرمان چنانست که از جانب امبر اسفپسلاری اجلی ضیاءالدوله و الدینی دام 
محرو سا و از دیگر جوانب امزا و استمساوران و ما و مار و و 
ادام ال عز "هم اسباب تمکین واحترام‌ضیاء لدین مجدالاسلام قطب‌مازندران دام تمکینه 
ساخته دارند وهرچه برونق و طراوت امور شرعی وحرمت مجلس قضا بسوندد تقدیم 
اکنکن و فراغ خاطر ضیاء لدین حسین از لوازم شناسند و مساجد و منابر و مشاهد و 
متعبدات که نا این غایت در اهتمام آو بودست بوی باز گذارند و هیچ کس را ثیست که 
بی‌رضا و اجازت ضیاءالدین عقده‌جلس وعظ کند» وی فرمائيم تا اکرکسی از حضور 
مجلس‌حکم تمر دکند ازجناب ضیاء الدولة والدینی آن‌کس را زجر بلیغ کنند و رسم 
تعريك واجب دانند و تقویت قاضی الفضاة از فرایض شمرئد علی الخصوص مال اوقاف 
و رسانیدن آن بمصب" استحقاق » و املاك و اسباب که او را هست مسلم دارند و از 
خطاب نا واجب محروس ومستاجران ملك او را از عوارض وقسم صیانت‌کنند وادرار 
او برقرار گذشته می‌رانند و مهنا می‌رسانند و ثایب او را قاضی امام‌الدین دام تمکینه 
موقر و محترم دارند و شکر و شکایت ضیاءالدین موجب رضا و سخط ما دانند وحکم 
فرمان ما را نقیاد نمایند ان شاءاله تال : 


۸- تولیت یابت دیوان اوقاف گر گان 


چون تم اوقاف قصبهٌ گرگان ونواحی‌آن بامام اجل اخص عزیزالدین ابر 
الاسلام ادام له تمکینه تفویص افتادست و ترئیب مصالح آن بر وفق شرایط تفن 
او را فرموده آمد آن کار که از کترین کارهاء هی ار فرمودیم دز 
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۳۳ ۳ 


تدیبر و کاردانی و هوشیاری و نیکو سیرتی او کرده و او, را در تیمار داشت ومباشرت 
ان کار ازنایبی شهم‌سدید نیکو سرت پسندیده طریقت متهدی درامور شرعی وععاملتی, 
واقف بردقایق آن چارة نتواند بود فرموده آمد تا خواجةٌ عمید ضیاءالدین که از تقات 
کناة حصرت ور یهت مایت موصوف و موسوم و بسداد طریقت وجسن سمت 
۳ ور و مشهور نیابت عزیزالد ین دام تمکینه تیمار آن مهم دینی ی دارد و احوال 
اوقاف بواجب معلوم می کند و خللهای آنر | در یابد ودر عمارت و احیاء آن مجپود 
بذل کند و محصولات آن که درگذشته بودست باز طلبد و اگر اختزالی رفته باشد 
و خیانتی راه پافته و او تدارك آن بشرط بتواندکرد و الا پدیوان باز نماید تا آ نسه 
راجبآید از تلافی آن فره‌وده شود و قاعد؛ حرمت ممدگردد. فرمان چنانست که 
معروفان رمشاهبر ومعتبران شهر گر گان و نواحی آن از سادات و فضاة و ائمه و روُسا 
ودهاقن ونو ابو مقطعان اعز هم وا بدهم اسپاب تمکین و توقیرضیاءالد ین ساخته 
دارند و شرایط اه مایت عزیزالد ین او را فرموده شدمسلم گردانند هیچ 
چیز بر وی بوشیده ندار ندو | نچه بدیوان ریاست وسرای شحنگی رجوع کند و استعانت 
خواهد اهتمام نمایند ومعونت‌کنند واگر بمعاو نی و شحنهُ حاجت باشد معین کردانند 
و برحسب التماس او هرچه بتمشیت آن‌کار باز گردد بجایآرند واز هرطایفةٌ ومذهبی 
از مذاهب اسلام نسختی از اوقاف بوی دهند د هیچ چیز نیوشانند تا مستوجب انکار 
و زجر نگردد ژمم؛ تعر ضپا وتسر با که نهموافق نایب عزیزالدین باشد زایل دارند 
دبی اجازت او تصر فی نکنند و از همف جوانب حکم فرمان را بنقیاد و امتثال مقابل 
تک اه آن شاءالله تعالی . 
۹- فقو ض تولیت اوقاف [ گر گان ] 

ثبات دو لت در طلب رضاء حق سبحانه و تعالی پیوسته است و استدامت نعمت 
اد عز وغل کردن بافامت شرایط شکرست و تحصیل رضاء ایزدی و اقامت شکر در 
آن باشدکه هرحقی بموضعی نباده ید د هرمیم که بمصالح دینی و مبمات شرعی باز 


گرددتقدیم کرده شود ویکی از مصالح‌دینیر مهمات شرعی نر مب کار او قافست که سیب 
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قاء آثار خبر و اعلام شعارشرعیانست تا منافع و جدوای آن بمستحقان رسد و معالم 
خبرات‌مو بد ومخلد می‌مانده وچون معلوم و محقق است که اوقاف حرجان و مضافات 
آن در اختلال وانحلال چنانست که اگر آنرا بمعروفی کاردان متهدی متد ین تفویض 
فرموده ثیاید هر روز دواعی خلل آن در زیادت باشد و امارات و اعلاع خبرات که از 
محصولات وارتفاعات آن باقی تواند ماند مر با جنان افتضا کردکه تولیت 
اوقاف که در شپر گرکان و نواحی آنست بامیر امام اجل عزیزالد ین اثیرالاسلام 
ادام| لله تمکننه که از خواص خدمتکارانمجلس ما است و بسداد طریقت وحسن سبرت 
و عقبدت موسوم و 4 دستی وامات رارق و ددانت و نگاه داشتن حقوق شرعی 
و رعایت | نحه برضاء ایزدی و لیکو ناعی دوحبانی باز گردد موصوف ومعروف حوالت 
فرموده شد و زمام آن خر بزرگ بدست کنابت و شامت او داده آمد تا چنانکه 


ِ 
‌ 


و رمودیم در مراقبت حانب ایزدی کوشد و طلب رضاء او سر | تب بیش دل دارد 
وحفیقت داند که از هرچه او ور تصرف خواهد 3 مسوّل خواهد بود بوم تجزی 
3 ویز يك و بد مثاب و معاقب و بقلیل و کنر مخاطب و محاسب؛ وبعد 
از تأمل وتفکر دربن باب که فرموده شد بتفحص احوال اوقاف مشغول کردد و وقفبا 
و وقفنامه ها باز طلبد و کیفیت احوال هر يك بداند و محصولات گذشته معلوم کند 
تا بکدام‌کس تعلق داسست و مار ان کرت بودست ؛ اگرمتصر "فان کار بر وفق 
شارط کرده باشند و محصول بمسب" اشتحقاق رسانیده شغل برایشان تقربر م‌کنه 
و بتازگی شرط احکام بجای می‌آورد و اگر بخلاف این بوده باشد حال بدیوان باز 
نماید تا آنجه ازتعر رك واجب شود فرموده آید ودره‌ستقبل هرموضعی که از اوقافست 
بمعته‌دی کاردان خدای ترس معتبر می‌سبارد و حجت ی ستاند که در تبمار داشت 
تهاون نکند و از خیانت و اختزال دور باشد تا عز"الدین دام تمکینه آنحه حاصل 
میآید در وجوه خبرات برحسب شرایط و اتقان صرف ی‌کند و در احیاء آن باقصی 
الامکان می رسد و آثار جمیل ظاهر می‌گرداند و اوقاف را معمور می‌دارد و محصول 
آن بر آن جملت که فرموده است بمصب" وجوب می رساند بمعرفت معتمدان دیوان 





وت 
یر ات 1 و تعرض و تعلق غاصبان و متفلبان از آنن زایل و متقطم 
0 0 "فان وتیمار داران کاردان صافی‌عقیدت خوب سبرت کو ناه دست کمارد 
و از مطعن عیب ومغم‌زانکار و اعتراص محترز باشد و چنان سازد که ازین قلید وتقلد 
او را دکر جمیل و مارا تواب جزیل عاجلا و آجلا حاصل و مد خر گردد؛ سبیل 
مقطعان وشحنگان و رژسا و عمال و دهاقین و معتبران و منظوران از سادات و ائمه 
و فضاة اد امه 0 هم وحرس عز هم 0 حکم فرمان را بانقیاد تلقی کنند 
و اسباب تمکین وتبجیل و اعزاز عزیزالد ین مپیا دارند واوقاف شهر و ناحیت هر کجا 
که هست ! بادان وخراب ۰ قدیم وحدیث » بوی باز گذارند وهرطايفةٌ وطبقة ازطوایف 
و طبقات مذاهب شرع نسختی روشن و تفصیل مهذ"ب از هرچه تعلق بدیشان دارد 
بوی دهند وهیج چیز پوشیده ندارند و نو آب و ولاة مقطعان وشحنگان شهر و نواحی 
طریق تعز ز وحمایت نسپرند و در تقویت نایبان عزیزالدین مجهود بنل کنند و از 
شکایت و استزادت و اجتناب نمایند وحرمت نو اب او موفور دارند ودر هیچ کاری که 
تعلق بدیوان اوقاف دارد مداخلت نکنند و علایق مزاحمت و معارضت بربده 
۳ از همة جوانب ۰ ترك و تازيك»سپاهی و رعیت, برموجت فرعان کار کنتد 
وجملگی شرایط آن شغل نایبان عزیزالد ین را مسلم دارند و آ نجه رسم ایشان باشد 
برقرار قدیم می رسانند تا ایشان بدان قناعت نمایند وحاصل وقف چنانکه فرموده شد 
ساتکافس رسانند وطریقه امانث و راستی می‌سپرند ومسلول می‌دارند ان‌شاه له تعالی. 


۰ - فوبض رپاست بسطام 
مر تب گردانیدن مهمات دیوان و ملتثم دآشتن احوال رعایا از مصالح دین و 
دواتهت وچون بپروقت,سمع ما م رسیدست که رعایاه لام که خعهُ عزیز ومتبر "له 
است سالپاست تا معرض رنجها ی‌باشد و از جوانب مخاطب بزواید و من » واجب 
شد ترئیب فراغ دل ایشان فرمودن ومسالك آفات بر ایشان مسدود گردانیدن و آنحه 
بتخفیف و ترفیه ایشان پیوندد و متضس سلامت و فراغت ایشان باشد تمپید کردن 
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رأی چنان ذیدکه ریاشت آن قسبه و تواحی باجل شرف‌الد ین اداءاله تأییده تفویضش 
فرمودیم واو را متکفل تقدیم صالح آن رعایا که دایم ایزد تعالی‌اند گردانيدیم تا 
نیب بم‌شایستاعتید ی مصلح کار دان کمارد وجنانطه آزشیامت وحسن‌سیرت ومتانت 
راع "و سلاد طرقت شرلآلدین معب نت ریس ان کر رد ۱۳۱ 
استمالت دهد و بتلطف و مراعات بجای باز آرد و همگنان را از شریف و وضیع » 
سباهی ورعبت؛ از مجلس ها بهمهٌ نیکو داشت و رعایت و توفیر و ترفیه و احسان 
و انعام موغود و مستظپر گرداند و جناح عدل و انصاف برکفة آن رعایا بگستراند 
و قواعد نیکو نهد و رسوم نا بسندیده بر اندازد و آثار حمیده در همه معانی ظاهر کند 
و در تحضیل کر جمیل و دعاء خیرکوشد » و چون منصب دیوان استیفاه حماءل 
بمکان شرف‌الدینمتحلی است واعتماد در آن ههم" بزرگ و تازلك براستقلال وکفایت 
و غناء و شهامت او مقضّور لابد بپرطرفی از آنحه تدبیر دیوان خاص است نایبی امین 
نالا نصب کند و زمام کار معاملاتی و محاسبات بدست کفایت او دهد » اختیار در باب 
نبابت زیاست واسئیفا؛ بسطام براجل" امین رشيدالد ؛ ین ادااله عز آه کند و این هردو 
شغل بدو مفوض گرذاند : فرمان چنانست که معروفان و معتمدان ومنظوران از ترك 
و نازيك و اصناف رعایاه بسنطام وئواحی آن در تمکین و احترام نایب جانب شرف‌الدین 
متفر ی بدیوان ریاست و معاعله تعلق دازه رجوع با او 
کنند واز ضواب دید او تشرد ودنگر کماشتکان ومتصر " فان ادامله ع " هم بی‌هشورت" 
وحضور رشیدالد ین‌کاری نگذارند و او را محترم ومو قر دارند وهمه اعتماد برقول 
و قلم او دانند و مرسوم ریاست و استیفاه برقرار متقدم مپنا می‌رسانند و حسابهای 
گذشته از ضرایب و طیارات وغیر آن بحضور او و نایب دیوان عمل روشن کنند امیر 
اسفیسالار فلان‌دام تأییده‌ترتیب‌کار دیوان ریاست و استیفاه بواجب بکند » هرچه برونق 
وطراوت کارهای دیوان پیوندد تقدیم کند وشکر نو آب دیوان متواترگرداند تابموقع 

حمید اند ان شاءله تعالی . 





نس 
۳ ۳ تقلید وراه متتعال ن 
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محل و رست وال فصضل 9 وفور رهد فاضی| مصاه امام احل او حد راهد 


۰ تم ٍّ صح حم ۱ 

ت ۷ ۰ ۱۱ ِ ۹99 ۰ ‌ ۸ و 
برهان‌الد سّ اداع لله تسده از ان ظاهر ثر ت دد انر | سرحی ۴ 9 بو ال 
واعتدادی که محلس ما را بمکان اوهست و نقر تفت و من و تبر کی که بانقاس مبار ك 


و دعاء خبر او داریم خاص و عام را مقرر ست و علو درحه ومنصب ومکانت او در 
مجلس ما دور ونزديك را معلو هست ۰ و چون پیش ازین مد تی اختیار چنان کرده | 
بود که از جبت او در امور شرعی و احکام دیوان قضاء نیسابور خوضی نرود و طریق | 
عزلت سپرد اما چون مصالح اعمال رعایاه نیسابور که تعلق بمجلس قضا داشت ضایم 
ی بود و آن کار که مهم ترین بود از کارهای دين وقاعدة سنت وقانون شریعت بواجبی 
تمشیت نمی یافت ترتیب آن فرمودیم تا شغل قضاء نیسابور و اعمال آن تقلدکند و در 
ملاپست آن مصالح اعمال‌کلی رعایا نگاه دارد وعیدة آن مهم" نازك او را تقلید فرموده 
شد و منشور داده آمد و او را برسبیل اعزاز و کرامات باز گردانيديم و تا این غابت 
که آن شغل میم بحسن نظر واعتمام برادری برهان‌الدین مفو ض‌بودست شکرنامه_ 
های کفه رعایای شهر و ولابت بحضرت می‌رسیدست و آسایش و فراغی که جملهٌ اهل 
ولابت را باستقلال برهان‌الدین بسودست بر رأی ما عرضه می‌کردند و دعاء خبر که 
دولتر | بمکان او بودست بازمی‌نموده ومحل آن پسندیده می‌داشته‌ايم و برهان‌الدین 
را برآن احماد فرموده و اعتماد بر کمال دیانت واعانت هی‌افزودی ودچون درین وقت 
ح بسمع ما هی رسانیدند که دیگر بار دست از ملاست آن هم بکشیده است و خللی 

ام بدین سیب پاحوال رعایا راه افته این منشورمجدد تا کید را فره‌ودیم تا برادر 
برهان‌الدین بدلی فوی و استظهاری نما بتیمار داشت وملاست قضاء نیسابور و اعمال 
و نواحی آن برقاعدغ گن‌شته بحکم فرمان متقد"م قیام نماید و دیوان فا را ترتیبی نو 
نهد و آنیجه بطراوت و رداق این مهم پیوندد بجای آرد وبر آن جملت که در بیش تخت 
بخون از ما قبول کردست قاعدذ آن کر را تمپیدکند و شرایط و مراسم آثرا عرچه 
نیکوتر بای ارد و در قطغ خصو ماین و فصل دعاوی واسثماع شهادان و تج 





عدول بر ۱ ل تحلت رن له مفروض ومسئونست بدا ی هر چه نمامتر پیش کرد شبیل) 
۰ 4 ۰ خر نا 6 سم 
اعبان وسادات و ائمه و امائل ومشایخ و 5 فه رعایاء شهر نیشابور ونواحی واعمال‌ان 


سم 3 
حاطمء اه ۱ نست که این حمله از رای ما تصو زر دهد و در احترام و تور و سحیل 





















ونمکن حانب برهان| لدین طریق تو فر وتکلف سپرند ودر 4 اعمال شرعی وامور 
حکمی بدیوان قضا و نایبان او رجوع کنند و مرجع آن بنو"اب او دانند و جملگی 
فرمان را وحکم مثال را بامتغال و انقیاد مقابل کنند و نو آب جانب اعبر اسفپسلاری 
اجلی کبری مویدالدولة والدینی ادامالله عز هم هرچه بتنفین این مهم وتمپید اين شغل 
نازك پیوندد تقدیم کنند و اسباب معارضةُ این شغل منقطع و قاصر دارند زاکر یش 
ازین ممالی بنقس این فرمان کنر رام ما بوشیده داشته حکم آن منسوخج 

وباطل دانند واعتماد برین‌فرمان کنند چه قانون این مپم که ببرهان‌الدین منوط گشته 
- است از تغییر و تبدیل دور خواهد بود و اين اسم برجانب برهان‌الدین مقر ر وموید 
. نا خاص و عام آن احوال بدانند وپرچه نو" اب برهان‌الدین بنایبان جانب مژیدالدین 
صواب بکی رجوع کنند اهتمام شافی نمایند وبر حسب اشارت او می‌رو ند وامداد اقبال 
و مزید اعتماد از م<لس ما <انب برهان الدین را بر تواصل و تزاید دانند و از همه 


جوانب برحکم فرمان روند ان شاءالله تعالی . 
۲ ۷۷ - تفویض قضاء حکم و لشکر حضرت 


۲ اعلاع دولت ومعالم اقبال که درجهان منصور و معمور ماند واز نوایب وحوادث 
ایاع مصون و محروس بمراقبت جانب ایزد تعالی و تشیید قواعد آمور دینی و تمبید ۲ 
مسا شرعی باشد و هرچه درین پا ندیم فد تأیه زد عالی مس گرد ۳ 
9 ازدلابلاقبال ومخایل‌مزید دولت و بسطت شود کذا آو همت ما همواره 
تثر پوسرل ل این طریقت و اقتناس این غنیمت که متضمن این سعادت دو حپانی است 
7 مقسور بامد واززباری بر" وعلا توفیقمواظبت برین‌سیرت وافاشت سجال عدل ورآفت 
۳ کف زیردستان می‌خواهيم و بفضل عمیم او عز و علا مستظل و ملتجی می‌باشیم و . 

برحسب امکان ترئیب انتظام شمل اعمال دینی می‌فرمائیم وچون قضا وحکومت رکنی 


شفل مینا مي رسانند و بمراجمت حاجت نپارند ان شاءالله تعالی , 


7 0 


۹ ُ 
ک ان ارکان ملت و دولت ونا نق دران از واحات ومفعرضات‌باشد وت لت 


ند تس 1 ۱ بدا ۰ ۱ ِا" ۱۰ هن 

۱ ۷ دمتد ی عالم عفف بلاط هی< ی بحصال حمبده حوالت سو ل فر مود و بر تست 
1 ت ۰ 4 ۰ كِ- ۰ ك ۰9 ار 

این حال فصا و خلوهت ممان تسم مدصو ر و اصناف میمده و لشهریان فاضی الضاة 


تب سم 
اب گ . ۹ ۱ بط ۷ سأر تس ۱۲ 
محدالد ش را اداملله تسده گر موده سل بعلد از استخارت ایزد سحانه وتعالی داحمانیه 


از غزارت فضل و زکاء محتد و کمال عفت و سداد طریقت وحسرنْ سبرّت و ضربرت زا 


4 


۰ ۷ ۵ 4 5 1 ۳ 3 3 4 ۹ ۰1 
معلوم و معپودست این هم دی را سس درد و باملی ت ۱ نر | اعتناق دناد و حانت 


۰ ۳ ۳ 1 و 0 ۹ 9 سب 4٩‏ ز اجه رَ 
ایزد را عز شانه سر | وجهرا مراقب باشد واز‌طامع‌دنی ومکا ب وبی احتناب نماید 
ودر فصل خصومات رقطع دعاوی طریق احتاط سبرد و خات متقظ و هتخر ج باشد ‏ 


















وچنان سازد که قضایا و احکام او مناسب زمطابق نصوص قر آن مجید کلام رب‌العز"ء 
باشد» الذی لا بأتیه‌لباطل من بین بدیه ولامن خلفه تنزیل من حکیم‌حمید ومجاوب 
و موافق اخبار سیدالم‌رسلین صلواتال علیهوعلم اجمعین فقدقاللهتعلی ما اتیکم 
الر سول فخذوه و ما نبیکم عنه فانتیوا» و در همه احوال اقتدا بائمة سلف‌صالیح کند 
و بر منوال مذهب امام المسلمین ابو حنیفه نعمان بن ثابت رضوان‌الله علیه رود : و 
هی‌فرمائيم تا اوقاف مالك در نظر او باشد و قلیل و کثبر آثرا باز پیند ومحصول آن 
باز جوید و خللها زایل گرداند و تصرف و تعر من مستأکله از آن منقطم و زایل‌کند 
وبرشرط و اتقان در آن باب می‌رود ومحصولات ب‌صاب" ومصارف وجوب و استحقاق 
می‌رساند و آثار سندید که موجب دعاه دولت باشد ظاهر می‌گرداند. فسرمان 
چنانست که امیران اسفهسللاران و مشاهبر و معتبران حشم از ترك و تازيك ادامالله 
عز هم براحترام و تولیرمجدالدین منو فرباشند و تعظیم جانب شرع واحتشام بمب 
فضا واجب ومتعین دانند ودرخصومات شرعی پیش‌او رونده واز قاعده شریعت ومقتت 
حکم امتناع و تقاعد نماید ا همکنان فرمان را منقاد باشند و شرع را مطواع و از 
استزادت قاضی‌القضاة پرهپزند و متولیان اوقاف هیچ چیز ببر وی پوشيده ندارند و 
محصولات معلوم او گردانند واز صواب دید او نگذرند و رضاء او طلبند ومر سوم ] 


۱ 
۱ 
1 
1 
۱ 


وآثار شهامت وسداد طریقت ظاهر گردانیده عمل قصبهُ گرکان و نواحی آن بموجب 
مشروحی که از دیوان استیفاء حماءالله نوشته‌اند او را فرموده شد وترتیب آن شنل 


3 
7 ۷۶ تفویض شحنگی [ جوین ] 
3۳1 


۱ آسوده داشتن رعایا و بر احوال ایشان شفقت نمودن و ترتیب صالح ایشان 


3 گردانیدن از لوازم 9 راز مر چابت و از مثمرات جهاج ات 9 ۳ 


۳- تسلیم عمل 





















منتخام وا ن عمد مصالح دو اسیق و سس بب گردانیدن هپمات باستخدام 
كفاة و تفورض اعمال بمشاهیر تقات باشد و چون درین با 0 لفی و ئ "ملی رود 
فراغ خاطر از کلبات و جزو بات مهمات دولت و مصالح رعابا روی نماد و امارات 
اصارت رای برصفحان احو ال ملكث حرسپاالله پدید | بد و بحکم آنکه خواحه عممد 
فلان ادام| له یدنه انتما بخاندان مسهور دارد و مالابست اعمال خطر کردست 


وتحصیل اموال معاملتی از وجوه وجوب‌بکفایت و حسن سبرت او مف و گردانیده 

آمد تا چنانکه از شیم مرضی وکمال هنرمندی او متعارفییت آن شغل‌را پواچی 
۵ اعتناق کند وحتوق و رسوم دیوانی برقرار معتاد و معپود حاصل گرداند و رعایا را 

نیکو دارد و قواعد محدث هه و دراظپار آثارحمید کوشد وچنان رود که بشهامت 

و کنات اموال,دیراتی محصل می‌گرداند و ابواپ توفیرات ومبیتزادات کیاده ی‌شود 
4 و رعایا آسوده و ساکن می‌باشند تا بمزید اعتماد پیوندده فرمان چنانست که از همه 

جوافبچرمت ناصح‌الد + بن موفور دارند و تویت او درین عمل از واجبات شمرند و 

* نو اب او را تمکن کنند و اموال دیوانی بموجب مشروح و بخطوط او مي‌گذارند 
* ودرمیمات دیران عمل رجوع با اوکند وازصوایدید او نگذرند و رعایا او را منقاد 
" بامشند و از استزادت او احتراز تسایند و مات جات تون تمادتوای ها ۱ 
ترك و تازيك دام عز هم برحکم فرمان بروند ان شاءله تعالی . 


رر فرمودن و سای عدل بر ایشان گسترانیدن واز معرّت جور و عدوان مصون ومحردس ‏ 


تب 

وتعالی» وسالپاست تاشحنگی جوین‌بدیوان معمورخاتون اجل خواهر عزیزه تاح‌الدنیا 
والدین نوربلکا نکر نکان| کذا ]ادام له رتست و وان ندال آن شاف 
دام تمکینهم مفو ص وبرایشان مقرر وازجپت دیوان تاج‌الدنیا والدین‌شحنگی بر امبر 
سپاء سلار سیفآلدین یرتقش ادااط عره که از بندگان قابستا پستلینه شبرین زگگر 
خدمتست تقریر کرده آمد و آن شغل بوی ار زانی داشته وبسمع ما رسانیده‌اند که 
رعاباه آن ناحیت ازسیف‌الدین شاکر ند وبا ایشان‌طریق پسندیده ی‌سبرد ودر تخفیف 
و ساش‌ایشان ی‌فوشد اورا بر ان محمدت فرمودیم و این مثال بتاز گی صادر گت 
تا سیف‌الد ین در ملابست این شغل قوی دل باشد وشرایط آن بواجب بجای آرد 
وبر احترام و اکرام اهل پیوتات و ائمه و علما و عباد و قضاة و صلیحاءه آن ناحیت که 
منثا و مسکن این طبقانست وما را بدعای‌ایشان تیمن وتبرلك تمام متوفرباٌد وجانب 
ایشان بهمهٌ معانی رعایت کند و هیچ کار دیوانی بی مشورت و اتفاق این طبقه که از 
مشاهبر عصراند نگذارد و اصناف رعابا را ازتوانگر و درویش معررف ومچهول نیکو 
دارد و از تعر ض نا واجب و خطاب نامتوجه خویشتن را صیانت کند و از شکایت 
و استزادت رعایا بپرهیزد وایشان را آسوده ومر فه گرداند واز قصد و زیان مجتازان 
و لشکر بان و راه گذریان نگاه دارد رمفسدان ومبعد یان را خصوصاً جماعتی که باسم 
و رسم عیاری در کوهپا ی گردند و لوریان و دزدان را که مسلمانان را ازیشان رنج 
ژباخشت از آن‌ناحیت بکلی نفی کند وحسم ماد ت فساد ایمان ازآن ولابت ههمترین 
کارها داند و زجر ومالش هرکس را که ایشان دا حمایت کند کائناً من کان واچب 
و لازم شناسد و کسانی را که پیش ازین بئیابتِ او کاری می کرده‌اند و رعایا را ازیشان 
رنجها ی‌رسیدست از میان کار ها دور کند و یچ شغل دیوانی مشغول نگرداند » و 
فرمان‌چناسیت که کدخدانی دیوان‌شحنگی برنققالدین‌دام تمکینه که پیش ازین نیابت 
سیف‌الدین داشتببت و دعابا از وي شاکر بودند و بکنایت و سداد طریقت موسوم 
است مقر ر دارد واورا مجترم ومیکن گر دانيٍ سبیل خواچگان ومنظوران ومیتبران 
مشایخ و ائمه و سایانِ و علماٍء جوین ادامالب ولایتهم آنیت که شحنا خورش 


سیف لد ن ر| ان ودرمپمات وحوادث تن 2 ۳ ارکید وحرمت نواب او 
موفور دار ند ودر تمشبت هر کار که از مصالح ان ناحبت رل ۳ او هباعل و معاضد 
باشند و از همه حوانب شرابط کار ۳ بوی باز ار و از حبت خواحه امام 
احل اشرف زاهد معین| لدین سیف الاسللام اداما له 0 در نمهید حرمت و تقوبت 
سیف | لدین و مساعدت با او در هعرجه صالاح رعابا ودیوان باشد اسوده باشند و 
دولت را ادعیهُ خیرحاصل می گردد ان شاءالنه تعالی 


0 اسمالت 


اتخاتب واختیاز مات و کفاة درتقلید و تفویش معظمات امُور مملکت از دواعی 
خلود دو لتست و استخدام ایشان بعد از استخارت از الهام ایزدی و فیص الهی» و سالها 
است تا رأی‌ما ازطیقاتكفاة ممالك حرسمااله صاحب اجل‌عالم معین‌الدین بمینالاسلا 
و المسلمن را اداءالله تا بعد از امتحان و اختبار بسبار ی ازین 
حهت همواره او را بمزید اعزاز و تبجیل مخصوص داشته ايم ودر اعمال واشغال 
خطبر برشهامت و حسن سبر ت و کمال فطنت و سداد طریقت وی اعتماد فره‌وده و 
رال رررتییگ ز منزلت او از اقران و اکفا واجب و متعین داشته وتا باجازت و فرمان 
ما مالابس خدمت دیوان محروس برادری اعز ی خافان اعغلمی فراخانی دام وان 
کفست و آثار سندیده می‌نماید وهر روز ز دلایل مناصحت و حسن همت او 
ظاهر تر است و امارات کفایت و شپامت او روشن تر اعتقاد در خصال حمیدء او 
بیفزودست و اعتماد ؛ رشهامت و نیدو سبرتی او متضاعف شده » و عزیمت وگ 
که ثمرت آن نیکو خدمتی عن قریب بوی رسانیده آید و اکرام و توقر و انعا) و 
تبحیل حانب‌برادری ای ۳ او را درتزاید باشد و حقوق مساعی جمیل او 
بپروقت مرعی تر می‌گردد و اساس حرهت و مکنتاوهنزلت«اومفیدانی ۵و۱ 
و در مدت غیبت معین‌الدین صدر تور ان دام تأییده از دیوان و درگاه ها فرزنتد . 
و صانباالله[ کذا ] پیو سته بخدمت می‌رسیدست وخقوق ثابت می‌گردانیده و از اعزاز 


و اکرام بر می‌بافته و خواستیم تم که از خدمت دور نشود و هم ارجا ملازمت خدمت 





۹ 


۱ 1 ۰ و ۶ 
این اما چون از جاب معین‌الدین استحضار از 1 ده بو د ند و ان التماس رصع( صازرت 


کب م4 


۳ ۱ ِ ۱ ۱۶ ُ ۰آِ: ‌ 

و ۰ و رب ۱۳ ۱ ۱ ۱ ٌ 

امدن بدانجانب "رمودیم و نشریفی لابق حال از خانه خاص | کذا | ارزانی داشتیم 
۰ 


و همحنین تشریفی که معین‌آلدین ر | دام تسده معپود بودست از خزانه خاص فر هودیم 
تا از ودرصعت ف زند رضی‌الدین فرستاد ند. باید ده معین‌الدین از مجلس 
گت ده « ۰ لس 
9 اف اه راه ؟ ۱ ماه ات ۰۰ ۳ ۸ 
ما همه عو طذف وادی داسمد و مد راما وء بم مسبطیر ودرحدمت دبو نا محروس 
برادری اعز ی دام محروسا بفراغ دل وفسحت‌امل استاد دی نماید و درخدمت دیوان 
: 0 
سم و 3 
در ورس ۱ ار ستو ده جنانکه از کاردانی ۳ ۳ و عنا و دقابت او ما لوف 9 متعارفست 
۰ ِ ۱اه 111 ۱9 2 ّ 9 او 
ظاهر می گر داند ۳ ثمرات انرا علی‌مر الایام احتناه #7 رد ان شاءا لله تعالی ۰ 


- منسور تقلید تقابت سادات 


محافظت حقوق سادات کثره الله وادام شرفهم عین فرض است ویکی از رعایت 
وی ا نست که تقدم رظان ثرا فرموده شود که دیانت و امانت و نیکو سبرتی 
و کاردانی ژمعرفت دفایق امور ومرافبت جانب ایزدی و اطلاع بر خفایاء مصالح دیسی 
و دنیاوی او مشارالیه ومتفق علیه باشد واين معلومات بعضی ازصفات ومناقب دات امبر 
اجل اطبر مرتطفی جمالالدین ابوالحسنالعلوی اداملله تأییه‌است در عنفوان شباب 
بحلیت وقار وعفت وسداد که ازنعوت واوصاف اکابر ومشایخ سادات تواند بود متحلی 
گشتست ودر خصال حمید وفضایل مشهور و مفاخر مذ کور قصب سبق از اقران ربوده 
وبدین محاسن و وسایل برجملگی| کنا شرف تفو ق و تقد م یافته بحک این معانی 
وفنیلت این سوابق بروفق مثالی که ازمجلس اعلی خدایگان اعظمی اعلاهالله فرموده 
تقابت سادات ک گان و دهستان و استراباد و و مو آضع که بدین بلاد مضاف 
و منسوبست و این منصب بحق الا رت سید عن سید و کابرا عن ابر بجمال‌الدین 
رسیدست بوی ارزانی فرمودیم این شغل برقرار متقدم بر وی مقر ر داشتیم و او را 
بتجدید متقلد این امانت بزرگ گردانديم تابشرایط ان قبام بواجبی نماید و قاعرة 
حرمت متادات مهد م‌داررد وتجانت هر کس بر اندازة علم و عفاف او رعایت می‌کند 
و ارزاق ومعاش ایشان از دوه معهود ی رساند و مصلحان را در روش طریق صلاح 
تقویت می‌کند و مقسدان را مزجور و مالیده ی‌دارد و در شجرات و انساب ایشان 


س 


#ِ 


عب ۳ بت 
تبك أمل کند و عصب نبوت و امامت زا اعد کیان و افل تس و زور ول 
گرداند و ایشان را بعد از #نخش و استکقال ازمبان مات دور کند و بر سمت 
بحلق شعر و تعطیل از حلیت سادات و ژینت و شرف واجب دائد ودرکل احوال در 
اظهار ایشان بسندیده کوشد وجنان سازدکه او را نام یکو ودوات را دعاء خبرحاصل 
باشد . فرهال ن چنان که خملکی سادات؟ کرگان و دهستان دام شرفیم نقیب ومتبوع 
ومقد م خویش جمال‌الدین را شناسند ودر مصالح مهمات رجوع با او کنند وازصوابدید 
او نگذرند و مطاوعت و متابعت او واجب داند» نو آب دیوان و گماشتگان شهر. 
ومضافات آن از لك و تازيك برتوقیر و تمکن و اعزاز و تبجیل جمال‌الدین مئو فر 
باشند ودر تحصل رضاء او الامکان برسند و اساس حرمت او در همه احوال 
متمهد دار ند و ترتیب‌کار سادات از نواخشن و راندن و نبکو داشتن ومالش دادن بوی 
باز گذارند و در آن مداخلتی نکنند وکرسی و منبر غلم که باسم و رسم ساداث باشد 
حکم آن بدو مق وخ دارند تا آنرا بعلم و تفوی آراسته کند و از ثصب و بو ر 
و هیج فتن دور اجازت عقد مجاس وغظ دهد وکسی را که بخلاف آن باشد سکن 
نکند و ادرارات و ارزاق و معایش جمال الدین ودبگر سادأت از وجوه زایج مبنا 
می‌رسانند و اخثباس و قصور را بدان راه ثدهند وهمگنان درطلب مرضاة جمالالدین 
کوشند و شکر وشکایت او را درمجلس ما اثری هرچه تماهتر دانند وسخن او در آنجه ۱ 
نماید وتقربر کند مسموع‌ومژ ثرشناسند ۳ اربمحامد مفرون ‏ ان‌شاله مایر 

۳۷ تقلید قضا اع طوس . 3 ‌ 


نایم رکمآن زد توا ال منت ای الاو لا اک رد ی 
بالعدل نعم یعظک به نله کان سمیعً ولا ی ۱ 
بر و تعالی در مالك ان افروخته گشست و ید و یر 









ی وعلا ساب 
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تن اسد 
ما شده وهمواره همت‌ما بر تباع فر مان آفربد کار سرحانه تعالی و نقد س دراصصناء 
مستحقان و رعایت دمم وحقوق ایشان از ائمهُ و قضاة و اهل بیوتات برحسب اختلاف 
طبقان و تفاوت درحات مقصور بودست و تقریر اعمال دینی. که اساس دو لت بدان 
مستحکم ماند بر کسانی که استحقاق واستعداد از داشته اند انتسایا و اکتسابا از او ازء 
دانسته‌ایم ومقاعد و قواعد اعمال و احوال ملك و دولت را بانتهاج این منهاج و سل 
این طریق‌مو کد" وید اد اشبته او لاه و نعماء ایزدی را که هرروز آثار آن ظاهرترست 
و امداد آن متظاهر تر از میامن بر کات آن شمرده و بدین وستات و دریعت استم‌داد 
و استدامت نم او عز و علا کایه ومهمترین کارها باحالت ۳ در ترجت آن فرمودن 
و عنایت بحفظ وحواشی و اطراف آن از خلل و خطل مصروف گردانیدن شغل قضا 
و حدومست اه اشتمال آن بر مصالح خلق پوشیده نیست و منتصب در آن منصب 
مرموق ومتحمل اعباء آن امانت بزرگک انس نتواند بود که او را درخاندان علم 
و شریعت و سداد طریقت عرفی عریق باشد و | تضاف و ا تسام بقافز و مفاخر دینی 
و دلباوی ار" فل- قدر او قاصر نیاید و اعتلاء رتبت او برمراتب اتراب و اضراب 
او لوالا لباب مستتکر نتماید وچون گفته‌اند که معنی‌ظلم وضع الشییء فی‌عهرهو ضعه است 
از قضیت این‌سخن لازم آبدکه عدل وضع الشییء فی‌موضعه باشد وما از آفریننده‌جلت 
عظمته در تنفیذ احکام میان خاص و عام بافاضت عدل مأمور یم بسن کار بکاز دان 
و رسانیدن مستحق برتبت استحقاق و تقویت او در آن مخاطب ومنسوب, و معلومست 
که امیر اجل‌جللال‌الد ین ادامله تأییده قضاء ولایت طوس ومضافات آترا مبراث داری 
یی از و مد نی مدیدبقرمان ما ملابس ومباشر آن بودست و آلارتختین نموده 
ودر دولت بوسایل وشوافع موروث ومکتسب متو سل ومتصل است و بعلم وعغاف که 
مفتضی وموحب تقلید آموردینی‌باشد متحلی ومتوشح ,بر قصیلت این مقدمات وسوایق 
صلات راغ چنان دید که بعد از استحازن قضاء ولایت طوس بجملگی از سر طوس 
تا پای طوس بوی ارزانی داشتیم و این شغل بزرک دمم نازاد بر وی مقر فر هو دیم 
واو را متقله و متکفل آن گردانيديم و زمام آن امانت جسیم و زدیمت عظیم بدست 





بت مه 
شهامت و دیانت و کمال علم و عفت او دادیم وی‌فرماييم تا مراقبت وا تفاء جانب ایزذ 
تعالی حلیت احوال و عمفش جضول آهال خیش ساره غالا و۱3۱۱ 
صنع اطیف و فضل عمیم او بغره شأنه وعم احسانه در ] نجا طلبد و مقاصد بوسیلت 
تفوی و ثبات‌قدم برسنن هدیکند اه مم‌النین |"تفوا والذین هم محسنون ؛ ونصوس 
فر ان مجید را که لاباتبه‌الباطل من بین بدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید 
در ف]صل خصومات مفتدی دارد و باخبار سیدالهر سلین صلوات‌الله علیه که تلو کلام 
رب‌العز "ه است وی‌گوید عز من‌قائل: ما آتاکم‌الرسول فخذوه وما نبیکم عنه فانتپواه 
مقتدی و مپتدی باشد و جملگی دقایق و رسوم آداب قضا را که از توصیت بدان 


یی است مرعی دارد واز مطعن ومغمز احتناب ماید انشاءاله تعالی . 
۷ مور تقلید عمل مرو شات دیون 


دوام دولت و نظام مملکت از ثمرات و نتایح رعات رعابا ات که ۳ ایزد 
تباركك وتعالی‌اند و ما باحسان بایشان ماموریم حیث مقول‌الله عز " و اس ها 
احس الله اليك » وهرچند تا نوبت جهان داری و پادشاهی عالم شرفا و عرباً فص 
عمیم آفریننده علمت کلمته‌بما رسیدسیت رایات دولت ها ۸3 مطرح‌شعاع فتت 
سایه کسترده دارد وخلایق را علی‌العموم درظل عدل و کنف عاطفت آ ریم وبدین طریق 

وت ۱ ر صنایع و مواهب مالك‌الملك عز شانه و تساه نت ۲۹ اریم 

۱ رعایاء خطه مرو که دارالملك و خاندان دو لت ره ۱ ۱ 
اسااف ما ملوك و سلاطین روی زمین انارالله براهینهم بمزید عنایت و التفات همت 
مخصوص داشتن واز نظر بر ایشان حارسی بان کماهت: ومتعین دانسته‌ایم وهمواره 
چنان خواهیم که زمام اعمال آن معةٌ همایون در دست صاحبان تدییری شهم متد بر 
متبقظ باشد مالابست حلایل اعمال کرده ودر تضاعیف وتصاریف روز کارمحنك ومجر ب 
شده ودرمناصب مرمو ق ومنتصب گشته وبرمحك امتحان‌درهريك از آن‌سندیده آمده 


۳ لاه ۷ 
وه‌ستاهل و ه‌سنتحق زیادتاعتماد نموده وهستعد رت ودرحه بوده » واین مهد مات 





۳ 
ازصفات معین‌الد ین است که درخدمت دو لت | یام شباب که زبده عمر وخلاصه بان 
باشد کر انیدست سوابق حقوق‌را بلواحق مشفو ع و مقرون کودانیده و رتیت خو 
بخدمات پسندیده‌پیش نخت‌بجائی رسانیده که اوهام اکفاء و آقران او از آن قاصر آ ید 
وهرانعای که درتعق اوفرموده‌شود از اندارَةٌ استحقاقاومتقاصر ی‌نماید؛ برفضیت این 
معانی ره چنان دید که عمل مرو باهتمام او مفو ض گردانیم وهرچه در آن رت 
ار ووامارت ار شاقات ساب رفشکر ابواب ازع کف بدیو ان 
هی مقصل کر دنه اعد در تشر هت وند براو کردیم ومعو ل در آن خدمت 
ومهم ‏ نازك برشهامت و غناء و حسن سبرت او مقصور فرمودیم و این منشور دادیم 
تا پفراغ دل و فسحت امل بضبط وترتیب اين‌مهم " خطبر مشغول گردد وجملگی اموال 
و ارتفاعات را درقبض وتصر ف آرد و آتار کفایت و تهدی در آن لایح وظاهر گرداند 
وبا رعایا بمجاملت معاشرت کند و توفیر و تثءیراموال از وحوه وجوب سازد وبا"تفاق 
و مساعدت ومعاضدت نو آب دبوان وزارت اجله ال و ثقات دیوان استیفاء واشراف و نظر 
ادامله تمکينهم و برموجب فرمان وبروات دیوانی خرج می‌کند و نگذارد که با رعایاء 
ولایت و برزیگران اسباب خاص خطاب ناواجب رود و آنحه متضمن ترفیه وتخفیف 
ایشان باشد تقدیم کند و دوات را دعاء خیر حاصل گرداند ,من ال و حسن توفیقه .. 
باید که از دیوان ایالت و ریاست و ملس فضا واز حوانب اکابر و ائمهٌ دین و اعیان 
ومعتبران شپرو ولایت دام تمکینهم بر اعزاز مقدم واکرام واحترام جانب معن‌الد ین 
توفر نمایند واو را در آن ولایت که عمل برسم اوست نایب ما دانند ودرصالح مهمات 
دیوانی رجوع با او کنند وحرعت دیوان عمل موفور دارندو بتحصیل اموال با اومعاون 

ومعاضد باشند ان شاءالله تعالي . 


۳ 
۸ - وعی 5 
چون ولایت گر گان و آنحه بدان مضافست ومنسوب در تدییر و ترتیب دیوان 


ما است و ایالت آن ات بشوءاله او شعتمکان و خدمتکاران ما تعلق دارد و برتواثر 


0 
اخبا. اختلال آنن ولایت ومتفر آق بودن حشم و رنجوری رعابا وخرابی اسباب ومشو شش 
دشتن کارها بسمع ما ی رسیدست خاطر بدان طرف نگران داشته‌ايم و همت بررآن 
مصروف گردانیده 1۹ این خللبا زاین گزدانبده شود و وعابا را در کنفت اهان و واحت 
مأوی داده آید و ترتیب این مهم که فواید آن شاملست و عواید آن عام در آن دانسته 
شد که‌احجل" عالم اخص منتجب‌الدین مخلص‌الاسلام موٌیدالملات بمن‌الدو له عزیز الملم 2 
والسلاطین‌علی بن احمدالکاتب ادامالله تمکینه که درجٌ اودرمجلس ما برتر ازجملگی 
مقر بان وخواص ومعتمدانست ومنصب او در دبوان ما زیادت از مناصب كافه وت 
ومعتبران و اصحاب قلم نام زد فرمودیم وهرچند غیبت او از خدهت بردل و خاطر 
اثری تمام دارد و مصالح بسیار که جز بشپامت و حسن سیرت او مضبوط نتواند بود 
مهمل و مختل می‌ماند مصاحت آن طرف را بر دیگر صالح خاص ترجیح نهادیم و 
حفرماييم ناچون آنجا رسد افتتاح باستمالت امرا و مقطعان و سیاهیان و مقد مان 
ولایت کند وهريك را برمقدار رتبت او ازمجلس ما بپمةٌ مواعید خوب امبدوار گرداند 
و استمالت دهد واز دوات ما یمه انعاع واحسان ومزید اقطاع و نانپاره موعود گرداند 
ور تر ثیب:دیوان زیامت نکن ول توا تب و بر آن جملت که فرموده‌ايم 
ومثال داده ومشافرت گفته هر کاری بمستعد ی و مستحقی رساند ۵ص و وود | 1 
9 از سیرت سندیده و عقیدت ستوده او تالا و معبودست کارها 
پردازدکه موافق رأی. ما و متضمن صلاح دولت باشد؛ مهمات دیوان و رعبت ساخته 
و پرداخته کند و هرصاحب عملی ومباشر شغلی دیوان را علی حده وصایت کند تا در 
آنجه بوی تفویض افتاده باشدوبر وی اعتماد کرده طریق انصاف و راستی سپرد.و 
جانب ایزدی در همه احوال با رعابا و زبردستان مراقیت نغاید و در اظهار آ ناو خبر 
"کوش و جملکی رعابا را آ ده دارد ام 1 کشده اند براحت 
و آسایشببدل گرداند و مرضات ما ذر تخفیف او آسوده داشتن رعانا داند و ۱۳۶ 
۱ ایشان دولت ما را پسندیده تر دخیر؛ُ و نیکو تر خدمتی شناسد و هنتجپ‌الد ین 
0 مخلص‌الاسلام را فرمودیم تا[ نحه از لفظ ما شنیده است‌بنیکوئی درحق رعایا با ایشان 


۱ 


۱ 
1 





2 

رساند و هرچه در امکان آید از احسان و اشغاق درحق ایشان تقدیم کند و مقطعان 
و ولاة ومتصر قان را بگوید تا در نیکوداشت ایشان بهمه غایتی‌برسند و بزواید ومون 
خطاب نرانئد و رسوم محدنات ننهند » وی‌فرماييم تا رکی که اقطاع و تانپاره دارد 
ودرخدمت ما مر تب است اقطاع قدیم بروی هقر ز باشد وهیج کس را در آن منازعت 
نرود و هر کس بدانچه دارد قانم باشد ودر خدمت و مطاوعت بیفزاید تا ما در انعام 
واقطاع بیفزائيم وهرمحلول که بعد از سفر ماوراءالنهن افتادست با دیوان خاص‌کیر ند 
وبی‌فرمان وتوقیع يك من غله و يك دیتار زر بکس ندهند تا بعد از این چون جملگی 
حتم بخدمت رسند بر اندازه هوبگ آنچه واجبآید از زیادت اقطاع فرموده شود. 
باید که کف امرا وحشم و مقطعان ولایت و سپاهیان وخدمتکاران دام عز هم براحترام 
واقزاز جانب اجل عالمی منتجب‌الد ین عزیزالملوله و السلاطین دام تأیده متفر 
باشند و هرچه ار گوید و ترتیب کندو قرار دهد گفته و فرموده وترتیب کودة ما دانند 
و از صواپ دید او عدول نکنند و بتحصیل فراغ دل و رعایت جانب او بمجلی ما 
تفر آب جویند و ملتمسات وحاجات بسفارت و وساطت زبان وقلم او بای فا عرضه 
انش اتماد ما در لیات وجزو "یات مصالح و مهمات برقلم و قول منتجب‌الد ین 
شناسند ومنظوران ومعتبران وسادات وقضاة و مشایخ و اعبان و اصناف رعایله ولابت 
دا) توفیتمم خر میمات خویتن رجوع با منتجبالدین کند. و بجانب امیراسفهسلاری 
اجکی مزتیدی مظفری پوادری نامدای الب قراخنی ارسلانی 
راید رخ الم وفرمود ترذ مایق جومت متجبالد ینم 
و نس ی 
وان مسق آد ماما و9۵ 
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در دست افتدار ما زهاده ورابات دو ات ما را ا بات قدرت وعظمت خوبش حل" 9 
گردائنه 7 خلایق بسیط زمان را ۳ و بحر ا؛ سپالا و حیالا بودایع ما سیر ۵۵ وسایة 


ابالت وشات ما را تر یشان کنند رده 9 رقاب اکاسره و خیایره آفاق را شرقا و غربا 


در ره طاعت وخدمت مجلس ما آورده و عصابهٌ ادعان و انقیاد برحبهات ایشان بسته 
و نواصی ایشان باقاصی وادانی بلاد و اقالیم مذالل ونر اواهتونزاهی ها آکردانیده 
و آ نجه ازمطامح همم سلف سلاطین امم وملوك عرب و عجم محتجب ومنتقب بودست 
و معارج و مدارج بر ابشان معتاق وم‌سدود بیش وف و رات ما مکشوف و گشاده 
گردانیده وماصد همت"ها در آن بنجاح رسانبده و ان عوارف و مواهب حسیم 
جزیل گزاردن دببر وقت لبلا و نپاراً: سر وجهاراً تجدید کر احصاء وتعداد آن 
تلف ومعتاد خوش داشتن از لوازم و مفترضات باشد هرچند که لاو تعماهایزد 
تبارك و تعالی نا معدود ونا محصورست و غابت استقصاه در احصاء آن از عجز وقصور 
چنانکه و یل مر قائل : و آن‌تعد وا انعمةال لا تحصوها » | ما برحسب امکان 
و زائده توان احتهاد در اداء رب نو منعم برامید مزید تعمت واست و معدر تقلوله : 
لشن شکرتما زیدنکم وگزاردن شکر نعمت او را با ی 
و اولوالا مر بدان مأمورند کما قال حلت عظمته: ان‌الله یامر بالعدل والاحسان ؛ و ما 
همواره در دولت خویش از مدا طلوع رات تاغات وقت همت بتمپید و تشیید اساس 
این دو فضیات مایل داشته‌ايم وعقیدت وطو بت بر ایثار و اظپار آن باعث و منظوری 
یافته ؛ وهر بسطت که ما را در دولت و مملکت می فزودست و از الطاف و صنع الهی 
روی می‌نموده از میامن َنْ طو بت وعقیدت دانسته‌ايم واز ترکات آن شمرده ؛ ودرین 
حال که رایات ما منصور ومظفر از دیارخوارزم بمبار کی بدارالملك خراسان ومستار 
۳ دولت باز رسید وخاطر از مپمات آن طرف برحسب ارات فرای ب ‏ و 
ترتیب کار ری و دار احوال آن طرف که ازمپمات بلاد ممالکست پیش خاطر آوردیم 
و عزیمت برنبضت همایون بدان صوب مصمم گشت چه معلومست که رعایاه آن شبر 
و ولابت از سالا از عرضة حوادت وهدف سهام نوائب بودند واز مهد عدل وانصاف 
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ناد واز رفاهیت و اسایش دورمانده و چون ما شرمان ۱ ندکار ِ شانه حوظ 
ورعایت ایشانرا متکلفیم ومعتقد که از احوال ابشان مسوّل خواهیم بودن بوم لا ت‌لك 
۳ و الا مر یومثذ, له اهمال ایشان بپیج حال جایز نداریم و انقاد و 
ماراستتااص ایشان از مخالب نواّب عان فرض شمریم اما بسیب اشتعال حرارات هوا 
و احتدام سورت گرما تو قفی افتاده چندانکه گرما فتوری گیرد و هوا اعتدالی پذیرد 
و از صفو عفیدت و کمال رافت که درحق" رعایا علیال-موم و علی‌الخصوص در باب 
رعاباء ری رعا هم ال دارم وانديشيدیم که آن طرف بمقدارمد ت تو قف‌حر کت رابات 
ما از آ ثار و الطاف و عواطف معطوف بی‌بهره ماند و آن رعایا در کنف رعایت نیایند 
وامرا ومعروفان‌حشم وخدم متفر ق بدان‌طرف که همه بندگان مانب حتاف ومجتمع 
وود زن و بتاز گی از نواخت و کرامات ما نصبب نبانند ای که معروفی 
ازاعیان‌حضرت و مقر بان خدمت و مر "شحان دو لت که‌مستعد. نقلد آن‌م " نازك وتکفل 
آن مخت زک باشد و استحقاق چنن مهم خطبردارد بدان جانب فر ستاده آبد و 
ترتیب مصالح آن حشم ورعایا باهتمام او مفو ض کرده شود که خاطر بکلی‌از آن فارغ 
تواندبوده اختبار بعد از استخارت درقیام باتمام آن ههم معظم و تقدیم خدمت بلند رتیت 
اجل عالم کامل‌افضل موٌ ید قوامالدین معن‌الاسلام والمسلمین اینانج فتلغ پلکا خواجه 
بك ابوالفضایل المظفر بن انوشروان ادام له تأییده را فرموده شد و اعتماد درین کار 
نام دار که متضمن صلاح و مصلحت دینی و دنیاویست بر اصابت رأی و که‌ال شهامت 
وحصافت وحسن سبرت ونقاء طو یت و کثرت تجارب که از ممارست وملابست حلایل 
اعمال حاصل دارد کر ده | مد بحکم آنکه او تربیت درحجر دولت ما بافتست و مساعی 
او در هرشغل بزرک که او را درآن امتحان فرمودیم مرضی وحمید يافته‌ايم و او را 
کرامت مزید اختصاص وشرف‌قربت که هر گز اوهام اقران او از اصحاب مناصب بدان 
نرسیدست ارزانی م‌داشته چنانکه خاص وعام ۰ دور و نزديك دیده‌اند و دانسته و از 
این جهت ارباب حاجات خصوصا اصحاب اطراف در نجح مطالب و اصحاب اغراض و 
مارب تو سل بسفارت او جسته‌اند ومراسلت ومکانبت درعرض ملتمسات با اوبرداشته 


امد 

وبوسیات و وساطت او انعام وایجاب بافته . وهرچند منصب شغل عرص در دبوان که 
در اهتمام نایب اوست هم برین قرار خواهد بود حالی را ازو خالی ی نماید وغیبت 
او را برخاطر اثری‌است مصلحت‌حثم آن طرف و رعایاء آن ولایت را ترجیح نهادیم و 
او را پاسم نیابت بدان طرف وایالت آن مشر ف گردانيدیم ومنتظم داشتن شفل حشم 
وتألیف ایشان وضبط ولایت ری بکلی وتصر"ف دراموال ومعاملات از استقبال فلان او 
تبمارداشت اسباب خاص وغایبانهو اسباب‌حور| کذا |ومخالفان وضرایب شپروطیارات و 
ابواب المال بر موجب مشروح دیوانی بوی تفویض کردیم تا هرکاری را علی حده 
جنانکه ازشم‌امت وغناء و تسقظ ومناصحت اومحفق کت ۹ داند وحانب ایزد 
تعالی را ۳ واعلانً درهر چه‌سازد و بردازد مراقیت کنذ وتقوی وخشیت راعز اسمه 
برایه وحلیت حال خویش سازد و بدین طریق استمداد لطف او تبارك و تعالی کند؛ 
ان" له ممالفین ا"تقوا والذی‌هم محسنون؛ واموال دیونی از وجوه وجوب طلبد و 
لگ آن بقلم روشن کند و آنحه از آن باسم بندگان ماست و ازحهت مصلحت‌ملك 
بدیشان باید داد مقر ر کند و بدهد وحق ایشان عرعی مي گیفاند و آنحه دبوان را 
بماند نگاه دارد تا حکم آن فرموده آید وظلم و تطاول اقوبا از ضفا دفع کند و پسر 
احترام و توقر و تبجیل و اعزاز از سادات و أئمه و علما و صلحاو مشایخ و اهل 
بیوتات متو فر باشد ودر دیوان عمل نایبی شهم سدید متد ین که رعابا از وی آسوده 
نوانند بود و معاملات دیوانی را مضبوط تواند داشتن و استخراج برقانون راست 
کردن از جهت خویش نعب‌کند تا شغل دیبوانی می‌گذارد و اموال معاملتی حاصل 
می‌دارد تا قوامالدین بفراغ دل بتدارك واصلاح دیگرمهمات نازل که بتد بر وشهامت 
او منوطست مشغول تواند بودن ودر هريك اثر حمید نمودن» وچون تقلید این‌نیابت 
بمبار کی‌قو امالدین را فرموده شد واین تفوی استحفاق | "تفاق افتاد چند معروف را 
از امرا و اسفپسلاران فلان و فلان فرمودیم تا در صحبت او روان گشتند ومثال دادیم 
که همگنان او را مطواع ومتابع باشند و در هسرچه مصلحت بیند از مهمات ملك و 














را 
گر اهر و معتبران حشم که بروی خدمتهای پسندیده کرده‌اند و در 
هر کار آثار گر بده نمو ده مجتمع 75 دند در نگاه داشتن صالاح ملک ودولت ونحری 
مرضات ما درمساعدت ومظاهرت قوامالد بن يك زبان داشند وبر وفق استصواب او در 
صیط و اس و اهشت کار های دیوانی و تخفیف و ترفیه رعایا و تحصیل ادعيهٌ صالحه 
دولت قاهره را ثبتها له بهمه غایتی برسند و رضاء قوامالدین برضاه مجلس ما مقرون 
دانند ودر همه احوال آ نحه گوید وازهصالح ومم‌مات دیوان مر تب کند مقتدی سازند 
و عدوان از آن موجب انکار و لائمه دانند و آن چنانست که کافة حم امرا 
و اسفپسلاران که بندگان مااند و اصناف متجنده و اقطاع داران بری مقدم قوام‌الدین 
عزیز دارند و بشرایط اکرام و تبجیل و اعزاز قیاع نمایند ودرکارهای ملك و دولت 
۳۹ ند واو را بردقایق احوال وقوف دهند و نانباره با"تفاق وار تضاه 
او ومشروح او که نوسدکبر ند ودارند وبقلم اوتصر آف‌کنند چه‌قوامالدین‌با آنکه آ نجا 
شرف اسم نیابت دارد بحضرت دیوان عرص باسم اوست ودر اهتمام نایب او تا این 
دقیقه تصو ار کنند و متابع رضاء او باشند وهمه معو ل ما برگفته و نمودة ما شناسند 
وهیج چیز ازخفاباء اسرار ملك از وی نبوشانند واو را برغت وسمین آن | طلاع ده 
ودر هرمپم که حادث گر دد بر موجب تدپیر و صواب دید او می‌روند و آنرا قدوه 
و پیش وای خویش دانند» سادات وقضاة و ائمه و علما و اعبان و معتبران و مشایخ 
و نظوران شهر ری ونواحی آن فرمان را بانقیاد و متابعت تلفی‌کنند و قوام‌الدین را 
نایب مجلس ما و نایب او را عامل ومتصر ف اموال دیوانی دانند و در مصالح خویش 
رجوع با او کنند و ملتمسات باو بردارند و تر تیک و احترام قایب او تو گر" نمایند 
و اموال و رسوم دیوانی بوی گذارند و احوال معاملات قلیل و کثبر معلوم گردانند 
و مفرمائیم تادیوان شحنگی همجون دیوان عمل و اسباب خاص بسرای او دارند 
و کار احداث و ارش جنایات بصواب دید او گذارند و از آنجه مصلحت می بیند تجاوز 
نکنند و جملگی بندگان ما و حشم که بدان طرف روان گشتند و معروفان حشم که 
آنجایگاه‌اند مطاوعت‌فر مان را متابعت اودانند ودر مهمات با او گردند تا ترتیب‌هر کار 


0 
پواجبی می‌کند و | نحه بصلاح حال حشم و رعایا و فراغ دل و تخفیف و ترفیه ایشان 
پیوندد بجای میآ ورد و در تولیت و عزل هرکس برحسب سداد طریقت و سجیت او 
می‌رو ند چه او را اين اجازت حاصلست و برین جمات خانم خاص بوی سپرده شد 
تا آنحه بمصالح رعایا باز گردد ممپد کند و دولت قاهره را امداد ادعیة صالحه حاصل 


گرداند؛ ان‌شاءاله تعالی ما وحده 
ام رم ایا لیب و شحنگی بلخ 


شات دولت و نظام شمل ات از نتایج و ثمرات افاضت عدل و" اضاعت 
ات که بدا مأموریم از آفر ید کار تبارك و تقد س آنحاکه ش دول در مصحف 
مجید: ان‌النهیأمر بالعدل والاحسان و ایتاه دی‌الفربی؛ و دیگرجای می‌گوید : واحسن 
کم احسر ال اليك» وصاحب شریعت سید انیاه و زسل صلوات‌اله علبه وعلیهم اجمعان 
گفته‌است : عدل ساعة خبر" من عبادة سبعین سنة» و عدل آن باشد که حق بموضع 
نهاده آید و کار در نصاب استحقاق مر مت فرموده شود وقاعدة اعطالقوس باریپا تمهید 
وه نس را ازخلایق حهان » رعایا ومستخدمان ومتقلدان اعمال ومباشران آمور 
دینی و دنیاوی پرمعارج ومدارج استحقاق و انتقلال بکاز داشته شود و دمم وحقوق 
ارباب وسایل اکید و درایع حمیدکه آثار مساعی و مقامات ایشان برصفحات مپمات 
ملک و حبپات | یام دولت ظاهر باشد و امداد خدمات مرضی متظاهر مرعی و مقضی 
گردد تا میامن آن هر روز معاقد مناظم احوال معلکت مستحکم تر م‌باشد و قواعد 
اسباب در آن دولت مر کد" تر می‌شود واز حول وقو"ت ایزد سبجانه و تعالی و لطایف 
ات وحل در حال اقامت و نبضت ملک 3 کر کت امارات مزبد تعمت تساک 
میلکت مشاهده می‌افتد و شکر مواهب وعوارف آفریدگار عز" شأنه وعم" احسانه که 
موحب زواید عواید نعم باشد چنانکه گفته است عز من قائل: لن شکرتم لا ندنک 
از ضمن آن ترتیب پدید می‌آید ومواد" فیض احسان او عز" و علا متصل تر می‌گردد 
بتوفیق له وحسن تیسبره واز ابتداه افراخته شدن رایت دولت ما وسایه افکندن آن 


بأیید بارك وتعالی بر اقالم علم شرف وغربا ‏ بعدا و قرب بو بحرا تاهرپلدضه 





کت ۷ 


و فرمان دهنده که در هفت و ر معمور بسیط روی زمین است کش اه و 
تر عا اردر فا وههکنان دزد ار آفل. و آوساطء حبان. سفت 
عبود بت ما متسم‌اند و اعناق باطواق منت ما متحلی دارنده امبراسفسلار اجل شهید 
قماج رحمةالله علیه | گرچه از عداد مماليك بود همت ملوك داشت واز این جهت قسیم 
و سهیم لت و وت کف و نپالی بود برچمن ملت نشو ونما بافته بل هلالی از افق 
استان ما تافته و بتدریج از آفتاب اقبال و پادشاهی ما استضاءت کرده وبانوار حسن 
ی ما استثارت و ابتدارت تمام گرفته » و آن شهید از بدایت طلوع تا نهایت افول 
بپدایت عقّل ر اجح و ر 9 سح وامتم آزو دار در خدمت ما جنان 
ات که ازحضیض بندکی بمرقاة و مرتبت برادری رسید و بشرف اسم نیابت ما 
در ممالك جهان موسوم گشت و بدین حاه و نام بزرگوار و منصب نامدار از اقران 
خویش پپلوانان و سپاه داران و فرمان دهندگان اطراف آفاق متفرد شد و حناب او 
بفرمان ما مساق ومال حاجات و آمالهلوك روی زمبن‌گشت و کدام گوهرست شریفتر 
او لک بوسیلت و دریعت آن مرد مقبل از درجات مراتب نظراء ترقی" می‌گبرد 
تا بمثابتی رسدکه گفته‌اند : 

ولم ار امثال الر جال تفاوتت الی‌المجد حتی عد" الف بواحد 

و فرزند او امیراسفپسلار علاءالد ین ابو بکر رحمه‌اله از آن شجرة همایون 
ثمرة شاخ ی متمر بود و در عنفوان شباب باستیعاب انواع آداب و استجماع اسباب 
تقدم برافران و اتراب قصب سبق ربوده ودر مد" تی بی‌امتداد تلقی تعنی و مراد که از 
دوران فلك وحدثان زمانه یافت در خدمت دولت | ثار ستوده نموده , و در آن 
اقندا پپدر خویش امیر خراسان داشت وعمر درظل ملك بسر پرد و در اقتفاء رضاه ما 
رد وارث حقوق جد وپدر و قابم مقام ایشان در دولت امبراسفپسلار 
اجل کبیرمو" ید مظفر منصور عادل مرزبان الشرق ابوالنتح ادملهتأییده است که در 
مهاد عاطفت و رأیت رأی‌ما ترییت یافتست و برضاع اشفاق واشبال مجلس ما متر" 


یچ 
شدده و از زبان ترحمان دوات ت اما 24 یج خرد و دانش طبعی کلمات او امر و زواجر 


ی 
شنوده واز همت ما که همواره بجانب او علتفت باشد رقیبی مرشد مشفق داشت تا 
1 جرم در عهد صبی مستجمع آداب شباب وکپول گشت و در ایام جوانگی بکمال 
ترزانیی و عترستی ۱۱ اخلاق و شیم پسندیده از مراتب پران کار 
دیده برگ‌ذشت و هرچند اجالت رأی در اختیار خسال ستود؛ او بیشتر فرموده‌ام 
وهمت براستکشاف سرایر او زیادت گماشته دلایل استعداد او در قیام نمودن بمعظمات 
امور ملاث ظاهرتر و متضاعفتر م‌بافته‌ايم و دواعی تفویض جلایل کار های دو لت که 
از جد و پدر بمبراث بوی رسیدست متزاحم و مترادف تر دیده؛ و چون از عادات 
دولت ما معبود و متعارفست حقوق اسلاف در اخلاف رعایت فرمودن و جاه و جای 
بدران بفرزن-دان سبردن و ایشان را در حجر اعتناء صادق و اهتمام تمام بروردن 
عمادالدو له واله ین امیر خرآسان را امه تأیینه‌سوالف فتوارث استحقاق دات ستوده 
صفات که همم واوهام اقرانواکفاء او از مل در آن قاصر آید حاصلست وبهروقت از 
شمایل او مخایل طینت پاك و رای روشن و هعث بلند در احاء خاندار ۱۳۳ 
بفقدان ساف او رحم ال منثلم گشتست و خاطر بدان بیان شده واضح تر ی باییم 
ودرهر امتحان و تجربت که م فرمائيم او را باعلی درجه و ترقیب رتبت و اعتماد 
رتفویش ههمات عملکت سزاوارتر می‌شناسيم؛ بعد از معاودت ر آی و استخارت خدای 
عز" وجفرزند عمادالدو له والداین امبرخراسان مرزبان‌الشرق ادامله تأییده وا پیش 
تخت‌خوانديم برسبیل‌اعز از و اجلال وجایگاه جد" و پدر او که درخدمت معپود ومقرار 
بودست بوی سپردیم 03 مکان و مکانت برقرار منقد ۶ ارزانی داشتیم و اقطاعات 
همحنان که ابشان داشته‌اند و بتاز گی مشروح دیوان عرص بدان ناطقست و برذکز 
تفاصیل آن مشتمل بروی تفریر فرمودیم و اعلاك برموجب حجتها و نت زا 
گردانیدیم و جملگی خیول و حشم و غلامان را که در فوج آن‌گذشتگان رحمهم له 
بوده‌آند درفوج اومنتظم کردیم و زمام حل و عقد انتظام احوال ایشان بدست شهامت 
و کفایت و تیقظ و حسن سیرت او دادیم و کرامت تشریفهای گرانمایه از کسوتهای 


خاص واسب وساخت و طوق مر صع وسپر وکمر شمشیر و کوس و علم وسرای پرده 


۳ 
۷ 





و هرچه‌از شعار,و الت و عدت سپاه سالاری وپپلوانی وصاحب طرفی باشد و جد" 
و پدر ار رحمهیلة از دولت پدر ما یفته بودند میذول فرمودیم و فرزند عمادالد وله 
والد ین امیر خراسان را اختصاص بدین تبجیل و تقریب واجب دانستیم و ایالت و 
شحنگی بلخ و مضافات آن هم بر قرارکه باسم جد او عمادالد ین قماج بوده‌است 
بر فرزند عمادالد وله و والد ین مقر ر فرمودیم و مصالح‌این شغل خطیر و کار نامدار 
بتدییر و رأی صایب او مو کول گردانیدیم واین منشور محر ر و نافذ گشت تا فرزند 
عمادالدو له و الد ین امیرخراان‌ادام له تأیده اقطاعات و املاك خویش برین جمات 
که فرموده شد در تصر ی می‌دارد و نوا ب و متصر فان مد ین کوتاه دست کمارد 
و هرچه بتخفیف و ترفیه رعایا پیوندد بجایآرد ومتصر فان را وصایت کند تا رعایارا 
نتکو دارند وبراحتر ا؛ و اعزاز معتبران ازائمه و سادات وعلما رصلحا ومشایخ واهل 
بیوتات متو فر باشند و نگذارند که از اقویا پرضفا تحاملی رود و استخراج اموال 
دیوانی در اوقات معپود از فصول سال برقوانین و رسوم متقد م کند ویزواید ومحدثان 
خطاب نرانند و ادعُ صالحهُ رعایا دولت قاهره را تال مستدیم باشد و می فرمیيم 
تا نو آب فرزند عمادالد ین امیر خراسان دام تمکینهم وجوه مواجب حشم و غلامان 
که تمد شدای رسانند و فراغ دل ایشان حاصل می دارند » فرمان 
چنانست که طبقات حشم را از امرا و معتبران وکا و اقباشیان و غلامان عمادی 
اعز هم له متابع و مناد ومطواع فرزند عمادا لدو له والد ین‌باشند واز اشارن وصوابدید 
او عدول ننمایند ودر مپمان دو لت مصالح ملك بنشاطی تمام قبام نمایند و آنحه مصلحن 
بیند ودرین ابواب ترتیپ کند #بوع ومفتدی شناسند وباحتشاد هر کدام وافرتر روی 
بدان |رند واز تقاعه توانی مجتنب و محترز باشند مرجم وماپ خویش در آنحه 
مجد د گرد باجابت او دانتد و هیچ دقع از دقاین تباعت و طاعت برحسب امکان 
و استطاعت فرو نگذار ند و رضاء فرزندی و2۳۹ نی ربارتشاه واستجسان 
دق شمرند . و چون شهر بلج قبةالاسلام و مرکز رایت دولت و هستقر " 


سریر هملکترن و رعاباء بحسن رعابت و کمال عنابت ناگرا مخصوص 


۷۸۰2 - 
بوه‌اند و بوفور عاطفت و شمول رأفت از دبگر رعایاه ممالك عالم ممتاز مفرماییم 
تا فرزند عمادالد ین امبرخر اسان اداماله تأییده اساس این امارت و ایالت در شهر و 
ولات برمراقبت جانب ایزد تبارك و تعالی نید وبیش‌دل مصو رگرداند که او درمعرض 
کار بزرگ ونازك آمدکه برهرچه‌گوید و کند وسازد در دنی عاجلا و آجلا برنیکی 
وی اما ها مت ۳ و معانب خواهد بود ودر عقبی از آن مسول و برتقیر 
و قطه‌برافعال واقوال از احسان و اساءت مثاب ومعائب ؛ یوم تجد کل" نفسر ماعملت 

هن خر رنه ]یرما خلت من سره تودالو آن ینها و له اهنا ۳ 
بر باشد واز راه انتباه وحزم برین دقیقه» که صلاح وفساد ونفع وطر وخر 
شر وهرچه او را بدان وصایت حفرماییم و برآن ارشاد و تحریش می‌کنیم درضمن 
آنست » وقوف بافته باشد در فانحت کار از خانمت آن می‌اندیشد و هرچه پیش آید 
برنبج سداد و رشاد می‌راند وضمایر ومعتقدات خویش دراوفات صلوات برعامالا سرار 
و الشنیات ما لا نی علیه شییء فی‌الا رض و لا فی‌السماء و لا بعزب عنه مثال< رقره 
غرض دهد و فطل و کرم او عز " وعلا در تمشیت آن التجا می سازد و استعانت 
می‌کند ومتیفن باشدکه اسرار و خفایاء باطن او آنجا ظاهرست و مکشوف و تواب 
اب ریات 0 مواعید و وعید معد " وعتید» بوم لاتهلك نفس لنفس, 
شیاً والا مر پوت 30 از تانق وتفکر درین مقدا"مه که حاوی معانی سعادت 
دو حپانی است بایدکه فرزند عمادالد ین امبرخراسان ور وا را 
و رعابا بغابت مجتهد باشد و متشمر وجناح معدلت و نصفت بر کف ایشان مبسوط 
گرداند و ابواب تطاول و تعر"ض بر ایشان فرو بندد و در ازالت و اماطت دستهای 
خاطی و اطماع فاسد ازیشان بهمه ایتی پرسد و براحترام و اکرام سادات ومراعات 
طِفهُ از طبقات بر مقادیر درحات ایشان از فرایش داند و سخن ایشان در 
مصالح بواجب اصفا کند و برکار گیرد ودر استماع ظلامات که بوی بردارند در هر 
حالت که باشد اهتزاز تمام نماید و درآنحه شنود و بوی رسد نيك متثبت مشت ومتاً مل 
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دی ری 
ارباب تچارپ و مقد مان و معتبران حاجت افتد بعد از مشاورت حکم کند و جواب 
دهد شرعیاتبمجلس‌قضا فرستد ورسمیات ومعالتی ودیوانی بدیوان ریاست و تقات 
و امناه خویش را بر اتمام آن کمارد تاکارهای مسلمانان بزودی و نیکوتی گذارده شود 
وداکز ججیلمنتعره می گودداو مثوبت مدد می‌باشد ودرکارشحنگی نایبی شهم کاردان 
پسندیده‌سرت‌ستوده طریقت گماردتابشرابط شغل آن‌قیام نماید و آنحه تعلق بشحنگی 
دارد برقاعدة مصتلحت ی گذارد رطریق عدوان وشطط مسدود گرداند واروش جنابات 
بر اندازه جرایم و بسار مجرمان ستاند و متعد"یان و مفسدان را مزجور و هپقور 
دارد واهل صلاح و عفاف‌را ترییت و تفوبت‌کند و آقامت حدود برمتعد یان و اصوص 
وقطاع الط ریق از لوازشرع وا"مهات مهماتسامانیشمارد کم لاله تعالی: | "نما جزاء 
الذین تحار بون له و رسوله و یسعون فی لا رض فسادا ان یقتلو| او,صلیوا او تقطع 
ایدییم و ارجلیم من خلاف او ینفوا من‌الاارض: و درین باب استشارت و استیذان 
ائمه ومفتبان و علماء شریعت از و اجبات شناسد ودر آمن داشتن راهپا ومسالك ومعایر 
مسلمانان و اضناف مجتازان و سابله باقصی‌الا مکان برسد واهل عبث و فساذ را .از 
مکامن و اماکن ایشان نفی‌کند وبپرطزف که مظنه فتنه و قطع الطریق باشد رقباء امن 
هب کندتا از[ نچه معلوم ایشان می‌گردد نو آب دیوان ایاات را اعلاممی‌کنند وابزه 
را بجد ی وتشمری تمام بحسم مادت آن خلل مشغول می گر ذآژد ودرحکم سماست 
تشر مت بزانده ردان و راءزنانتغافل و تساهل نکند و ابا و افضا جای ر 
ندارند وبرتقدیم هرچه مسبتدعی خفض عیش و رفاهیت رعبت و ساختگی اسباب معاش 
و فرافت و استفامت احوال ایشان و مقتضی امن و سکون ولایت باشد توفر نماین 
و انتشار اخبار مثر آثار عدل و انسان در اقطار دیار ممالك مغتنم شناسند و موقم 
آن در مجلس ما پسندیده ترین مواقع خدمتها دانند ودر طلب استعداد زیادت اعتماد 
و ادراكٌ یت احماد بدان تو سل جویند بمشیفاله تعالی وحسن توفقه . 


فرمان چنانست که که اعیان و متبران و مشاهیر و مشایخ و منظوران شهر 


بلخ و مضافات آن از سادات و قضاة و ائمه وامرا ومتجنده و رعایا ام تأریدهم این 


0 
تفویض و تولیت را که بر قشبت استحقاق و استیجاب فرموده شد بشکر و دعا 
مقابل کنند و صلاح احوال خویش در اتناء و مطاوی آن مندرج و منطوی دانند 
/ تفت همت همایون و رای جهان آرای بتأسیس و تا کید بنیاد منزلت و رتبت 
فرزند عمادالدوله و الد"ین مر خراسان ادالهتأییده علی تناوبالا ام و تعاقب 
لور و الا عوا متزاید شناسند و مقام و موقّف او در بارگاه و پیش تخت هقام و 
موقف اکابر سلف او دانند و تزاید ارتقاء و اعتله درجات خر متتوخشمت او را که 
مستأهل ومستعد" آنست درمستفبل تر آقب و ترصد می‌کنند و طلایع و تباشیر آنرا 
عن قریب اواناً بعد اوان. و زمانا قب زمان, متطلع و متررصد می باشند و متابمت 
و مطاوعت او درمحدودات و مقضیات فرمان متعن و لازم دانند و عدول و نکوص از 
آن موجب وهفتضی انکار و لائمه » ودر مصالح و مهمات رجوع با نو آب وکمائتگان 
جانب فرزندی‌عمادالدوله و الد پنی امیرخر اسان کنند و طریق انقیاد و اذعان سپرند 
وازمنهاج طواعیت نگذرنه و آنحه از قدیم باز برسم 1 تط بودست برفاعدت 
معتاد از وجوه مألوف ترتیب می‌کنند وی رسانند و قاصر نگردانند و اثر امتثال مثال 

۳ احوال ظاهر ومتعیندارند آن‌شاءلةٌ تالی . 
۱-منشور تفوبض شحنگی تر کنات 

افاضت عدل و احسان بهمة زبانبای جهانیان محمودست و در همه دلهای 
آفریدگان محبوب و اصحاب ملك و ادیان متفرق و مذاهب مختلف و ربب طرق 
متناسب ومسالك نا متقارب در احماد این دو سیرت وبر اطراء این دو طریفت | تفاق 
واطیاق دارند ودرهصحف مجد وشرف الذی لاه لباطل من پین بدیه ولا من خلفه 
تنزیل من حکیم حمید فرمان نافذ و حکم قاطع برین جبائست »ال أمر بلعدل 
وال حسان وایته ذیالقربی وینهی‌عنالفحشاء والعنکر والبنیبمظکم لعلکم تذکر ون؛ 
وهرکس را از اولوالا مر درحبان داشتن ومرضا: خالق وصلاح مجلوق جستن واسباب 
معاد و معاش ساختن طریقتی اختبار افتادست وسیرتی موافق نموده که همت برآن 


مقصور داشتست ومطاوب دینی و دباوی از تایج تمرات آن دانسته و از سبر و سنن 
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ماو سلاطین ۷ سس انا و و اجدادها بوده‌آند قد س‌الله ارو ا<مم وجملگی عادات 


وحالات ایشان پسندیده وستوده بودست و آثار حمید ایشان مخلد و مو بدخواهدبود 
ای آن برتالهالار ض ومن‌علیها وهوخبرالوارئین: واختیار وانتخاب ما عدل واحسانست 
که منافع آن اصناف خلایق و حبوانات را از انام و انعام و دواب و هوام و طایرات 
وسانحات حتی‌الجراد والنمل‌شاملست وهريك‌را از ان برحسب نظرت‌وقدرت وفضیت 
فضا وقدر باری تعالی حظی ونصیبی ظاهر ؛ و او ل قاعدة حمانداری افاضن عدلست 
پساشاعت احسان که رعابا و زبردستان تا ازمعر ت ظلم وعادیتعدوان امان نیابند طلب 
رزق واعداد اسباب‌معیشت نتوانند کرد واثر احسان بعد از تمپید اساس عدل براحوال 
ابشان بدید | ید ززمشعه فا[ نات وره قیص عدل در میان خلق بجایگاهی باید 
رسانیدن که جملکی قفرا وضعفا از صدقات غنیا و افوبا یمن توانند بود و گماشتکان 
و حشم وخدم چنان منزحر ومنتبه باشند که در مدارج و معابر هیچ ضعیف را ازیشان 
فزع سیب و رنج نباشد و از قو ائم خیل مفر ومپرب نیابند چنانکه در قر آن محید 
کلا‌رب العز ه می‌آید حتی‌ادا اتوا علی وادی النمل قالت نملة یا ابپا النمل‌ادخلو| 
هس کنکم یحطمنکم سلیمن ز جنوده وهم لابشعر ون . و مستحق ترین رعایا بنظر 
عنایت و ارعاء و اختصاص فرمودن بعاطفت و رأفت اهل بر" ومقیمان صحرا اند که از 
آبادانی‌دو رباشند واخبارسر ء وضر اءکه ایشان‌را پیش آیددیرتر بدر گاه رسد ومتاجر 
ومکاسب ایشان سب کثرت نعمت وفراغت و انتفاع و استمتاع اهل عصرست وخاص و 
عام در آن خبران و بر کات مقاسم ومساهم . برمقتصی این مد مه ۲ چنان دید که 
شحنگی وتیمار داشت خیول امراء و سالاران تر کمان گر کان و مضافات و نواحی آن 
امیر (ستهساز البرک( مظفرمنصور برادر شمس الملة ینانج بلکا الغ جاندار بك ادام 
له تأبیده را فرمودیم با آنکه در کر داشتن و رعیت نواختن عرقی نز آعاست و" 
بمنصبی سنی‌انتصاب دارد» فرت دن کززه رعابت ما یاقتست و باخلاق وعادات ما متخلق 
ومتر شح ار ۱0 
سیادت از اقران خویش خصل سبق ربوده وشواهد وبراهین استحقاق وتقدم وتفواق 


زا و 
نموده و هر جند او ٍ ما( هنرمندی و فرز ۳ از وصابت بافامت شرابط این کار 
مستغنی‌است اما علی‌الر سم فی مثله هیفرماييم تا آن رعایا که ودایم ایزد اند نیکو 
دار ند وهمهُ خطاهای ‌ متو حه و صدهای زا واحب ازبشان زابل و منقطم گرداند و 
حرمت هشایخ و اهل‌صااح مو فور شناسد ومفسدان ومتعد بان را مرحجور و مقپور کند 
ونو آب‌شاسته و کوناه دنت زهارد وحفوق ورسوم برستتن بوفت طلب کند و در آن 
باب از فرارمتفد م نگذرد و رسم محدث ننهد وهرسلزری ومقد ی را بخانه ها وانباع 
خویش که بدیشان منسوب وموصوف بوده باشد آن چرا خور و آبشخور ماوی دهد 
ونگذاردکه بفصببت و وحشت مشغول باشث . 
فرمان تجتانتات که حماعت امر | وسالاران ومقد مان تر که‌انان گر گان ونواحی 
اه بجملگیاءز هم الله در مهمات و مصالح ی با حانب برادری الغ حاندار بکی 
تن وملته‌سات خوش بدیوان او باز نه‌اند و ازصواب دید او نگذرند و درخدمتی و 
مپمی که او را فرماییم متابع او باشند و چنانکه تام بیتتدت بدان مشغولگردند و 
رسوم شحنگان بر قرارگذشته بو آب او می‌رسانند و حقوق مراعی بر آن‌جملت 4 
مقر آرست بناب اوعی‌گذازند و درکل" احوال طریق رعیتی و انقىاد سیرندتا مستجق ‏ 
مزید انعام و اشفاق گردند ان شاء له تعالی . 


۲ منثور درمعنی اشهات هاز ند ان 


تقدیم مصالح دینی وتشبید فواعد شرعی ازموجبات ثبات دولت ودواعی بسطت 
مملکتست و نبکوترین خبرات و پسندیده ترین مساعی در منافع آن 
هامل: اشه و هراک از اصناف خلایق وطیقات آدمیان ان صیب نان وتافاوا 
منتشرشود و بر کات آن متواصل و متشایم گردد و شغل احتساب ازین جملتست که 
اساس آن بر امر معروفو نبی من‌کرست وفواید این معنیکا فه خلق را شامل گردد و 
همکنان از آن بهره گیز ند ؛ وچون خواجً اما اوحدالد ین احسن‌اله توفبقهبیفت و 
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اه 

صلابت دردین و احیاء سنت مشهور و مذکور احتساب مازندران بشهامت و دیانت او 
تفویض‌فرموده شد و اینهم" دینی او را تقلرد کر ده آ مد تا باهتزازی و رغبتی هرچه 
تمامتر روی بدان آرد و ترتیب شرایط آن بواجبی پیش گرد » و چون فاعده این کار 
ریات ار یی احوال مراقب جانبٍ ایرد تعالی باشد و برحسب 
امکان در افامت | نحه بدین کار تعلق دارد از امرمعروف و بی ر تقدیم کند امتالا 
ی و ان ال یاهر بالمدل و الاحشان و ایتاه هی الفزیی و 
بثهی عن الفحشاء والمنکر »و درتسویت وتعدیل موازین ومکاییل جهدی تمام نماد تا 
در بیع وشری‌حبفی نرود و مسلمانان مفبون و زیان زده نشوند ففد قال اله تعالی : 
و زنوابلفسطاس|لمستقيم» ومرانب شرعیات درهسجد جامع ودبگرساجد ومتعبدات 
از ترتیب مود نان و ان ومواثبت صلوات و نفی | نحه مسنون و مشروع هشت از 
مسجد بواحبی اقامت کندکما روی عن‌النبی صلی 1 علبه و سلم : جنبو| مساحد کم بوم 
جمعکم » و در قمم وزجر اهل فساد ومنم ایشان از مجاهرت و اظهار فسق و تعاطی 
خمر درجوار مسجد و مشاهد و مقایر مجهود بدل‌ کت و اهلد هب | بغباری که آ یات 
یت وصغار ایشان باشد درمبان: اهل اسالام‌موسوم کرداند و دره‌جلس علم زنان را از 
مخالطت با مردان و استماع مواعظ باز دارد و در جملگی اخوال براحیاء آثار خبر و 
اعلاء اواء حق متو فر باشد وطریقت پسندیده سبرد تا مستحق مزید اعتمادگردد 

فرمان لا زال نافذا چنانستکه شحنگان و نو اب ولاة ومقطعان و متصر فان و 
مشاهیر و روسا واعبان مازندران اداء 1 عز هم حرمت اوحد الد ین موفور دارند و 


اورا کماشته ما دانند و در مصالح دینی ومپمات شرعی که بو هر مر تون بر وی 


هقرر کشت مت کین و درتحصیل فراغ دل او بمجاس ما تقرب جونند و حاثب او 
بهمه معأئی مرعی دارند و چنان سازند که امارات آن مس گردد و از ضمن آن تقلید 
حسنات روی نمابد و برکات آن با یام زاهرهُ دوات فاهره شیداله ارکانبا برسد ؛ ان 
شاه تعالی. 





اه 
۳ منشور اقطا ع مازندران 

مر اس رت اج لین اصفیبد مازندران اداءلنه تأییده در دولت قاهره 
شیدالنه ار کانها بسوابق حفوق متوساست و بوسایل مقبول مستظهر و حفوق خدمتهای 
ببیندیده و اخااص درمطارت ۱۳۳۳ دولتکه نموده است و می‌نماید و آن سوابق 
را باواحق مشفوع ومفرون می کرداند بوشیده نسست + این مقد مات طرفی از خصال 
حمیده و منائب دما ور ومذ کور سر اجالدین نجم‌الاسلام که ازه‌و حبات ودواعی 
اعراز و انعاء گشتست و درین نوبت که او بحضرت جلت وسید و بثرایظ بای 
ال خجدایکانی اعطمی ملامای تام نمود و شرف ملاح کت را ۱ ۱۱ 
زایداً الملو از انعام و اکرام درحق او آن فرمود که لابق نیکو خدمنی و هنر‌ندی 
و فرزانگی او بود و بر مقتضی وقت نانباره ارزانی داشت و بمازندران اقطاعی بمبلغ 
سی‌هزار دینار نیساپوری منشور و مشروح نوشتند و ما این مثال بر وفق فرمان دام 
نفاذه می فرمائيم نا هر نایب و گماشتة ما که بدان ولایت رسد اقطاع سراج‌الد ین 
برموجب توقیع اعلی مسلم دار درآ تصرف نکنند و مداخلت جایز ندارند و 
سراجالدین‌را بمزید ان ازمجلس ما موعود شناسندجه او درسفر وحضر چندان‌حقوق 
یا ثابت گردانیده است‌که بسبار موهبت وکا درمقایل آن نیفتد وهراصطناع 
و ارم ۲۹ دد از استحقاق او قاصر نماید این مثال فرمودیم تا همگنان حسن 
ما درحق" سراج الد ین بدانند و اعتقاد ما در تربیت او هرچه صافی تر شناسند 
ودر تحصیل مرضاة او کوشند و اقطاع و نانباره برو مقر ر دارند و او را از خواص 
وثفات‌دیوان‌ما شمرند وسخن او درهرچه نماید وتقری رکند مسموع و مژّ نردانند واز 
استزادت او احتراز نمایند وبمراجعت درین اب حاجت نیارند» ان شاءله تعلی ‏ 


وب _ در معنی شحنکی و اقطاعات دبط 


رتبت و منزات امبر اسفپسلار اجل‌کبیر مقر تب جمالالد ینادمه تأییده در 


۱ 


ده ات قاهره ثتها ال برفطیت سوابق حقوق ومساعی‌حمید که او را ابت وم کد است 


1 





- ِ 









ی 


۳ 


۱( ۱و (عتقادیکه پنبکونی دزحق او داريم. و اعتمادی که 
برحصافت و اخلاص او فرمودیم مکنان دانسته‌اند» وچون از مجلس اعلی خدایگانی 
اعظمی بپروقت در اعلاء مرتبت و تشیبد قواعد حرمت و مکنت او می‌افزایند ومزید 
اعزاز و انعام ارزانی می دارند ما نیز بروفق آن تقدیم مصالح او از لوازم می‌شمریم 
و همت بدانحه بتزاید امداد آن عوارف وصنایع بیوندد در باب او مقصور می‌کردانيم 
و اقطاعات که در نواحی گ رگان بنام او بودست برموجب مشروح وامقر ر فرموده‌ایم 
و شحتکی دهستان و نبابت ایالت دزآن وا نت و ۹ داشتن شهرستانه و حز ار 
وترتیب حشم تر کمانان که بدان نواحی باشند برمقتضی مثال عالی اعاهالة او را مسلم 
داشته معروفان حشم ومتجنده و رعایا حا متوطن‌اند بدوی وحضری بوی سیرده 
تا ایشان را دز می دارد وهمکنان ردو کف رعایت و اهتمام خوش آزرد و بممه‌ات 
ملك قبام نماید . 

فرمان‌چنانست که آمرا ومعروفان وسالاران منقشلاغ وشپرستانه وغبر آن وکا فه 
رعاباء دهستان فرمان را بانقیاد مقابل‌کنند و در جملهٌ جمال‌الد ین منتظم باشند و در 
مصالح مهمات رجوع با او کنند واز صواب دید اونگذرند و نواب او را تمکین دهند 
و سخن ایشان را مسموع دارند و متابعت و مطاوعت جانب او و اجب دانند» 
ان شاءالله تعالی . 

و۳ منشور ریاست ت اصحاب ب امام شافعی 
رضو ال له علبه 


تبجیل امه و علماه دین کثرهم له ازموجبات ثبات دولت و نظام شمل مم‌لکت 
است و ترتیب مناظم احوالایشان‌ازدواعی نظام مملکت» وهمواره همت‌ما برتمپید این 
معانی و تشیید این مبانی باعث بودست و رغبت بدان مصروف ‏ و در احیاء خاندان 
قدیم و اعلاه مراتب اهل علم و علرتکا اعلاع دین و نا حن رشن نی کان 
طریق شریعتند بافر ید کار عز وعلا تقر ب جسته‌ايم وبدین وسیلت و دریعت استمداد 


0 
اطایف وعوارف او تبارك و تعالی‌کرده و آثار میامن و برکات برصفحات احوال دولت 
ظاهر و ایح می‌بافته واز ابن حبت هروقت همت توت ین خیرات مایلثر می‌شدست 
و رغت در افاضت و اشاعت چنن <سنات زبادت میگشته و هرتوفیق را که مسالح 
دین و مهمات شرعی بافته‌ام موهبتی دیگر شناخته‌ايم از مواهب ایزد تعالی‌که نطاق 
شکر از احاطت بدان قاصر آ بد وهمهُ سعادات دنیاوی در افاضت بدان متقاصر نماید ؛ 
و جون خاندان سمعانی درخراسان منفاً و منبع علوم دینی و مپدط و مفرس کرامت 
وفضل‌بزدانی است وهمواره صدر ومسند علم وفتوی آن بعالمی متبحروصاحب ریاستی 
از آن‌خاندان بانواع علوم و آداب از اقران و اکفا متفر د و آراسته بودست واجل 
مام زاهد تاجالاسلام قوامالدین ابوسعد عبدالکریم بن محمذین منوا همان آدام۲ 
تأیده که واسطلهٌ عفد آن خاندانست و انوار و آنار آداب و علوم او در اقطار آفاق 
شایم ومندشر وپدرخویشرا تاجالاسلام محمد رضوان له علیه که در عالم شرفاً و غربً 
بغزارت عام متفق علیه و مشار الیه بود وقدوه ومتبوع اهل اسلام خلفی‌صدق و وارثی 
مستحق از وطن خویش خطه مرو هجرت کرده بود و در طلب علم و اقتباس [داب و 
استماع اخبار و احادیث نبوی از افو اه رواةکه نص قر آن مین النی لاباشها ۳ 
من بین بدیه ولامن خلفه تنزیل من حکیم حمید » بر آن باعث استآنجا که میکوید 
عز " من قایل : ما آتاکم الر سول فخذوه وا نبیکم عنه فانتپوا » ومحاورت ومجالست 
تحاربر علماء حبان اخبار و احبار و ائمه اسلا تا در دبار مغرب و بلاد شام رفته 
و ریعان شباب که زیده عمرست در آن رف وکت دنه ۴ جنان اقتضا کرد 
که معتمدان را فرستاديم و بر سبیل اعزاژ و اکرام باستحضار او مثال دادیم و 
بتفوض منصب آیاء و اجداد ومز بن گردانیدن محراب و منبر واعمال دینی که بحق 
ارت وقضیت استحفاق اوراست بمکان او موعود فرودیم وچون تاج‌الاسلام قوامالدین 
امامالحرمین فخرخر اسان شرف مااحات‌مجلس ما بافت وازپجت همایون‌او که مفتاح 
خراین علوم است فواید ومواعظ یافتیم و آنجه از وفور فضل وکمال علم و تحلی بشعار 
کبار علماء دین بروایت و حکایت بسمع ما رسیده بود در مقابل آنجه مشاهده کرده 


۳ 


سر ی ی تج ی ی 







ات 
ی ۱ 4 ۰ ۰ 
شد مختصر نمود واجب و ممعن دشت و عطم و بو ثبر حانب او فر مو دل د 
وفا نمودن وحقوق موروث مات او را که بردو لت ثبتها| لله تاتبعت رعایت بردن 


و منصب متوارث او کابرا عن کابر و تاج‌الاسلام قواءالدین باستجماع خصال‌حمید و 
استیعاب‌حقایق‌ودقایق علوم که ا نج الهتداتست ومستخق تعلیه واعتناق 
رس و اشتبار و استخارت ریاست طبقات امام 
مطلبی شافعی ری اه خنه در شهر مرو و نواحی آن و خطارت در مسجد جامع که 
واه عهموسوشست وتدرین وتذکر دزهدازشس 

و مدرسةٌ نظای و مشاهد خبر و مسجد جامم و تولیت اوقاف که اوراست و بدان 

متصسوی و دز شیر ومصاقان آن تاج‌الاسلام و المسلم‌ین قوام‌الدین را فرمودیم و زمام 
آن مصالح دینی و عپمات شرعی بدست شهامت و کمال فضل وعلم و تحر ج و تداین 

او دادیم واو را متحمل اعباء ومتکفل مصالح آن اعمال بزر کی نازاه گردانیدیم تاسعرت 
و سنت اسلاف خویش ر<می ال در ملابست آن زنده گرداند ودر اظهار آثار جمیل 
و قدیم مساعی حمید مچتهد و متشمر باشد وچذانجه از حسن سحبیت و نقاء طویت 
وکمال عقل و دیانت و اصابت رأی و وفور فطنت او معهود و متعارفست جانب علما 
و حقوق رعایا و صلحا مرعی دارد و هرچه دو نظر اهتمام و تدبیر او کرده شد ازین 
مهمات دینی از طعن و اعتراض مصون و محروس دارد و در مراقبت جانب ایزد تعالی 
هرچند که او بر آن‌مجبولست بیفزاید اگرچه‌خشیت جانب ایزدی برهمگنان عنفرس 
است علما بدین معنی متعین‌گشته‌اند حبث یقول‌اله سبحانه : انم بخشی ال من عباده 

العلماء, سبیلکافةاعیان و معتبران قصبه مرو ونواحی آن از امرا و علما ومشایخ ترله 
و تازيكك اد ام عُ "هم آنست ت 45 فره‌ان را بسمم و طاعت و انقیاد و متابمت و تباعت 
تلقی بکنند و از هم جوانب از اعمال و مهمات تاج‌الاسلام و المسلمین امام‌الحرمی را 
دنه تأییده مسلم دارند و طریق مداخات ومنازعت بسته کردانند و بر توقیر واحثرام 
جالب او نو فرنهاد وخهایاه نواحی ومتو لبان اوقاف رجوع با چانب او کنند وتولیت 


رو فلز ری وتجقیبا بر رای روشوم تاج‌الاسلامی مفوض دارند و بجکم 


مج 


او درین معانی ناف و دست او مطلق و سجن او در هرجه بمجلس ما نماد مسطوم 
و۳ وشکابت او مقبول ومو ثر تا این حمات تصو ر دل وفرمان را ممتثل ومنقاد 


باشند » ان شاءاله تعالی ۰ 
2 


تا بنا اطال الله بقاء الساطان المعظم و ادام آمکینه و تأییده و احسن 
من‌المنایج ا لحسیمه و الصنابی الحز بلة مز بدة هن دار ا لماك و مر از الر اه 
در خس فی‌او اخر سنخم‌س و اد بفین؛ و نعم ال4 آها لی عابناضافیة) لحاباب مفتت<4 
الابوابو ارفةالافیاء هاطلةالانواء و نجن نشکر ه علبهاو نحمدهو نصلی‌علی لثبی 
المصطفی مجمد و ]4 احمعین ؛ وهرچند همواره همت ما ملتفت حانب‌محروس 
ساطانی دام محرو ۳ باشد و د تک آن مفاخر و ماثر در ما متجد د و بدا 
اششتس واآهت از حاصل چون درین وقت مطالعةٌ جانب محروس دام مخروتضا سید 
واز مطالعهٌ آن روایح اخلاس یافته شد و برهرفصلی از آن که متضمن لعیفة از اطایف 
بود ومشتمل بردفه از دقابق لطف وفو ف افتاد بآفرین ومحدت مقابل گشت واعتدادی 
که نمودست چون بشارت وصول رانات ما بمبارکی» ازعزاق» حراسنا ۰ 9 
و ارزد تعالی که برتجد د نعم و تزاید مذن او واجب داشته است از آن عنصر 
باك و طبع متطبع رن ومحاسن شیم غریب و بدیم ننمود و اعتضاد بدان موالات 
و سافات بتررد وه روز ات باه سس معینالد"ین را با خواجه اعام 
حمال‌الد ین فرستاده‌ایم و درصحبت ایشان نوشته وبر زبان ایشان بیغامها داده و شكث 
نیست که بزودی رسند و برسانند و آنبجه از حفاوت و مهربانی ماوغانت دل قفا 
بجانب محروس بتازگی دانسته آمد تقریر کنند ونمایندکه هرچند ماه در ایام همایون 
شا ۳۰ دتباراك وتعالی ترتیباقاليمعالم کردهایم وفرزندان و وسدگان 
را در مسند ملك نمانده و احوال خلایق که ودایع ایزد عز " و علا اند منتظم داشته 
انب سلطان معظم برهمة جوانب اولوالا رحام و ار "۶ خاندان مرجح داریم ومصالح 


آن جانب محروس را بردیگر جوانب مقد"م و آثار جسن همت و (علف عقیدت ما 





2 ۸۷ - 
برصفحات حالات آن‌حانب مزتگل ظاهرست و امداد میامن آن ماهر که 
الپی پر وقت در تزاید مي باشد و او لیا و اعدا را برقرار در مصاعد و مپادعط تصار یف 


روزکار بافته می‌شود وهذه کفاية وحسا اه وحده . 


کتابی اطال )4 هاء | ساطان المعظم لاو لدالاعز 7۶<عالدنبا و الدلی 
و ادام تا و آمکینه وافاض علیه مور سجالالمو اهب بتمليك اعنة الما رب ۰ 
ل تطامح | لیه همزه و تر آصضره و ۱ رغف فره را به و لقتصرد هون ظاهر هر احة ی 
او اخر شهر رد بع‌الاول سنهخمس وار بهبی و امو رالد لة شتها لاه حار بة علی 
سئ المر ام و الاحوال‌حالية بالنظام و نحی نحمدالله تعالی علی نعمهالمتو الة 
المتظاهرة و نشکره علی مننه) لبار بةالظاهرة و نصلی علی نیهالمصطفی محمد 

و بر رای صائب سلطانی معظمی فرزندی اعزی علاء الدنیا والدینی دام صائیا 
حفاوت و مهربانی و التفات خاطر و دل نگرانی ما بدان جانب محروس احسناله 
حر استه برحسب سوابق حقوق بدری وفرزندی که متا کدومتائل شده‌است وبر قضیت 
احوال واشکل مصالح و مهمات جانبین که متمائل و متشاکل گفته است بوشیده نیست 
و اطال له بقاه مخامر خاطر باشد و تقدیم موجبات رن دل او 
مسامردل» وچون بپروقت آنارنبكفرزندی‌متزاید می‌شده ما ثرمرضی که سلطان معظم 
فرزند اعز" ادام له رف واطالل ۳ دراظپار انتما بصدق و لا و ثبات قدم بر حادءٌ و فا 
نمودست چه در عپد منقدم از قبر و قمع محمد هندسی وجه در عهد نزديك از اطفاء 
نایر؟ سوری و فرستادن سر او ب-درگاه بظاهر ری در هنگای وموض که از آن 
بموقع ثر و بموضم نر ون 93 بر خاطر منسی نبودست و نیست و سلطان معظم 
فسرزند اعز" را اطال ال بقاه بدین سیب کر جمبل تا اقاصی عراق و دبار هفرب 


رسیدست و بدان يك سر بر بده مواد" انواع سودا از سرهای سران بریده شده ودرین 





سس .۹۰ سس 
باب‌برزبان قاضی القضاةمعین| لدین‌جمالالاسلام امام ۷ مه محمددامتمکینه پیفامهاداده یم 
ودر همه معانی با او فصول بخبر وخوبی رانده چنانکه بوقت وصول درموافقت خواحه 
امام احل مرشد عمادالدین شیخ‌الاسالام امام| لموُمننن عبدالصمد دام ماه تفریر کرده 
باشد و درین نو بت که خواحه اما احل قاضی لْضاة ظپرالدین ابوالفتح بوسف بن 
اسمعیل بابوبه اداملة تمکینه که از معتبران عصرست در غزارت علم وکمال حسافت 
و معرفت دفایق مصالح ش بخت رسید و جنانکه از حانب محر وس سلطانی معظمی 
فرزندی اعزی دام محروساً موصیگشته بود در تجدید ذ کر تحیت و (قامت مراسم 
و بدارالماك خراسان بر وفق مراد ایستادگی نمود و رسالت تودد و دل 
9۹ واخلا ص که آنر| بتقر بر و ببان احتیاج وافتقار نست بواحب گذارد و هريك 
را از آن استماع فرمودیم و در آن تأمل بواجب‌کرديم و بممول و اعتمد تام مقابل 
گردانیدیم وعزیمتی که ساطان معظم‌فرزند اعز " اطالاله بقه کردست و روی بمهمی که 
از مصالح حانسسن رده سندیده داشتیم‌وعرصض ما از بن‌وضت همایون برحانب هرات 
و بود تامحاورت جانب محروس فرزندی اعزی سلطانی دام محر وسا حاصل باشد و 
تنسم‌روایح‌مبهجات احوال آن‌حانب بیشتر نوان کرد وتواصل مفاوضات درمهمات مك 
متابع ار باشد و فرموده‌ايم ۳0 آهس اسفپسلار ادام ال تا بده بخدمت پیو ندد و همحنان 
ملك اجل موّید مظفر مبصور عادل برلدد تاج‌الدین ماك لیم روز.شاه غازی اداءاله 
«شاورت فزموده آببك واز آ نحه شدود بعد اژ احاات رای مق (گودد , حانب هح<روس 
فرزندی اعز "ی سلطانی را دام محروسا اعلام کرده شود و مهم ی که متضمن فراغ دل 
وخاطرهردوجا ب‌است وبحمدالمبینتی نداود پیش‌گرفته آیدو مقدم ایشان عن قریب 
خواهد بود در ماه رییم‌الاخر تا این حال معلوم رای سلطانی معظمی فرزندی,گردد 
وظبیرالدین شیخج ۷ سالام درخلوات بیش‌ها رسیدست. ودرهمه معانی مشافهه کلمات 
مصالح شنوده و برخفای و دقایق آن وقوف یافته و.بمحل اعتماد تمام رسیده ومتجمل 


رسالت کته خود تقو اکن و احوال برع دهد و ۱ تت از محر شععت و صدق 
19 : : ک‌ 
عنایت ما شناخته سس نماد بر ان اعماد باید "کوردن و خاطر ما از حملنی اطر اف 
ممالك تا افاصی بالاد مغرب فارغ دانستن و احوال منتظم شمردن و مطالعت بر د ۳ 
متجد دات امور و سانحات و ملتمسات متواتر داشتن تا بدان استیناس ی بابند 


و رای السلطان فی‌الوقوف علی لک حمیداً» ان شاءالنهتعا 


ٍِ" مکتوب اخر 
کتابنا اطال ال باه السلطان المعظم لو لد الا عز" علاءالدنیا و الدین تاج‌الاسلام 
و المسلمین و ادام تمهیده و تسدیده و افاض من سحال نعمه علیه ما عیل اهنیته الیه 
و ترفرق همته حوالیه من ظاهر بلخ فیالعشرین من دی‌القعده سنة خمس و اربعین 
و احوال‌الدو لة تال منتظمة العمود متظاهرة وفودالسعود و نحن شا تعالی‌و نصلی 


ی" 


علی رسوله المصطفی و آ لهالطاهرین . 

وبرحسب صفاء اعتفاد واخلاص فرزند اعز" سلطان معظم اطااله بقاه وادام نعماه 
در مساعدت و مطاوعت که | ثار آن برتفادم عهد بملاقات ظاهرست و امداد اخبار آن 
حال برتباعد و تقارب دیار متوالی و متظاهر رأی ما را مصور"ست و محقق که همواره 
خاطر بجانب محروس‌او دام محروساً نگران داریم وفراغ دل فرزندی اعز ی سلطانی 
دام محروساً فراغ دل خویش دانیم قاضی‌الفضاة اماع اجل معینالدین ابوالعلاء محمدین 
محمود دام تمکینه رسید و مکتوب و تحیت جانب محروس فرزندی اعز ی سلطانی 
دام محروساً بانواع هدایا که در صحبت او بود رسانید و رسالتی‌که متحمل آن بود 
گزارد و در گزاردنآن چندان دفایق مراتب دزتگاه داشت هر کلمه را از آن چنان 
بلطایف معانی بباراست که مثل آن درین عهد ءعپود نبودست و هسموع نگفته و هر 
فصلی که از آن بواجبی استماع کرده شد وحسن اعتفاد که در نيك فرزندی ونیکوسیرتی 
فرزندی اعز ی سلطانیمعظمی اطال ال اه داشتیم بمزید پیوست وبر آن محاسن شیم 


9 


و خلوص عقبدت بتازگی اطلاع افتاد و اعتماد مضاعف شد و۴ تعین بود و لازم 
از اعزاز مقدم معین‌الدین که در سفررنجها دیدست تا بمفصد رسیدست تقدیم تست ۱ 
آمد و او را عن‌قریب نجیح السعی باز گردانیده میشود و پیش از وصول او بدرگاه. 
نوباو ها که از جانب محروس دام محروساً ترتیب کرده بودند رسیده بود و بارتضاء 


موسته وچون درین وت سافت نزديك املت می‌باتتا که برنواتر مطالعات و مفاوضات 
مشتمل بر اعلام و استعلام از احوال ملك و منصمن اشارات و مشاورات دره‌صالح‌جانبین 
که مباینت ندارد می رسند تا بدان استیناس‌حاصل می‌گردد و بمحامد مفرون ی شود 
و رأی السلطان المعظم الولد الاعز" علی القرار فیالوقوف علی دك حمید ان‌شاءله 
تعالی وحده . و 0 





۱- الاخو (نبات 


الادل الی رند الر بی و عر ارها نحجد لها بعد النز ول صوو د 
وهل لتعاطی الر اح حول رباضعا شام لاخوان الهفا و فقوو د 
معاهد عبش مستطاب و عرند ها بو آذا عسد الحمید بعود 


اسامی موالاب چون در از تابت+ و راست افتادست و ,در هید فظرت تعسارف 
ارواح خاسته که جنود مجنده‌اند آسیب تغییر حدثان و تبدیل و تحویل دوران |سمان 
لت و در تست فاتشییت آزن باقامت هراسم عادات ٩‏ عناق اه قعیو دست: از 
تراور وتجاوز که نفاق با وفاق می‌برزند ودرمشافهات ومکانبات بر زفان وقلم می رانند 
حاجت نیفتد و تناجی‌ضمایر و تشاهد قلوب که علام الغیوب را بر آن اطلاع باشد و بس 
از آن استغنا دهد وحاجات‌جانبین درحق یکدیگر بی وساطت زمان وقلم محل کرامت 
هط اه در عریر وسدرم خطان مجلیی سای اسماه‌انه ولولاء 
ما شُتضیه عالاه بمن ثهشر رسید مبشر بسعادت قدوم همایون ک-۹ نعمتی مشکورست و 
سعادتی بزرگ ومصدر بنظمی که هنشی وناظم آن |لا نفسیمطیرمصفی ازهمهُ شوایب 
و اقذاء تکلفی و ریابی نتواند بود » لاجرم سخن چنان آید که جان و دل بتلفی و 
قبول آن می شناسد و تمازج بلطف آن مغتنم دارند و بتکرار آن استبشار و استبصار 
می طلبد و مقفی و محلی بنثری که نثار آن از ثره وشعری سزد و هرسطری سمطی ‏ 
دار بتیم ارزد فلله دره من کر.م عدیم الثل فی‌الکر م والفضل سابق اهلالعصرفی حلبة 
النظم والنشر بحق لنا طبقات موالیه وخللانه ان نسجد متوجمین الی مستفره ومکانه بل 
نبادر الی دراه مختنمین التحرم بحماه مفترفین من ناخر بحره مقتبسین من زاهر بدری 
ازغایت دهشت وحرت‌در لطابف ونتارجو نسایج‌خاطروفلم مجلس‌سامی زید سموه‌نميدانم 
تنا ودعای او بتازی نویسم تا پیارسیوبنعمة الله تعالی که ازمطالعة آن سخن عذب جزل 
جای تحبر ودهشت‌هست ولاکرنه تركجواب ترك ادب‌بودی درمقابل‌جواب آن‌نیامدمی 


" و درپیش بغراخان ی نگفتمی:و «ذیان طیان در برابر مصحف قر آن ننهادمی اما 


۳ 
از ترك الجواب داعبة الا رتباب میاندیشمعلی‌الاستحیاه و رهبة من استبز ام این خدمث 
می نویسم و جاجرم را بقدوم مبارك تبنیت می گو یم وگو یان را هم بسبب مجاورت و 
فرب مسافت وتفال بدان‌که باشد برق دولتی بجهد ومجاس سامی‌کریم وار قدم کرم و 
اکرا برین تربت نهد و برحسب آنکه بپر وقت تعریضاً و تصریحا وعدء این تشریف 
فرمودست و در اثناء عبارت دل ربای بدان التفانی می کرده ومن کبتز دل بر خاسته از 
جهان جان بر آن‌رعد؛ اطیف می‌نهادم وتسلیتی می کردم وامید تفرجی و تبلح‌صبح نجحی 
درین نبره شب آمال و احوال می‌داشته » هزچند من کپترخود در اختلاف روزگار که 
برسراه وضراء آن معو"لی نیست و این حلو و مری‌که می چشاند و اقداح و خمر که 
در تیگ می گرداندپیوسته درموفف تحرم و درمقام تر نم ازعمر گذشته می‌اندیشم 
که چون ۴ و نيك و بد من همحون خبال خوابی کشته آینده را ار قباس 
هی کنم و برهرچه پیش ازین‌طبع بدان میل‌داشتی و | نرا از طریق رسم وعادت سعادتی 
بنداشتی دامن در هی چینم و کناره می گرم و ازین ابواب نتبع لذت دنیاوی‌که آدمی 
ون محبولست وامتناع از آن مخالات حبلتست برخوشتن فرو می‌بندم و نظر مخیله 


از آن می‌گسلم و " نی زخواهم که دراعی طبیعت را اجابت کنم و بواعث پشریت را - 


درطاوعت دوستان متابمت نمایم اسباب [ نتحه می‌باید و بوسایط آن مقاصد روی نماید 
هیسر ومهنا نیست چه اول ما فی‌الباب و اولی ما بمیل‌البه اولو الالباب حضور وصحبت 
کرام و اصدفاء و احرار اولیاء ك دل یکتاست که در شدت ورخاء دلدار وغع گساراند 
ومواهب ونعم ایزدی بمژانست ومجالست ایشان سازنده و گوارنده گردند واین‌مقصود 
درین عپسد نا محسود نا معپود برئم عدم مرقوم گهتست و پختام یأس مختوم شده و 
استفف له واستقیله من الفضول فی‌اطلاقالمقال والتعشر بذیل! لضلالقصدکرام چگونه 
معدوم باشد ومضود صحبت ایشان مفقود با مسافتی چنین نزديك تا بجاحرم که خطهٌ 
تکوم ازدکها لطف شیم اسنت؛سی درا اخیعه يك شبه راه چندین برخود پیچیدن 
و در بستر نومیدق غلتندن بی شك ازعارضة کسل با واقعهٌ خبل باشد» نعود ارت 


سح" 


حالس سوه 


کرو ۳۱ 
]زر گ لیلی: لیبس بینی و بینها سوی لبلة انیاذاً لصبور 

این‌کلمات توبیخ درحق خویشتن می ران تا مجلس سامی را گمانی دیگرنیفتد 
که ازجانبن مظنه مجال این معنی لش بل هن کپتر را اس وحشت و خصومت 
با خویشتن افتادست و بکرم مچلس سامی وانقم که چون فرصت غیبتی رد ازمستقر 
عز من کهتر را درین حسرت. خیبت از آن سعادت جایز ندارد واین انعام فرونگذارد 
مضبفاً لک الی ماتقدم‌من هن الجسيمة ومساعیه الکريمة آمدم تاسخن اعلام از اندیشة 
خویش -۵ برقلم همایون ذکر استعلام آن رفته بود بگرات از حضرت حات ملطفه و 
مثال توقیعی و مکانبات صدور و اکابر عز نصرهم مشتمل براستبطاه در رفتن بخدمت 
و متضمن مواعید عواطف دنت و رن اهتر بانواع موانع که ؟ ‏ ازآن نانوانی 
بودست حاشی الءجلس السامی باز می مانده‌ام اکنون چون مسافت بجضرت جلت 
نزدیکتر شد ورنج تن نیز کم‌ترست عزیمت رفتن می دارم چندانکه املاء عذری‌کنم و 
رسم خدمت و دعای بجای آرم و اجازت سفرحجاز خواهم ‏ عزیمت اینست و اعضاء 
آن بعد از استسعاد خدمت مجلس‌سامی و نیمن بم‌شاورت ۳ شرف باشد اهید است 
۳ بر آید و روز کار تیسبر این مساعدت نماید » ایزد تعالی مجلس سامی را 
توفیق مزید اصطناع کتران ارزانی داراد و زندکانی در کامرانی و شادمانی دراز دهاد 
فطله ومنه وحسبنا له وحده و نعم المعین . 


#۳ مکتوب آخر 


زندگانی مجلس رفیع مولانا اجل منعم مخدوم برهان البدین قدوة الاسلام و 
المسلمین مع سایرالقابه دراز باد در دوات و ایزد تعالی حافظ و معین تا بشارت قدوم 
رکاب همایون: مولا نا حرس ال ل ممجده و اعلی لواه حمده پمن خادم مخلص مشتاق 
رسیدست از میان دل وجان باعنی مزعج و مشخصی مهیج دارم در امتداد بخدمت آن 
حضرت بزرگوار و اسنسعاد بتقبیل آن, سد؛ سبادت و جلالت نا سعادتی کسه متضمن 
حاجات دینی و دنیاوی باشد دریابم و از آ نا نر تیب بیوسئن, بخدمت ,حصرت حلت و 


خا ت 
تجدید رسم باقامت مراسم دعاه دوات ثبها له سازم » خود بانواع موانع روزگار که 
چون اقطار دیمهُ مدرار از بك دیگر نمی 0 ودرهم می پیو ندد ادا قطعنا علما بدا 
علم آخر بازماندهام ومع ذاك موانم را که براختلاف احوال پیش‌می | مدست وعارضة 
نانوانی را که هروقت حایلیگشتست تدببری ساختمی و باجتهادی وتجلدی برخاستمی 
اما ازخدمت والدء ضعیفه که انافت علی‌تسعین سنة, غایب شدن و اورا کلحم علی‌وضم 
بی تیمار دارنده بگذاشتن و چشم از وی برداشتن بعد ما که از بیست فرزند و 
تببره که داشتست من خادم را دارد وس‌حایز نمی یارم داشتن و ابن معذرتی اش که 
ان سك ی مولانا دامت دو لته‌نمی‌شاید و بحضرت حلت نمیتوان نبشت 
که بچشم احتقار و استضعار بدان نگرند و درقبول آن اهترازی ننمایند تحسبونه هیا 
وهو ان عظیم ِ 
آبی‌له آن بسفوا الی‌صوت صارخ. و آن یقبلوا عذرا و ان‌کان نیا 

چون حال برین‌جمات دانسته‌ام درتدیبر آنم که مگر برضاء آن ضعیفه تن 
برتوانم خاست وافتناح بخدمت وحضرت مولانا که مقصد ومتصود,حقیقتی آ مت کلم 
و دل وجان را که درمخالب نوایب مبتلی وجروح اسث تفربحی‌وترویحی‌جویم آنگه 
بر مقتضی اشارت مولانا ادام له ظله ۳2 علی كافة المسلمین روی ۳ اعلی 
اعلاء ال آرم » وال سبحانه ولی تیسیر مصالح‌عباده پمنه وفضله . 

نجاوز حد ادب میدانم تجاسر نمودن بر اطناب و تطویل ؛ ازاین جهت طریق 
اختصار ( اختیار ) می‌کنم و مساق سخن بدلالت بر چیزی می‌آرم که در آن تأمل 
فرمودن و بانمام آن اهتمام نمودن مو جب صلاحی شامل وئوابی کامل گردد . این‌خطه 
که مکره ها خادم است اگر چه موضعی‌مختصر ست و فسحتی ومجالی ندارد اما هر 
اس نو شین دیاز دنباوی » اینجا ازقدیم باز قراری وقاعد؛ افتاده باشد که اگر 
آنرا اند کی نقصی و تبدیلی اندیشند خلل راه بابد وگفت و گوی‌خیزد , ازین جملت 
حکومتست که معظم ترین شغلی درین بقع خراب آن باشد. بحکم آنکه فانون آب 


سا و ی 


وت 

وخراج مردمان بدست حاکم ابر اهیم دهستانی است و مناشر موٌ کد بتوقیعات صدور 
اسلام قضاةخراسان درحق اسلاف او و ورّث الله اعمارهم بدین تقریر ناطفست و بررفق 
این‌مناشیر که بدیوان‌خلافت اه عرص کرده | مد امثله و توقیعات دارند تا | کنون 
که این نورت حکومت بحاکم امام اجل‌مجدالدین نجم ۳ نوتکر دام تمکینه 
رسندست ونوات محلس رفیع مولانا دام علوه آن شغل موروث بر وی مقرر داشته‌اند 
و منشور مجدد نیشته و همانا دوسال باشد تا این حاکم مجدالدین مباشر اين کارست 
وقاعدة سلف صدق خویش‌را ملتزم بل که براشان در تحلی بخصال ی که آن مهم دینی را 
ای وود ان نکن اند مترشح و مربی . بارسال که من خادم در نسابور سعادت 
خدمت مولانا ضاعف له جلاله و اقباله حاصل داشتم روزی ذکر این حاکم رفت من 
خادم در اطراء او مبالغتی زیادت نکردم بست آنکه هنوز تجربت احوال وخصلل او 
نکرده بودم 4 

لا "تمد حن_امرأحتی نجرابه ولا ذ منه من غیر تجریب 

این خدمت بعد ک اد و نیم عقام درین خطه می نویسم و درین ات 
حال این حاکم مجدالدین کرده‌ام ببر وقت از سیر وشیم پسندیدء او لطیفه‌های د گر 
یافته‌ام در کمال عفت وتحرج و پرهیز کاری وخدا ترسی که از آن تعجب می‌نموده‌ام و 
تفای درین عهد و زمان تراجم امور دینی و انحراف طباع از راستی و سنن 
حق چنین شخصی‌متنکر مستور با این شعار و دثار و ورع وتقوی تواند بودکه آزاد 
مرد ومتدین است تکره دما این بشعه شنوده بودندکه این حخکوفت از وی تحوبل 
می فرمایند بدوسه نوبت خاص وعام نزديكت من خادم آمدند و درخواستند که این‌حال 
ری رفیع مولانا یدیم له علوه باز باید نمودن که ما ازین حاکم شاکريم و از وی 
لبیل کر هیچ کار ندیدهایم و نشنیده که بر آن مجال اعتراضی و طعنی باشد و اعتماد 
ما درو یشان در کارخراج وانت که مدار این بردیانت است الا" بروی نمی‌تواند بود و 
اگر برخلاف این کاری رود هتکتان مسطر ومتحیر مانیم و طرورت همه را بحضرت 


نسابور باید رفتن و از سر درویشی برخاستن و تقریر این شغل برمستحق درخواستن 


سس اس 

من خادم ازین رعایا فبول کردهم که صورت این حال چنانکه هست باز نمایم و ابن 
تقلین بنجدید التمان‌کنم ابن‌خاذم باستظاپار آنکه زای سامی مخدوی عولوی تحار 
ال-دینی را معلوم گشته باشد که من خادم الا" آن نذویسم که دانسته باشم صلاح 
دین و دنبا در آن‌دیده عرض‌داشتم ودرهقام استعطاف ومبذول فرمودن این مطلوب که 
سیب سکون و خلاص و آسابش خافی ازضعفاست اینتاده ۲۷ وج و کول بر بر 
وانعام و ابجان و اسعاف‌نهاده وامید می دارم که درین ابرام چون دای بر تقدیم 
خر بر رااستا موم و معانب نگردم و این زات انساط را اقالت فرموده آید تا 
ماف گرددبا سوابن ایادی و لعم و تابکرم ان شاء له تعالی. 


۳ رسالة اخری 


زندگانی‌فلان‌دراز باد» حکایت‌اشتیاق نبشتن واخلاص را درموالات که اشپرهن 
علم ادریس وکثر ابلیس است شرح دادن و حکایت ابام حوادت گفتن و تفصیل آن 
در قلم گرفتن که در همه حانها از آن خبرست ودر همه دلپا ازنکایت ان ارت کر 
بی‌خبران و نبشته بی‌کاران باشد» مجلس سای جمال‌الدینی کو وقت فراغت از مهمات 
دیوان و شواغل حبان که بیشتری از آن مثهر ندامت می‌باشد در صحيفة سین کریم 
خویش نگیرد بسی فصول و ابواب مشبع مستطیل معین گردانیده درین معانی‌که کر 
آن‌کرده شد یابد و بیند و پوشیده نماندکه من‌کمتردرین بیغولهٌ خربة خالی ازیشان 
برچه سلن خبران وبی‌شر و سامان توانمبود» يك چند بر اصدآآني‌نشينم که یوقت 
باز گشتن رکاب عالی‌خداو ندی حسامالدولة والدینی سعادت دست بوس مبارك خواهم 
بافت و بدان وسیلت بخدمت و صحبت دوستان که خلاصهُ عمر با ایشان گذرانیده 
شدست خواهم رسید خود تا من رنجور معلول برخویشتن بگردیدم و ساز فراهم 


آمدن‌کرده آواز؛ رایت عالی از یشابور رسبد و بسرعقب آن از مرو و حرص در 


شتافتن بخدمت متضاعف شد و فرار و آرام رمیده گشت تا چگونه زود تر بحطرت . 


رتیت بت 





هت 
حلت رسیده | بدو خالك در گاه اعلی خدایگانی اعظمی اعلاه له بتربیت وعنابت خداو ندی 
بوسیده شود و دل وجان را که در انتظار او کوفته وسوخته شدست روحی و راحتی 
و نسیم ترویح و اراحتی رسانیده ید آن حرص سیب حرمان کشت وبا درد پای که از 
مدت بازمبتلای آنم درد سر ببوست و لفیف مقرون وار که دوش ات شنوده بودم ممنوع 
این دوعلت کشتم بصفتی که نه قدم بر زمین توانستم نهادن و نه قلم بر کاغث تا اکنون که 
هد از استفراغات نه بطاقت ضحت پدید آمده است و هنوز ترسانم که اگر بتعجیل 
تا کرو شود علت راجم گردد کار بد خوی بداند که درطلب کدام سعادت 
بر خاسته‌ام از موانع فطاع الطریق فرستد تا بر کاروان اندیشه من‌مفاس زنند وبار عزم 
بگشایند و بضاءت‌فکرت اعنیت ازمیانه برپایندودر تاراجغوغاء غی‌افکنند لاجرم اندیشه 
با آن آوردم که خویشتن بنیسابور رسانم و ازآنجا رفیقی از توفیق البی طلبم که در 
صحبت او بخدمت مجلس عالی خداوندی حساءالدینی رسم و قوات و روشنائی که از 
ول و دید یواست بسن جنای, دولت ورکیم باز جویم و بفعتویت بازیآرم ی بیطقب 
آن بت<صیل و ندب حاحات و اغراض دینی ودنباوی مشغول کردم ونا هیسر شود این 
مراد توقعست که‌فلان دام تأییده دکر ید کی و نیازمندی من بنده بخدمت تازه می‌دارد 
و شرایط نیات در همه معانی بچای 3۳ و بزرگان و دوستان عزیز را. که شعاد 
خیمت آن حضرت بحاصل دارند و بمجالست وموانست بکدبگر مستسعد.و محضودانن 


خجدمتن و تست برسانند : 


اه اخری 


زندگانی فلان دراز باد و هر چند بیشتری از خلایق جهان درین سالپا کت 
ماهر ادی تدشب فواته حوادث بوده اند و الا" من شاء ال از رنج نفس وغصتی خال 
نبودست ؛ من کمتر ازنوایب روزگار و شوایب آن نصیب زیادت داشته‌ام و ازشرح آز 
دادن فایدت نباشد الا آنکه رنجی نگ بخاطر عزیز رسد وغرض ار _ خنص 
زیر چه حال چنین داشته‌ام عالم الاسرار ی داند که هیچ حسرت و رن 
وراء آن نیست که از حضورحضرت جلت ممنوع ومدفوع مانده‌ام وبیمه وقت که از آ 


۱۱ 
اجتماع خداو ندان او لبا؛ نمم و غیت خویش از زمر خدم ایشان بر ی اندیشم ظاهر 
و باطنم متفیر و مضطرب می‌گردد و کالمفشی علیه ی شود و همه رنجپا وغمپا در مقابل 
آن فراموش می شود ,و اثقم باصابت نور ضمبر و صفاء سینهٌ خداوندی که من کهتر را 
درین معنی تصدیق کند و نباك داندکه مرا همیشه درمقام بحضرت حات اعتداد و اعتضاد 
بل که مادات حبات بخدمتوصحبت آن‌خداو ند بودست وازه‌شاهدة کر یم ورعایت اطیف 
و سعی جمیل وانعام شامل عمیم او بودست و بدین قیاس توان دانست که در مفارقت 
آن چنان سعادتی که سبب لذت حبات و استمتاع ایام عمر بوده باشد حال من محروم 
مغموم مظلوم روز کار برچه صفت تنواند بود و در چه درد و عم تزجیت وقتی کرده 
شود تا این‌غایت که این خدمت تحریر افتاده وهر غره کدی (۱) بپروقت بسبب نوعی 
از عوارض نانوانی حاش اامتجلس ااسای ونا ساختکی اضباب سفز بآن ماندهام و آن 
همه اگرچه هر ی را از آن مانعی بودست سپل ی شمرده ام و ندیبری می اندیشيده 
که بوقت خفت ناتوانی بدان نوع که باشد خویشتن بخدمت افگنم اما رضاه والد 
ضعیفه که انافت علی‌التسعین برجای‌مانده بی سمع وبصرو از وی الا" زفانی که بدان 
فرآن می‌خواند و دعا می‌گوید و در اوفات نماز روی بجهد ومشقت بسیار برخاك نهد 
حایلی ومانمی بزر گست که آنرا هیچ تدبر نمی دانم ساختن وسخن ازجای برخاستن 
منکن چون بسمع وی می رسد درخطرمفارفت کلی می افتد وفرباد از وی بر می‌آبد 
که اکر بخواهی رفت مرا نیز ببر و الا اگرخشنودی من خواهی فرومگذار و بعد از 
مقالات سیار و مصالح بی شمار پیش او داشتن با این آورده شدست که چون محفق 
شودکه رایات اعلی حفبا اه بالاصر بطالع سعد پسرخس و دیگر مواضع که پنیسابور 
نزدیکترست رسند اجازت غیبت‌دهد وحقیقت حال | نست که کهتر را خطرسفر و رنج 
تن بردل آسانست اما ازناخشنودی او با خرعهد هراسان می‌باشم تا این غابت عفل‌مانع 
بود از کر این معانی ولکن چون‌کار درازگشت واجب‌دانستم این قدر رای سای را 
نمودن تا بر آن اطلاع ابد و بوقتیکه سخن در شیوه مراقبت جانب ومحافظت دقایق 
مسلمانی اند در پیش تخت اعلی اعلاهله ازین معني دکری واند بعبارتی ک-ه از آن 





سم ۱ ۱ << 


۱ 


کرم سیادت معپودست » وا گرحکایت او بس قرنی بیوندآآن گرداند بی شك مرو ثر اید . 
معروفست 4-٩‏ اویس قرنی در عچد مصطفی صلی اه علیه بیمن می نشست و از 
ایمان و اسلام درحه اولیاء داشت و بپر وقت که از حانب یمن فوحی از مسلمانان 
یفدمت ودیدار صاحب شر بعت علیه‌ا لسلام آمدندی صحابه انتظار می کردندی که گر 
اویس قرنی نیز وه باشد . چون اتفاق یمن افتاد از مسطفی ضلی ال علبه و السلام 
پرسیدند که اویس نمی آید باچنان نور ایمان که در دل اوست جواب داد علیه السلام 
که اورا مادری بر هست ازخدمت او بزبارت ما نمی‌تو اند رسید » معذور است . رای 
سای درتقربر این حکات وشرح لطایف دقفایق مسلمانی که درین است موّید و موفق 
و ملهم باد تائوابی بزرگت مد خر گردد 
9 رشبد وطواط نو سطد مخار ضه 1 محمدین ارسلان 


نو شه ت سعضی از برر ثانا 


7 اناف" علیالمجد اعنن زالند 
دراه تغدا کعبة . للوری 
/اجاد اصطناع الکر ام الا نام 
مالفا نادا> الب )] 


,اجد ‏ عبد الحمید اغقدی 


وان الحر:مثل | لعیید 
تزار و تعنی.ببا من بعید 
فطوق من . منه کل" جید 
راغ عالاه هل من مر بد 
وفاینه. نیمات تسایر مان 


۶ 


لجیاف: لاک مات المتا: 
و خصك بعد خطو ب. هضت 
رادم (آک ن مقدی وق حالما 
تن بقاطع حبل , الولاء 
پقیت مدی الدهر فی عزة 
میت برخم 3 العدی 


من‌الدهر ابواب باس شدید 
بعجد.. سعیدر. و عز .. حدید 
‌ عاالم. سر البرایا شهیدی 
و ان اورد السیف حبل" الورید 
بیون لدیپا بسیط الصعید 
بهمر هلربلین او ,کیش ,شید 
۱ - از عنوان این نامه صریحاً برمیاید که آن از رشیدالدین وطواط است نه 11 
منتجب | لدین |تا پك جوینی که‌علی القاعده این‌مجموعه بایستی‌فقط مشتمل برمنشآث او باشد . 
با حتمال قویکاتبی این نامه راک" از رشید وطواط است ندانسته درآن مجدوعه گنجائیده . 








«<< 


چون آ نجا که مر کز اخلاس ومشعل نائره اشتیاقست بهمایون لاء مجلس سای 
اجلی سیدی بهاء الدینی اطال له بقاء فی دولة راسجة الینیان و عمط مورقه الاعصان 
الا علم عالم الغیب را عزوعلا بر ۲ اطلاع 0 ردو 
درمعرض تکلفی له تسف اتجامد و افت۳ا ک گ4 باقامت مراسم رسمی مشغول 
باشند نمودن» من پندارم که از منهاج ال و قاعده اناد تب :دور قاطا فه 
ین شناخته‌ام و بتحربت و نظر صایب از فدیم باز بر آن وقوف افتاده است‌و باکثار و 
اطناب و تطویل فصول وابواب که درتحریر این معانی‌کرده‌اند محتاج نباشد چون چنین 
است ازین سخن در ات و بساط این عبارت درنوشتن بهتر و بسندیده‌تر افند؛ آمدم 
با کر حوادث روزگار و آنحه با ما مشتی زبون مستضعف می‌کند نمی دانم که افتتاح 
بتفصیل آن کنم که برمن ۳ در د از نا مرادیپا و رنحهاء دل وتن بان 1 # که 
مجلس ساءی اسماهاله بصدد مقاسات آن بودست و بفضل ایزد تعالی ازضایق آن تفصی 
کرده.و بمیاهلن عفیدت باك ازمیان آن برون آمده چون با عقلی که نام آن می شنوم و 
اثر آن اینجا که منم کمترست مشورت کرده می‌آید ظناً وحسبانً ان‌العقل دلك خلاصة 
این‌مشورت دکرالوحشهوحشه‌ی] ید و التفکرفیهامضی‌من الحوادث‌نوع من الوسواس- 
الحادث پس‌اولی آن باشدکه درشکرسلامت وقت که حاصلست افزوده | بد و استدامت 
آن‌کرده شود ایزد تعالی می‌داند که‌تا | واه حادثه ابسورافتادهاست من کپترهیج اذت 
که از اساب معاش و دواعی حیانست نیافتم تا آن روز که بشارت نزول مجاس سای 
بسعادت بحاحرم رسید و آنحه شرط بود ازصدفه تقدیم کرده شد ودل بودآن داشتم که 
آنیجا آیم وتبنیت قدوم مشافیت گو یم و از آن سعادت که ترببت روح اکننا بوزهگازم و 
اگر مجلس را پیوستن بخدمت اتفاق افتد بخدمت مجلس عالی‌خداوندی بمین الدینی 
عندی‌عللائی دام علاه مواففت کنم و آن خدمتی که از مدتی باز در آرزوی آنم دریابم و 
رسم خدمت وهوا خواهی کته باخلاص اقامت کنم و روزی چند تفرجی طلبم تس 
نفحان آن دوات وحضرت را هرهم دل خستهٌ کوفته سازم و ازین مضیق عنا بجهم واز 


گفت وگوی بیبوده کسه بقیت عمری‌که لا قيمة لها در آن صرف م‌باید کردن برهم 


7۰ --- 


3 


رپس 


خود همانا که فلت احساس اندیشه‌ ی کرد 4 در اسشتفاه وعلاثق و عو اثق زا اندشیده در 
۹ : کی | ار 
ُ ضط هما ۵ که ینت زا اب تا ده ۹ ۳ تایم:۱ داسست 
پیش تخت ناد نا با طر ار 9 سر ف حطاب ک‌ م< ون 7 
‌ ۲ م۳ ً « 1 5 ۳ ی ّ ۰ ۸ ۰ 
زظما ونثرا ۹ درهم‌قامل ان همه گفتبا و نمشتیاء بلغاء عرب ۳3 مور گی‌شو د 2و انوم 
امد وشرابط تعظیم ۳ احلال ان افامت افتاد 1 از سر همه اند یه و عر مت که بو د در 
بات خاست و بچس وس که مبان ات رفتن » 4 امغله عالبه رسیده‌بود و سح 
۰۰ 1 ‌ ۰ ۸ ۱ ۰ 4 ۰ تب ۰ 
باصد سوار نه باندازه نات ۱ مده و امتنال مثال بادشاه بطر بهی ده رعابا رنجور ندرد ند 
منعن شده و ان محلس عالی داند که درین توقیق <ه بد بیضصا نمود و جذو نه عتورع 


فکرت بود واله ولی التیسیر» 
1- مکتوب آخر 


خطاب شریف که در دنیا اعتداد بوقت وصول آن‌باشد بوسیدم و بیغاههاء هپیج 
مزعج هفیم مقعد که بر زفان فلان بود و در حال تبلیغ آن معتقد خویش» در موالات 
آن مجلس برعالم الغیب عرض می‌کردم وتا پمقطع رسیدن پیغام در سر " می‌گفتم اللهم 
انی‌اتبر | اليك‌مما آقرف به و انسب‌الیه‌ان کنت قلته فدعلمتهوالجزاء_با زاماهما اسررت 
و اعلنت من ذلكث» ساعتی نيك درتحبر بودم واز | نحه ی شنودم تنعجب نمودم یک 
هرفصلی را حوابی برمحكت عقل زده و از بوتهٌ فکرت رادم ادیوت اگما غقلل 
و فطانت فلان و ئوقاست که ] نحه شنود بواحب‌انهاء کند وازخلاصه عقیدت که بربعضی 
از آن وقوف بافت و آنرا حیان هه عسالم الاسر ار داند وس آ گاهی دهد و ین 
7 دانم که آن مجلس را یوم تبلی السرائر ازین‌تصور در مقام خجلت و موفف اعتذار 
بباید ایستاد . حال هیچ تدبیری نمی دانم حزصوری بحکم مایشاء وهو خیر الجا کمین 
این بیتها بديهة اتفاق افتاد درین معنی » 
باصائب الرآی‌فی‌کل" الامود: رسوع- ۰,۰ ۱ ۰ فی:دقستی. فاراه فا - الوای 
انی" اساء. بودی, الظن محتقباً قطانم فارتله للم مفیناد 


ی ۱ سحد 
جاشاه شاماد ان یف مد اليتمای اف زور شا 
ی بعداز استماع حجواب یغاه| وت مل در دفایق آن اناس رشدی ازین حانب 
محسوس شود ازیام استخدام درمهمات ۳ ۳ اعتضادی و استناد از وی که همشه 
,دا مکاره بودست معدد " گردد ان شاء| له تعالی » 


۹7 مهوت اه 


زندگا نی مجلس سای اجلی سیدی عالمی‌قضوی عمیدی بهاء| لدینی‌جهال‌الاسلای 
سعدی فخری شرفی دستور مازندرانی دراز باد در دولت و اقبال» عبارتی که شرح 
اشتیاق را شابد در خاطر نمی آبد وانجه می‌آید دل پسند نیست می پندارم که تفکری 
که محلس سای برادری بهاءالدینی درین معنی‌کند و آنحه ازین معنی آن را رژشن 
را مشاهد ومصو ر شود من‌خادم مخلص مشتاق را ازین منت تحریر هستغنی گرداند 
ازیر فصلکه شايبةريائيی دارد حاش اخوان الصفاء المتأنین فی شان الولاء درگذرم 
وسخن با این آرم که مقصود وقت و ضیت خالست ؛ دیرست تا تشریف خطاب شریف 
که مونس وندیم درین وحشت مفارفت و رنج ندامت برتضییم ایام مجالست ومژانست 
فابت الا" بمطالعت آن نتواند بود بی نصیبم وتوقع بدان کرم ازاو اسنت :۱ گر 
بر اقتدا م ی‌کند و می‌اندیشدکی تا ننویسد ننویسم معاذ له معذورنیست بحکم 
آنکه بی فراغتی من عذری ظاهرست وماد که روزکار مجلس سامی زین‌سان مشوش 
باشد نا بدین‌عذر واهی وعات هو زب ۱ تماید ودر هعتیل از آن تتر دمبود 
وانعام معتاد فطام جیز ی تیگ دوه ۱ یتک أ ن محتشم خواحه امام احل مخنار- 
الدین کمال الاسلام شرف الا بمه‌جمالالافاضل والکتاب!پوالحسن اللیثی الییقی دام له 
تمکینه از اعبان ومعتبران ائمه و ادیا و فشلاه عضرست و | ثار ببان و بنان و بلاغت و 
براعت او که درنظم ور مشاهد و مطالع گرد ازهمه تقریرها استغنا دهد و الجواد 
عینه فرا «(1 رای الطیف انرة فقبای ۱1 حال مفاخر ومعالی وما ثر آن محتشم 


مختار الدیه اشست وحقوق ممالحت وصحبت قدیم که بامن کهتر دارد نه چندانست که 





ی 
در عبارت موحز متکاف مندرج گر دد وقلم وصاف و کشاف آن تواند بود » درین حال 
برمفتضی احوال روز گار روی بدان حضرت کرم و سیادت نهاد و دل رنجور خویش را 
پنجاح | مال امیدها و نوید‌ها داد واز ی در اهصاه ان عزیمت مدد بات و برقدم 
نشاط و اهترازی تماع بدان حانب شتافت وتوفعست که مقدم او عزیز باشد وحق فضل 
وخاندان کر م او مرعی و تعریف او درمجلس عالی‌خداو ندی یمین الدو لة والدینی علائی 
شاه مازندرانی‌خسرو ایرانی دام عالا بعد از تجدید کر خدمت ودعای من‌خادم مخلص 
مشتاق مواظب بر ننا و دعا سر" و جهراً تعریف حال او چنان کرده آبدکه آغار آن بر 
صفحات اجوال این محتشم مختار الدین ظاهر شود و از اعزاز و ا کرام حظی وافر 
باید و بدان محسود اکفاء گردد ز همحنین درین معنی بحوانب خداو ند زاد گان و 
و صدور دولت و ولات نوشته‌اند وعریفی وتقربری بواحب تقدیم افتد ومن 
۳-1 را رهان منت آ نسحه درحق آن بزر گ فرموده | بد ی داند ومطالعات کر یم متواتر 
دارد مشتمل بر دکر معترضات و متجددان احوال تا بدان تسلی باشد ان شاء ال 


۳ 
۸ -مکتوب آخر 

زندگانی مجلس رفیع, خداوندی منعمی امبر سبهسالاری اجلی کیبری عالمی 

عادلی ضیاء الدولة و اادینی موّیدالاسلام و المسلمینی سیدالوزرائی ملک الرژسائی الب 
دستمی غازیکی دد دماتدراز نا ون زیز دای ری ساجام سعدری ۲۱ 
بند گان خویش سوی حضرت خداو ندی کردانیده است ودلها و زفانهای عقلا و ممیزان 
جپان بولا وهوی وئنا ودعای خداو ند عز نصره آراسته کرده شکرچنین نعمتی بزرگ و 
موهبتی جسیم گزاردن و مزید نعمت ومواهب ایزدی کردن از شواهد اقبال و براهین 
دولت دوجهانی‌باشد و اصطناع وتربیت علما و افاضل وارباب تقوی وعفت کزیده ترین 
هیده ترن‌طرلیق ومناهج گزاردن شکر نعمت اس که از آن هم وکرجمیل منتدر" 
۹ و هم تواب جزیل مدخر شود و بررأی صایب خداو ندی منعمی ملک الرژسائی 
دام علوه بنوشيده نماندم» یاعد کش خواجه امام اجل مختار الدین زین الاسلام 


19 
شرف‌الا کمه جمالالطائفه برالحسر الیش السوری ادام له توفقه بآ نکه زافردافاضل 
دهر و ائمه علماء عصرست و درتقوی هم زهد وحسب ونسب رعیت و دعاگوی دیوان و 
دولت خداو ندست و افتخار و استظبار بدین دو شنت دارد و بحک آنکه هن خادم 
را با ار از عهد ریعان‌شباب و ایام تحصیل آداب که باتفاق و وفاق شروعی داشتیم حموق 
0 ررالییت افتادست و بر وقت »لاطفت و مراسلت از وی شکر صنایع و 
عوارف محلس رفیم خداو ندی ولی نعمتی رد ها ومیل نا حشرت که برحبان 
روز کار مسطور است و بزفان حاضر و بادی و دانی وقاصی ملفوظ ومذ‌کور ومسموع 
۱۳ م می‌گشت ومن‌خادم اورا بدان اخلاس خدمنکاری و دعاگو ی محمدت میگفتهام 
وبنجاح مقاصد امید می‌داده بسیب آنکه هو | داری صاحب دولت و دعای استدامت ایام 
دولت او گفتن مبارك باشد ودلیل برادراك سعادت و رسیدن بنپایت اراد ت که گفته‌اند 
و اذا لم یکن من‌الرزق بد فتتبم مطالع لاقبال غرض من خادم ازین تطویل آنست که 
چون مختارالدین متوطن سور می‌باشد و آ نجایگاه که متعید زهاد بودست ازسلف 
او مبراث بافتست می بای که در مقام متبرك فارغ دل باشد و از جوانب نواب دیوان 
رفیم دام رفیعاً بزیادت عنایت و رعایت مخصوص چنانکه مر فه ومحترم روزگار تواند 
گذاشت و بأفی عمر همجون ماضی بر دعای دولت مقصور داهت قاط که 
درخدمت بافته شدست و اعتضادی که بکرم فیاص خداو ندی هست این حسارت درین 
سیاقت عبارت عرض حاحت نموده شد و آمید احابت ملتمس و اصدار مثال بانجام 


ومکتوب آخر 
سلام و تحیت حا گویم و برامن‌د کراشتیاق نمی گر دم چه‌تقریرآن بواجب نتوان 
اذا لم تستطع شیاً فد عه و جاونه الی ما تتطع 


خطاب عزی زکریم متضمن فصول که در عنوبت و جزالت از معجزات شرعت 


ی ی تال کت ۳ از آن قدرت ومپارت در 





۱۳3 


۱ 

سباقت عبارت و تلفیق الفاظ و تدقیق معانی که در ابواب عتاب و اعتاب و استکشاف 
احوال و اسرار و استعطاف دل که يك طرفة العین ازمعطف و نيك خواهی جانب عزیز 
خالی نباشد از قول بفعل آور دست و میان فکر و دکر در آن معنی آثار سخن ظاهر 
گردانیده آن ی خوانده‌ام و درعقب آن | بة وان بکاد بر زفان می رانده وجون خلاصه 
آن فصول که فسوص خوانيم بلاغت و براعتست تغر خاطر عزیز دیدم از تلون حال 
روز کارو تغیر اسباب هر کارغریب‌نشمردم»سخن در از نمی گردانمو بی‌تشییبیطول و تکلف" 
در عبارنپای مختل ومز ازل مخلص بااینی آرم که مقصودست. آن بزرگ و فرزند را 
ضجر ومتفکر نمی باید بود و دل خوش ی باید داشت که اگرحالی روش‌کارها برقضبت 
مراد وملایم استحقاق نمی‌بیند هرچه سرمایهٌ اقبال وسعادت تواند بود و آن را راب 
سینة روز گار شاید شمرد از هنر وفضل وموجبات تفوق بر آفران و استجماع محاسن 
او ان حاصل دارد وجوانی که ماد حصول امانی دو جبانی باشد هست شکر می باید 
گزارد و دل 7 فتح الباب مقاصد ی بود و در مقاسات 
آنچه از ایام پیش آید تجلدی م نمود . 

و تعلدی للدا متدن ار بهم انی لر ب الدهر « اتضعضع 

ویسن بزر گ وفرزند دام دولته هش ازاین استشارتی‌فرموده بود و 
در انتها مناهج کارهای خویش ازظعن واقامت استهدائی کرده » جوابی نوشته بودم که 
0 بزرگ را در امثال این میمات و زیادت ازین اصابتی تمام دیده‌ام و کل اعرف 
نشف زایضه مرواب نزدیکتر داند ترتیب می‌کند و قاعدم مصلحت اصلی ظاعتً 
ومقیماً برمرضات‌میخدوم عز" نصره‌نید ودراستیذانی واسترخاصی که درمال‌سبب فراغتها 
باشد کوشد می بندارم که در آن معذ ی ازصواب دور نبوده‌ام و در آن دقایق اصولی که 
موجب سلامت باشد از ندامت پیش دل داشته » اکنون هم درین معنی ۳ 
گرچه وقت فوت. نشده اشت :و با فزوی مصالح کار خویشتن مفصل داند و دیکر 
گرچه هذفق و بصر باشد الا مجملی نتواند دانست» انتظارست که پیوسته نویسد» و 


از متجددات عزایم علام کند تا بدان تسلی باشد ان شاء ال تال . 





۳ 
۰-فصل 

چون معلوم استکه هرچه درعالماست باینده‌نیست و از آدمی‌الا" ذکر جمیل 

که عمر نشاني بل حیات جاودانی است باقی نخواهد ماند» دیگر هیچ چیز از دست 


تصار بف روز ر بابدار نتواند بود و ذ کرجمیل در حپان 59 بواسطهٌ سیحر بلغاء شعر | 
که امراء کلامند منتشرنشود ومخلد نگردد چنانکه گفته‌اند : 


شاء ذکر مرد از نظم عالیست که دارد بای با ارکان و اختر 
۳ کاشعار من در مدحت نو ره تس از دفتر بدفتر 


ومساق این مقدمه بذکر حال امیر حکیم احل نجیب الدین بدیع الزمان بحبی 
دام تبیده است که در نظم شعر و تفرقة دفایق از اقران متفردست و در علم آن صناعت 
میحر و سبرت مرضی متجلی و چون <ال او برین جملتست از اکابر عصر و اکارم 
احر ار که او بخدمت ایشان همسعسعلك گردد عحب نباشد که در حق او ازانعام واکرام 
و احترام آن فرمایند که منمر 9 باقی وحیات ابدی باشد و معقب دعاء خبر سب 
نجات آخرتآ ید و اله تعالی و لی القوفیق . 

۱ ۱ مکتوب آخر 

چون تشرف یادداشتی منظوم که احل‌بر ادر رشید الدین حمال الاسالام شرف - 

اله بافته هید مشعمل 
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۱ 
برغزار و درر وتتف و طرف فضل و افتال وعتاب و اعتاب درآن ول میک ر دم وازآن 
غرایب وتوادر الفاظ ومعانی تمجب می‌نمودم وهجتنی ثمرأت آدان می بودم و عین له 
علی هنشته می‌خو اندم و یه و ان‌بکلدی‌خو اندم عذر کلیات5هدر آن عجمع رفته‌بود.بدان 
جوامع کلم مبسو کشت ومغبوط مد وعز کي برتر اک لت رطع این هص ۴ 3 
بود خلاصهٌ آمال عقلست و زیده ام سا رم ۱۱۰۵ 
بتجمال! امو رگماشت که آ نجه 7 مات ومحالبیت پی هجانست مور 


ند بتوفیق الله و عونه . 








< ۱ 


۷۲ - مکتوب آخر 


و اذکر ایام الحمی ثم الّذ . علی کبدی می خشه ان تصدعا 

ایزد تعالی بوستان خلك دولت زا بانوار .و ازهار عدل و نصفت !| راسته داراد 
و اشجار مکارم ومعالی را تاضر ومتمر و ینابیع فضل و کرم و :]داب و حکم را تجاج 
ومنفجر » واین تربیت وسعاهت جبان وجبانیان را تتواند بود ال" بامتداد مدت بای 
مجلس رفیع خداوندی مجدالملکی عزیزالدینی و دوام نفاد اواعر و نواهی و انتشار 
آثار اسنة اقلا همایون او چنانکه هست وهميشه باد و | گرچه روز کار ستمکار درین 
یکجند بسیار بر اکابر و احرار سپرد وهرتبربلا و افت که در جعبهٌ قضا داشت درسینه 
وحگرایشان انداخت ودر بیداری این عجایب توائب نمودکه لو ۳ دوات االاحمال 
ف‌الاحلام لوضعن ودایع الارحام کما قال عز" من‌قائل‌وتضم کل دات حمل, حملها و تری 
الناس تلگری وماهم شبهکاری 7 

اما تا بشارت تصدر با استحقاق و تصرف با استفلال مجلس رفیع مجدالملکی 
دام رفیا در دیوان خداو ند جهان عالاءالدنیا و الدین ملك‌الاسللام و .المسلمن‌که متا 
عدل و رآقتست و مهبط فضل و رحمت ایزد تعالی و تقدس باسماع مخلسان ومظلومان 
روزکار می‌رسد و اخبار و آثارکرم و فضل و عدل و بزرگواری که "از شواهد ,و براهین 
ثبات جمانداری است بپروقت ظاهرتر و متظاهرتر ی باشد » اومیداین بقایك رعایاء که 
از صدمات نوائب جسته‌اند از رفاهیتی که در گذشته دیده‌ا ند منقطع مین گردد و نا 
می‌دانند که قلم مباركك خداوندی در ملاك اقالیم تقاش و نگارندة صالح و مناجحست 
تصاویر وتمائیل امانی ومسرات و سعادت از ابصار و عقول ارباب بصر محتجب ومنتقب 
نمی‌شود ومن خادم که کمترین خدمتکاران وکهترین خداو ند دام دو لته‌اع ومخاصترین 
دعاگویان دولت که در جحیم مصائب و نوایب افتاده‌ام و بدین بلابا هتفردم که مثل 
این محن نه همانا كِ] از ان کت تآنبره» ریا تواندبود کونسسیم آن عواطف 
تسم نمی,کردمي ون امیدی که بدان مکارم مالوفست توبن خحان: نت بلب ,رسیده 


نمی زدی از کاروان گذشتکان که پیشتر ازين کلبة ادبار رحیل کرده‌اند باز نمانده بودی 


۱ مس 


و ازینمصالب متوالی متعاقب که برمن هسکین درین پنج ماهه فرو باریدست متحیرم 
که نه سبب رفتن ایشان دمادم کمر" الدراهم بالناقدین ی دانم و نه ماندن خویشتن 
درین عنا و شفا موحبی می‌شناسم » برادری مانده بود که در سفر وحضر اعتضادی بوی 
داشتمی وخدمت آن ضعیفه والد؛ نودساله در غیبت من , خادم او کر دی و ابتام وعورات 
راکه از گذشتگان بازمانده تیمارداشتی و درین هفته برحمت ایزدی بیوست ‏ خداو ند 
وارث اعمار باد و زبادت از سی چپل کودا خرد و 0 از آن: خویش وعزیزان 
رفته ضعیف حال بمن خادم تشر فعل لاه ما بشاء ویحکم ما برید » خود در دست 
و دل هزّت آن نماندکه خدمتی نبشته آ بد چنانکه مطالعهُ خداو ندی را بشاید تا این 
عایت ازینجپت ابراه منمودهام و بدان لعلف و,عاطنت که خبمتوران را ۳۱۳ 
مستظپر می‌بوده که بی‌سفارت عبارت شوریده وسطری چند بشولیده هر گاه که از خدم 
قدیم ندمت ثابت خق. نيك صحبت براندیشد ازین دل سوخته هجنت, کوفی؛ بر ٩۱‏ 
دارد و مرا در عداد اهل بخشاش دارد و تقدیم مصالح التماس در دمت کرم عپد لازه 
داند فان کز ملد مرالایمان و رعایةالحقوق عندلله بمکان تافگر من دم درس زاوب؟ 
قناعت و کنج انتذال و ضراعت قرار توا نم گرفت و شیاین عون بی تنج ده عباوت 
بسر برد و شراغت بدعاء: دولت مشغول بود که مار ملس بعد فضل ال تعاا رم 
و شفقت خداو ند است . 

عرض کنند؛ این خدمت موفق‌الملك محمد اعزهاله که من خادع را بمحل برادر 
است حضرت حلت مد با چند کدخدای مصلح تا احوال خویش و اهل ناحبت تقریر 

کند و نظری و تخفیفی درخواهد ودر معنی امضاء ادرارات و انظار استعطافی کند » هر 
سعر, جمیل که از مجلس خداوندی درین معنی مبذول گردد و هر اشارت که باجابت 
"۳ اتان فرموده شود تمرة فواب بو تاه دوسحپانی,دهد, واه ول نوف 
۳ مکتوب آخر 

درین یکجند که خراسان مظلةٌ مطرح شعاع دولت و معدلت خداوند جبان 

اعز انه انشاره کتشست و نشیم آن رأفت و عاطفت بواسطهةٌ رأی روشن خداوندی 


۰ 

مجدالملکی و توقیعات قلم کر بل وان شکشعه روط وسان زشتگه خوفی 
خر اساناشراق عهد متقدم باز یافت و این‌م-تضعفان‌را از درحات<حیم باحنات نعیم انتقال 
افتاد و الدو له اتفاقات حسنه لا حرم مظلومان که تا این غائت" در ظلمات. نادیة ظلم 
گرفتار بوده‌اند چون از دور تجلی تور عدل آن بادشاه که هد انوال آازن بعدالله تعالی 
ر‌ ی‌نو را خداو نداشت که بنظر بنور ال ی‌سنندر وی‌بدان‌حضر ت‌خللال وقبله دو لت اقبال 
می از ند و اومید اسفارصبح تجاح آمال می دار ند و بعضی که اختصاص من خادم بخدمت 
مجلس رفیم خداو ندی دانسته‌اند بخدمتی که نوشته می شود توسل ی جویند و بدان 
ببگرفداکه من خادم را در معرص ابرام و تصدیع می نهند چه از حرص تحصیل مطلوب 

خویش در عالمی زد ۱ 
رساننده خدمت احل شهاب‌الدین ابونصر دام 9 مدتی بخراسان و مازندران 
و عراق در مصاحبت و متابعت من خادمعمر ضایم کردست و در طلب روزی نه از 
مظنه حصول ور کار برباد داده وهمانا در بعضی از اوقات از سرف التفات نظر همایون 
خداو ندی بهرة یافته باشد » درین وقت بخدمت شتافت وهرحاحت که دارد انجاح | نرا 
ریت # تفت دار تدم رکه شامل احوال خلقست بس محلی ندارد و در دل او 
با عفو و مغفرت ایزدتعالی که وراء آن‌منتی()) نتواندبود نردرك‌افتده ایزد عزوعلا توفیق 
اصطناع کرام و استرفاق احرار در زیادت داراد و مکاره و محاذیر از آن‌حناب سیادت 
و فتوت که درحپان‌خود همان ماندست مصروف گرداناد 1 خداو ند را که مکارم 


ومعالی بپمت و سبرت او زنده است زندگانی دراز باد در کامرانی وشادمانی . 


۶ -مکتوب آخر 


تا خبر این مصببت هایل موجم که همه حپانرا کات تاره رز دسترابمن 
کهتر رسیدست و این داغ محنت باضافت دیکر داغهای محن و مصایب که دارم شد 
بیکبار گی از روح و راحت جهان طمم بریده‌اع و ازین بقیت عمری که در شدائد 
ومصائب می‌گنرد متبرم گشت و در جنب این مصیبت که جری الوادی فعم علی‌القری 


مد ۹۳ ند 

است همه رنجها ومحتبا فرامو شکرده وحالی چون این‌خبر دل کداز جان سوز رسد 
واجب‌چنان کرد که‌هییتوقف‌نرود و پای‌برهنه‌خال برسر کنان بزیارتآن‌خاك بررگوار 
رسبده ید و اللغا و تطرع حقوق مصاحبت و ممالحت سی چپل ساله گزارده شود 
هرروز مانمی‌ی‌بود واقامت رسمرا خدهتی می‌نوشتم براندیشه آنکه امروزیا فردا نتهاز 
فرصتی کنم و بروم وبا مجلس سای مخدوی رکن‌الدینی درین رزیت که مساهمت دل 
حاصلست بتن نیز مساهم باشم خود موانع در مسوانع سوست. تا بدانجا انجامید که 
حماعتی رسیدند. و بضرورتی دل از فضاء آن حق بزرگ و ادرالك استسعاد. بخدمت 
مجلس سای برداشته آهد و این خدمت بردست فلان نوشته شد بتمپید عذر وتقریر 
حال؛ وچون صفاء عقیدت درموالات بر رآی‌سائی پوفینه دت و ۵ 3*0 
بزرگواری که‌بدین ۰ تخلف عتاب‌نفر ماید و برتهاو نی که‌والعباد اه نتو آندبود سمل لیا 
بحکم آانکه کمال دانش .و اصایت رأی وشن متعدواه: اه مشلست" و«تضیاه وهی عفوت 
و نصیحت هستغنی یدنم ودر تحز بر آنجه گویم ونویسم ودرعبارت آرم از الفاظ مواعظ 
و زواجر دراظهارتجلد وترلك جزع واقتناه محمدت و اقتداه با الیاه صالحین وتحری 
مراتب صابرین اطنابی نمی کنم و تصدیعی نمی‌نمايم که هسرچه این معنی نموده شود 
همحون استبضاع تمرباشد بپجرو کمو ن‌بکرمان؛ایزدتعالی‌بر آن‌صدرسعید شیدرحمت 
کناد و محلس سای را و ارت اعمار داراد و کار های دینی و دنباوی باقصی الامکان 
بر ساناد بمحمد و آ له الطاهرین . 


۵- مکتوب آخر 


زندگانی فلان دراز باد» محبا و مذ کورست بتحیت و آفرین و چون برتواتر 
درد سر می‌دهم وا آن جانب کریم حماهالة انواع تلف وکرم عهد مبذول می دارند 
اعتقاد بدین موالات متزانید تر می‌گردد و تجاسر بر انبساط مضاعف می‌شود ؛ اما خجلت 
حاصل می آبدکه تصدیح از حد می‌گذرد» ایزد تعالی توفیق مجازات دهاد » انتظارصت 


که پر وقت ازخلوص عقیدت من خادم درخدمت مخدوم و ولی نعمت حرسسالة دولت 


ی 

د کر ی ی راند و عذر آنکه تعظیم جانت زر فیع را خدمتیکمتر نویسم نمهید کنن 
وتا یقلت کل دردن موسم مبار لك هنت عمد ربجدم ت رسبدی 1 سطادفت درین فرصت 
قرب مسافت فوت نکردی» اما هم خدمت تخفف بر همت هر اد خویش بزاستگر ز بدم 
و بردعاء خبر که همق ارهگفته می‌شوم اقتصار کردم تا بعد ازین که لیا تخصبل: ار 
سعادت برحسب ارادت شید توفیق ال وعو ن۵. 

رساننده این خدمت اوحدالدین دام عز ه بندء مخلص باشد حضرت مخدومی 
منعمی را ۳۹ بو سوسه 4 شیطان همحون حد اول مت کتبیلین از وی ظاهر گذته 
بودست واز ان حضوزد خنت‌ضفت روزی‌جنددء رافتاده و بعقاب وتاب عربت وصحبت 
حماعة ی که بیج ازشان من خدمتکارم یی مانده و درین وقت بتلقین اقبال و ارشاد 
بخت نيك برقدم انابت روی بخدمت ناد » از محلس شرف انتظارست که بئیابت‌هن 
خادم درخدمت مخدوم که‌حاو بدباد برقدم استغفار واسترحام ابستدازحهت اوخدالدین 
و او را باطایف تضرع و تواضع درجملكٌ مرحومان ومففوران آرد اگرچه اهل رحمت 


اس اما در ان حمان وهذه مطایبة ایزد تعالی توفین خیرات و حسات مسر کاد : 


٩‏ - مکتوب آخر 


هر چند رگ مرا در بای حوادث انداخدست وازمن مظلوم محنت زده دست 

خوشی برساخته بدرحه کف 
نك بر بلا نماند در جعبه چرخ کان بردل‌وحان من زمانه نزدست 

شیدا وار قام بدست ی کرت و نا دانسته هذبان می‌نویسم زهی وقاحت وصفاقت 
چه‌جای‌کناپتست مرا و چه روز تحریر و تحبیر . 

دمانی الدهر بالارزاء ح_ فوادی فی غشاء من ب ل 

ناظم این بیت گوئی سمیر ضمیر من بودست واز حال دلم حکایت و صورت آن 
چنانکه هست مشاهده کرده اگر چه رنج و درد سهام مصائب و رزایا کشیده‌ا و از 
صدمات بلایاو محن آنچه بخواب کس نتواند دید پرأی المین دیدهام+اما ایا 


۳ 


کبری که درین‌وقت افتاد نه آنست که ازکیفیت وطاة وقعت آن خبرتوازداد»حراحتی 
راکه از آن حاصلست هر گزطمم اندمال‌توان‌داشت » جری الوادی فطم علیالفر ی 
اگرنه‌خطاب شریف‌بهاءالدین این‌رمقی راکه | از متالف ومخاوف جستست و نمیدانم 
که ازبپر کدام درد وغم‌دیگرخویشتن را در دزیدست فر بادرسی که نمطالعت آنکلمات 
کهکرامات دم مستحارست سلوتی یافت ودرتن خسته آزرد؛ ضعیف‌تر ازنیچ‌عنکبوت 
آرامی‌گرفت عاریتی » همانا اینقدر که ماندست ازمن‌کمتر نماندستی و صحبت از احبا 
منقطع گشتستی؛ پس این نامه نا‌داررا که آن مجلس فرمودست ونام تر سل که درین 
عید مدروس شده بود بدان احیا کرده برمن منت حانست و اوهید می‌دارم که درین 
حبات مستطرف وعمر ما رف سعادت محالمت ان سل ۰ باز یابم و این بت عمر 
دابل را تنضری وتطریه کنم مبادا که ازکرم مأمول وطبع برعاطفه مجبول دراستبقا 
این اندك دمائی که هست‌تأخبرجایزدارد وانجاز موعودی که بر قلم مبارك راندست از 
تحوبل بدینطرف بتعجیل مبذول نفرماید , بنعمةاله تعالی و بحق‌الممالحة و هی‌الیه 
صدرت عن صدق یه که طاقت بیشتر نمیسدارم و خویشتن را نیز در معرض افتضاح 
نمی‌توانم نهاد بتحریر بیش از بن وساوس وهذیانات ؛ معو لست بر آن کرم اخلاق که 
دامن عفوبرین خطیات و زلات بوشاند چون حال میداند. 
لوان علی الافلاك مافی قلو با تهافتت الافلاك من کل جاف 


واله معکورعل کل تال 
۷ -مکتوب آخر 


زندگانی درازباد» من کپترمیخلص با آنکه درمعرض آنم که تفاریق معانی را 
درسخن عبارتی پوشانم و آ نجه معنقد و مضمر باشد بنوعی از بیان و تقریر که بافی ام 
۳ دیکتر افتد ظاهر و روشن گردانم اشتباقی را که بخدمت مجلس رفیع دار) بیج 
عبارتی شرح توان داد و بمجز ازتقرب آن معترفم و شروع درچنین انواع ازتکلفی د 
تعسفی خالی نتواند بود و این معنی ازطرایق اخلاص واتحاد وصفا و اعتقاد نيك بعید 
نماید ولایق‌مصافات ومخالست نباید؛ چون افتادم بدین کلمات که از شائبهٌ تکلفی که از 


| - 


0 

آن می گربزم خالی نیست همان ببت رکه دعا گویم تا ایزد تعالی استسعاد بخدمث 

خداوند ی که غایت «قاصداست میسر گرداند "نه ولی‌التیسیر 
خطاب خداو ندی که عشتمل بود بر لطایف مکاره جنانکه همسفه.از .ان حناب 
اک مت اون 9 9سا لرقا بودشت ,نام وشر یط هل وغبلجال [قامث 
کرده . درین نوبت که این محتشم حماللدین دام تمکنه از.ست‌سخانه _ کیش رسیک 
مجتاز بود وازمجالست وصحبت مفتنم متبرك او که ازحضورش بوی جوی مولیان] ید 
همی نصیبی نیافتم که چون | تش خواهی در رسید و ۳۷ بشانشن اشتباق ما زد و خاله 


گردون 


در روی اومید. من ک‌تر پاشید وهمجون باد بر گذشت و چنین بازی گری ازین 
ری تاملک رنه سر سود عولط فلا ندز زیتاس اس خ فطل زنهفی تسژ 


مانبتغیه و نترصده ونر تجیه 
۸- مکتون آخر 

زندگانی خداوندمنعم مجدالملك عزالدین دراز باد هم سایرالالقاب درسمو 
ودولت » معو لی که‌من خادم را بکرم خداو ندست واضطلاعی که بر آن‌مکارم‌اخلاق و 
تجارب بسیار که بروز گاز دراز اتفاق افتادة است و از هرنجر به اعتضادی دیکر پدان 
مکارم وماثر می افزوده و تصور حال اشتغال خداوند بمصالح دین و دولت حاملند و 
باعث بر آنکه خدمتی کمتر نویسم ودردسر بسیارندهم و بر آن اقتصار کنم که همواره 
تنسم اخبار کرده می‌شود وبدعاه خبر که از سرصفا واخلاص رود مدد برمدد فرستاده 
شود ویقین دانسته‌ام که اگرچه درجپان طوفان شداید و محن است آن خداوند در 
سفینة سین نورانی خویش باشد وبا اشراق آن نور رأی متین و عقیدت روشن انجاژه 
ظلمت نوائب از کف خلایق اومید توان داشت ؛ درین اومید روز کار شابد گذاشت 
عن‌فریب از کشف قناع پدیدآید و بمیامن آن انوار عزایم و ( 
مطلوب خلقست روی نمابد و مادلك عل یله بعریز عذر من خادم در خدمت نانبشتن 
ایس 15 تغریرافتاد والله علی ما اقول شپید؛ 

بزرگوارخطاب خداوندی درین روزها بخادم رسید و هرچند مطلعی در خور 


و 

طالع وان عتان رنك عس‌نه‌ای, داشت اما ازمخلص تابمقطع که ذکر زحل ومریخ 
بود همه اطف محض وکرم خالص نمود از کرامت برسرنهاد و تزسول‌لان اعتدادی که 
درین عهدمنقطعست‌بتاز 5 متصل کشت ومحال اومید بحصول سعادت دوجم‌انی‌فسحت 
گرفت» اما فصل عتاب ازجهت عرض مرسوم دیوان حماه له اعتراضی دارد ونسبت 
تقصی را در ال معنی بمن خادم هیچ مچال نت بحکم آنکه بوشیده تملننه که مرا 
فراغ خاطر بزررگوار باید و آن‌سخن که درکار دیوان‌گفته باشم بخلاف سرشت خویش 
مقصود آن بوده باشد تا مگرخدمتی توانم کرد که از آن خدم خداوندی را فراقتی 
تواند بود» چون وکا دست ندهد بدست من خادم چه باشد روری چند درین 
انزوا بی‌مره () اقتدا با اهل‌روز گار کرده بو دم ودرقصاءصلحت این‌بیجار؛ چند که با 
ابشان هم طویله افتاده بودم سعی نه نجیح میکردم اومید ثواب را بعاقبت بامیلغی 
قرو که هر گز نداشته‌ام در کوش مانده‌ام » نه از رعانا وحه عوض خواستن و نه از 
خویشتن وحه وتدببرغرما ساختن » سالامتی که از عزرلت می <سنم بدین سبب ندامت 
و امت شد تا عاقیت جکو نه شود » این‌رو زکه این سخن مرسوم میرفت و متصرفان 
حاضر بودند اگر انصاف دهندگویند که من خادم از رز معنی چهگفتم بوشیده نیست 
که آن مرسو م ازمعامله باشد نه ازتوحبه ناحیه . چون من دید) که معامله در وحوه 
حوالات برداخته‌اند گفتم تا چپل دینار از توحبه ترنیب در شود و بافی [ و 
تیب ید تشن تراد تن خادم این چپل راگفتم تا وجوه بهتر 
اختبار کردند و بدادند با اعتماد | نکه بافی از دبوان عمل و استیفا تدبیر کنند » خود 
همان روزی چنداخبار مختاف در بمو ست و کارها بشو رت بعضی‌چیز ی که بدست 
ابشان بود بردند و بعضی فروه‌اند , روص من خادم از آن حملتست و اکنون وقت 
دار كآن نه مسفن را دردیوان یافتن وبپرطریق که همکن دزد آن میب 
تمام کردن ؛ این خودکار دیوان وسخن معاطاشست تاه خادم از آن بطبع بیگانهام 
سرت | نا نماید کار حاصرد وحکمی که میرود | اعید وماله لمولاه اگر خداوند را در 


من خادم اعتقاد برقرارست بر هر چه داند که مر تقلزم بودن ر ان خداو ند را بکار 


۱۷ ۱۸کس 


دلگ حکم فرماید واشارت کند تانسلیم فد ماه نزديك اس اما راه مشاه خ و من 
ور الا 5 معتمد خداو نداید تا درخور وقت‌خدمتی ترتیب‌کرده شود واین ترببت 


بانعاع تماع برداشته آید ومضاف شود با سوابق نعم آن‌شاءاله تعالی 
9-مکتوب آخر 

و آن‌الکثیبالثر دمن جاف‌ال<می الی و ان لم ۲ ته لحبیب 

بر ر 1 سای‌فضو ی امایعمسدی بهاء| لد بثی بو شته وان که دعاء مسطو رمنقوش 
بر کاغذ معتبر نباشد و آن تکلفی معتاد وتعسفی متداولست و رواج آن درمیان مترسلان 
بمجرد اعتیاد و کثرت تداولست » من کمتر بقلم اقامت آن رسم نمیکنم اما بدل وجان 
چندانکه دکر آن درسطور مکانبات نوسند می‌گویمو ازدانند اسرار اجابت می‌خواهم 
گر چه این خدهت برسبیل اختصار محرر می شود وازسر استعاری صادر می‌گردد و از 
هرچه کتابت آن دراخو نیات معپودست دکر اشتیاق وییان رنج فرأق وشروع دراظهار 
دل نمود که ازمعنی اعلام واستعلام احو ال واخبارعاطل بود تا بابرام و تصدیع نینجامد 
وفبار وصمت تکلف و سمت تعشف بر آن ننشیند چاره نیست از دل پرداختن و کلم 
خن از معاتبت درانداختن که مدتی دراز گذشت تا تشریف مطالعات‌شریف ومفاوضات 
کرم قاصرست وفطام از آن انعام که غذای روح بدان باشد جایز داشتست ‏ در چنن 
عهدی و روز گاری که همه‌نکایت وشکایت است واگر آن جام جهان نمای که دذکر آن 
در افواه باشد پنهند و ژرف در آن‌نگرند همه حواشی‌واطراف کونین خون دل و دید 
تفلین بینند کما قیل 

فواه ثم بذب فبه اغتماماً فاد صیغخ هی ز بر الحدید 

تام کند تا این همه اهمال واغفال درملت فتوت و مذهب ات که محلس 
سای صاحب طر یقت و واضع‌سنت ومبان حقیقت آنست روا توان داشت و چنو مقتدی 


ومتبوع را ازخطاب عتاب با اومید اعتاب درمعرض فارغ وخالی توان گذاشت » آخر 


2۸ 

اين چه بد عبدی وبی وفائی باشد با روز ز کار بار بودن واز دوستان مخلص بقدم و تلم 
اعراص نمودن و در کارحوادث که دمادم و بیابی مي‌افتد بیفز ودن تا لاحرم این بتها از 
غابت غلمة ۳ حسب حال هی بمانداو هرساعت ترخاظرم ی گذرد و در زفان هیا ید 

رمان کله غصب و عتب و اذت علی و الابام اب 

و ازت وانت دافع کل‌خطب مع لتخطت!لملم علی خطلب 

ن بندارم این «قدار درین شیوه بسندیده باشد و ازین تحر بات و تعریاث انتباه 
9 و ارءواء حاصل | ید وعن‌فریب تشریف خطاب شر بل ک4 سیب شفاء علیل وابلال غلیل 
باشد بافته شد ودرمستقیل قصور بدان راه نیابد . 

اذا ا۷احباب فانهم التلاثی فلا شی اسر من الکتاب 

توقع بکرممجلس‌سامی | آنست که‌ازاین عتاب ضحر ننماید وان م نظم وفی‌المتاب 


حباة بان افوام بر اندیشد و پر وقت نویسد وخدمتی که باشد نماید آن شاء ال تعالی 
۲۰ 20 آخر 


اه مجلس رفیع‌خد آوندی دراز باد درعلو" و دولت» بپروقت که من‌خادم 
بای امن بحضرت خداوند | غازکنم دل معتاق نبازمند دراضطراب آید و انکارها 
کندکه چند ازین‌خداو ند را قلم‌درد سردادن»یکبارقدم درراه باید نبادن و دل ودیده 
را بخدمت آن حضرت سیادت وعتبه سعادت تفسرج و روشناتی حاصل کردن و دست 
احتیاج و نیاز را درحاقةٌ دو ات واقبال ابدی زدن و بکجندی مجاور آن کعبه مکارم و 
لا دفقن وازین‌عمر که‌ضایع‌میشود ودرشقاوت میگذرد نصیبیگرفتن وعلی | لخصوص 
درین موسم عید که معتاد است خدمتکاران را بخد مت واه خداوندان شتافتن و 
مراسم : مت ت افامت کردن» البته هیچ عذر نباید نوشت 9 برامن تال تشایل*گشت و 
ازین طر یق‌درباید گذشت وروی مدش | ورد وعنان دل بدست مراد سبرد ومن‌خادم 
هر جچند وود دش زکرم حق بدست دل می‌بینم مرا راه راست می‌نماید وطلب‌دولت 


ومد .5 


دوحهانی می‌فرماید اما نفرین برموانع روز کار باد 


۳ 





۱۱۱ات 


هرروز مرا حادثة نو زاید کاندیشه‌بر تجمثل آن‌ننما 
ازینجا خن بمپمات کشید تا آنجا که این قاصد را بخدمت دوانیده امد : 
ارم حالمعاوم خداو ندی گردد و محق‌شود که دلو حان‌درطلب استسعاد بخدمت‌اند 
و عوائق فرقت برین صفت راه مطلوب می‌بندد واز مقصود باز ی دارد خدای تعالی این 
ایام بر راز برحضرت خداوندی هبار گرداند وهرساعت ازین ابام شریف هفتتح 
دو لتی نو وسعادتی مرکا و بزرگان و خدمتکاران مخاص را درسابه دولت "ْ 
حطرت از آفات و نوائب روز کاره‌صون دار اد واین دعا خویشمت که میکنم جه حانبت 


خوش فرو نتوان نهاد و الله الموفق لاصواب. 
۱" مکتوب اخر 


زندگانی درازباد» چون من خادم را مجال خدمتی حز ثنا ودعا نیست و دست 
الا برین دوخدهت نمیرسد برهردومواظیم وشرایط آنرا سرا وجهرا ملترم واگرچه 
احیانا خدمتی نوبسم وهنوزتشریف جوابی نیافته‌ام پیوسته مستخبر احوال آن حضرت 
کرم وسیادت می‌باشم و بتضاعف وترادف امداد ومواد" دولت وسعادت که حاصلست و 
همیشه همحنان باد مقرون بمزید ومعقود بخلود اعتضادی واعتدادی هرچه تمامتردارم 
وامسال درموسم روان شدن حاجءزیمت این بودکه باایشان موافقت کرده آیدو افتتام 
بزیارت آن کعبهُ ایادیو تقبیل آن بنان احسان وصنایع افتد و بميامن عواطف رأی رفیع 
ترئیب آن سفرمفتلم پیش گرفته شود وبوقت رفتن وباز گشتن آن‌کان فی‌الاجل منشاة و 
فی‌عنانلاجل مرجاندرخدمت آن بزر گوار ازین بقیت‌عمر ریز؛یی‌ثمره بپره‌جسته آید 
خودموانم روزگار اق توا شیاندرده دیکری ایشت رام انز رمطاوبمصویوتسته داشت 
و نگذاشت که نسیم آسایش بدین دل خسته بزد و الامور مرهونة باوقانها امیدست که 
بعدازاین راه این دولت را گشایشی باشد و این دل رنجور محنت‌کوفته را آسایشی» 
عرض کنندء این خدمت برهانالدین که درفضلر آ داب از مفاخرجهانست و آثارنظم و 


-ا ۱۵ 
ثثر او بدر اب روزکار ولایق آنکه یکتب بسواد اللمل علی بباض‌النهار ویفتخر بتناشدها 
الافاضل و الاحرار رءی بدان خدمت آورد تا اولا بنیابت من‌خادم‌دست مباركخداوندی 
ببوسد وثانياً نیازه‌ندی بدان خدمت شرح دهد.بعداز آن بضاعت صناعت هویش که 
همه ضاعتهای افاضل و کتال ممفقو بان مز حاة نماید عرط دهد و بشرف اصطذاع 
ولطف استماع خداوندی که افاضل جپانرا تا قیامت بدان استمتاع باد متشرف ومتفرد 
درتعریف حال این بزراك برهان‌الدین می خواهم که قاری بر کنم اما از وصمت 
قصور خویش درمضمار آن تعریف ترسانم ومیدانم که از بدایم ولطایف منخوم و منئور 
7۳ حضرت اجام ال جلوه کند کلمات معرفابُ من خادم «ختهر و 
حقبر و وتیمت زد؛ تقصیرنماید همانا آن بیت رکه برهان‌الدین را بزفان ویبان و پنان 
او که هريك ازآن متا ومنیع حکمت وسحراست باز گذارم و اورا بمکارم و معانی 
مجلس خداوندی سپارم و خود بخدمت و دعا و نا ,مشفول انمت از هی ۸ زندگائی 
خداوند درکامرانی و دولت درازباد و اسباب وابواب‌سعادت دوجپانی آماده و دشاده 
۳ مکتوب آخر 

ی مجلس سامی مخدومی برهان الدین درازباد در سمو و دولت؛ درین 

مُدت که خر اسان احليهٌ حور و شرف اقامت مجلس رفیع مخدومی دام رفیعا عاطل 
ومحروم ماندست همانا این بقایاء ضعفااکه خدمت آفات جسته‌اند هیچ رنج ۱۳۳ 
با رنج وحرمان از آن سعادت مقابل‌نکرده باشد ومن کیتر وخدمتکار از آن زمرها و 

اگرچه ژبان وخلاباکه درین‌سالهای که شدست و دیده‌ام نهایت ستاوتگرت 
درین هجرت که مجلس سامی را اتفاق افتاد ببارکی» چننان رنجبدلبا می رسد که 
بقلم ان ممکن نگردد چه مصالح دینی و دنیاوی را در خطةٌ نشابور و نواحی 

تسیب یت مجلس سامی خللبا پدید رت کرمگ غرمثل آن نتواند بود 

و بی شك مجلس رفیع لازال رفیعا از آن مسئول تواند بود که کدکم راع و کلکم 

مسوّل عن رعیته و درین ثوبت گنر این لشکر از آن جنس نیب و قتل و تطارل که 
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لیات ات ای یی ویس 


<< 
بیش ازین رفته بود نرفت و زیادت از غلهُ صحرا زیان نیفتاد و در خطه نسابور مواشی 
و بهائم آن<ه یافتند درحدود شپر ونواحی می‌بردند اما از قتل و تنکیل که درها تقدم 
می‌کردند آاکردنت و چون سعادت فبول حضرت خداوند عالم خلد اله ملکه بافتند 
و شرف مثول در پیشتخت اعلی اعلاء اله ایشان را خاصل شد قاعده بدل کردئف و تا 
بمرو رسیده‌اند بیوسته خبر می‌رسد و ی نوسند که یا مطاوع و و متابع فرمان 
بادشاه اعز ال ا تاره یاهنت هط ریش در تیب عدا: مش گر فده و تعالی ولی تمهید 
مصالحالعباد . غرض ازین مقدمات که بتصدیع عی‌انجاهد | نست تا مجلس سای اءف ال 
سفوع دز انکفا و انصراف بمبار کی بجانب خر اسان که نبازمند شرف حضورست تعجیل 
فرماید وجایز ندارد که کارهای شرعی و رسمی بیش‌ازین مختل ومهمل ماند ومسلمانان 
حبران وسر گردان و شك نیست که چون اجل امام‌وجیه‌الدین بخدمت پیوندد و احوال 
شرح دهد وثال اعلی اعلاهله و نوشتهُ بزر گان عرض‌کند بسعادت ومبارکی حرکت 
واحب داشته ایناو توقف رتخا ای ت25 شود وا سر کین ان غاد باو اهر 
و نواهی اشارت می‌فرماید تا مطاوعت نموده | یف » ان‌شاه له تعالی. 
۳۲ مکنوب آخر 

زندگانی مجلس دراز باد از مستقر مجلس سامی زید سموه که مستقر معالی 

ومخیم کرمست می‌اندیشم و این نظم درخاطر می | ید : 


با صبا ان‌چدت ریا بلداً حلته ریا 
بلغی منی تحادا و المی‌من؛ا) لمحبا 
و انشری‌حال اشتیاق, قدطو اءالصبر طا 


بتطویل و اطناب مثغول نمی گردم و بتکلف‌عنان دل‌مث‌تاق محترق فراق کشیده 
دارم تا سخن از حد انجاز در نگنژد و با ابرام تواست گلبارغ نبردک4 هرچه قافیه 
می یابد در سك نظم می بایدکشید و قصه دراز گردانید و بزر گوار خطاب مجلس 
سامی که در صحبت سعد الرژسا علی صادر شده بود منتصف شوال بءن کهتر مخلس 
رسید و بیمن وصول ازحصول سعادت دوجهانی روی نمود و دل محتمل اعباء اندیشهای 


37 
مختلف خفتی و آسایشی که درین عهد معبود نیست و هنوز منتظر نبود باز یافت و 
بدان الفاظ و معانی عذب لطیف که از منبع و هرکز اریحیت و کرم در تصرف و قلم 
آمده بود مداوات حراحات ایام کرد و از دست غوغاء وسواس در حمانف ال لطایف 
مکارم گریخت ودر دامن عواطف ا وت وچون درمدت مفارقت از آن خدمت هیچ 
تشریف خطاب نیافته بودم و ازین جبت رنجی تمام حاصل شد آن تشریف را بفال 
گرفت و مقدمه سعادتبا شمرد و متقلد منتی جبیم گئت عتابی ک-٩‏ فرمودست و در 
معتمدی نافرستادن وخدمتی نا نبشتن بتقصبر نسبت‌کرده بيك نوع از حق دور نبست 
بحکم انکار قضبت اخلاص آن بودست که درباب عتاب بدان اشارت رفتست اما بنوعی 
دیگر» چون بحوادث رای م۳ متوالی و متتابم که هرا افتادست و از تر تیب 
مرادها باز می‌داشته و راه اقامت رسوم فرو بسته التفات کرده‌اند قبول معذرت وطرح 
لالمت لازم گردد وشروع در شرح موانع و عوایق با ابرام انجامد و رنج دل پیوستن 
وجواب خواستن تازه گرداند لالحمدکه ذات کریم مجلس‌سامی در کلامت وحفظ البی 
است و اعزه حفظهم ال درصحبت وخدمت مشمول صنایع او تبارك و تعالی‌ند وتباشر 
اومید اجتماع و التقاء از ائناء ظلعات بزهانة مظلم پدید می آید واقوت ه ۳ 
با انقراض دارد امید است که عن قرب مجلس‌سامی بمبارکی عزیمت باز گشتن فرماید 
واگر تأخبری افند خود قصباء مزعج ومسرعان مشخص‌نوض روان شوند وان حاجات 
بردارند چنانکه باشد و تا مبسرشدن این مراد انتظار اوامر و نواهی کرده می‌شود . 


6 مکنوب آخر 


شک مجلس سامی خداوندی دراز باد در سمو و دولت با آنکه من خادم 
را روزگار از ملازمت سعادت خدمت ودیدار مبارك خداوندی محروم می‌دارد وانواع 
موانع درابیش هیآ رده رکز از <کر مناقب و فضایل آن خداوند فارغ نبودم و تسم 
اخبار می‌کرده وسراء وضراء احوال راکه شنوده می [مدست بردل و جان اثر بودست 
له المنة که باعتقاد نیکو آن خداوند و با اقبال او و بدولت مخدوم عز نصره نوایب 





بسلامت می‌گذارد و بدل آن مواهب ایزدی روی می نماید و در مستقبل امید همه 
مراد ها ۱ تیه و فلانل آن ظاهر و الله ولی‌التبسیر ۰ درین یکحند خدمتها نوشتهام 
و رسم هنت سالامت و سعادت و صحت شتخصن کردم وعزیز تمنار بت سوستن حدمت 
: عالی خداه و ندی بپلوان حپان دام عالما بحاءٍ ی آورده همانا و رسانبده‌اند و یحو آب 


ات ۷[ تشر ف بخط شرف ناته‌ام و بدان شرف ماخ زو 


هرچه تمامتر 
دارم » خداوندی فرموده بود و من خادم مخلص را القاب بیفزوده خدمت کرده‌ام ودر 
دعا افزوده و شادی نموده که بحمدالله ومنه مطایبت و ممازحت برقرار است » همسثه 
همجنین باد وخدمتکاران مخلص را استسعاد ملازمت خدمت رء زی. من خاده‌را حوادت 
زو راز 4 وکا سس نه خاطر » سالیانست تا درین بیت الاحزان مانده‌ام حاشی 
المجلس نه مونسی دم‌ساز و نه روز گاری سازگار نه سر وسامان آقامت وقرار ونه تن 
و توان تحویل وانتقال ولا کفران له تعالی و هوالمشکور فی‌کل حال ؛ تسلی ندانست 
که احوال مخدومان و دوستان اعز انتظار می دارد و چنانکه می‌باید برسرکامرانی 
وشادمانی می‌باشد دو ببت حسب حال مخدومان می‌بابم . 
ای دهر نا اسعافنا فی تقوسنا و اسعفنا فی من نح و نکرم 
فقات 4 نعماك فیهم اته‌ها ودع امرنا آن الاهم مقدم 
اکرچه آن خداو ند را از حوادث آسیبی رسیده است و رنج و زیان بسیار 
دیده و کشیده اما شکرها واجب است که او سرمایهُ اصل حاصل دارد صحبت وخدمت 
مخدوم عز نصره و بدین در سرمایه همه کام دوجهانی توان یافت شکرانٌ آن نعمت 
ازین ضعفاه آشفته می‌باید اندیشید و دست شفقت و کرم برسر مخلصان‌خدم می داشت 
خصوصاً ودرحن‌همه بندکان خدای عز وجل عموماً شفقت می‌باید فرمود تاببر کات آن 
آفات دفع می‌گردد و سعادت در هم می‌پیوندد . درین وقت که بشارت وصول رایات 
عالبُخداو ندی بهلوان‌جمانی‌جیوش‌بگی بظاهرسابزوار(کذا) یافته شد وخبر دادندکه 
بدین احيك خراب گذری خواهد بود واجب نمود این خدمت نوشتن و قاصدی 
دوانیدن و استعلام حال کردن؛ اولا رأق سامی خداو ندی را معلوم باد که سالهاست 


۱ 

ثا این ناحيتك درتاراج افتاده است وب ترتیب شده و بیشتر از رعایا رد 
گشته و بقیتی که مانده‌اند رتجوراند بسبب| نکه هرسال دواعی اختلال بشتر می‌شود 
و حلاو خرابی مضاعف می‌گردد ».این وقت که حماعتی رعایا در صحبت من خادم 
بنشابور بودند و نظری و تخفیفی طلب می کردند» خداوندان تقصیر نفرمودند 
و شفقتها نمودند و مال معامله بقراری باز آوردند و خداوند دام دولته کرم برزید 
و بترك ترکه مکینی (؛) بگفت واين درویشان شاکرباز گشتند از آن تاریغ تا اکنون 
بلاهای آسمانی و زمینی از صاعق تکرگ و سرماه نه بوقت وگذر لشکر گوناکون 
و خرابی کاریز ها افتاده است که شرح آن دراز کشد و رنج دل مستمعان انجامد 
آن بت رکه بیشتر ازین درد سر ندهم وخویشتن را در معرض | نجه می‌دانم که گویند 
ننهم و سخن با اه ن آرم که مقصوداست شك تست 99 ۶ ۳ ۱5 خداوندی حپان 
بپلوانی دام عالیاً نزديك است بر رعایا واجب باشدکه خدهتی‌گویند و بطاقت خویش 
بکوشند اما رینا ولا تحملنا ما لاطاقة لنا به با یاد می‌دهند و درهنقام نضرع ایستاده‌اند 
و توق ِ_ِ_ِ راز را یله را حال‌ایشان در خلوت بسمع اشرف مخدوم 
ها یار رتور اهد تا ابشان‌ر| از گذر لشکر صیانت‌فره‌اید تانعل‌بها ورسم 
خدمة ی هر کجامقام افتاد ترتیب کند و برسانند وبرحسب امکان‌شر ط آن‌خدمت بجای 
آرندا و رضای وان ما بوعلی‌رحمهاله و ابقی المولی بجویند وال تعالی ولی‌التوفبق 

خداوند را شفقت باید فرمودن و دعاء وخدمت من بنده بوقت فرصت در 
خیانت متخاس الق خداوندی پلوان حانی و تقریر حال اخلاص و هوا داری 
و دعاگوتی قدیم بمبالغتی تمام کردن که هرچه ازین معنی‌گفته شود استنفار واجب 
نیاید وشرح دادن که من‌بنده هر جندازضعف بدنیه و کوفتگی صدمات حادنات درگوشة 
افتادم و از خدمت فرو تاه ۱ تن بدان باشد از ششت شداشت ول 
و رنجی که بودست در هواء سرد بیفزودست بقلم و زبان و دل و طبع بندگیرا توانم 
کردن ومصالح درهم آوردن چنانکه ؛ سندیده ء رای عالی افتد و اثر صفاء اعقاد در آن 
بدید آید . بخداوندی بدین تطویل معذور می فرماید ودرکل احوال شفقت می نماید 
ان شاءاله تعالی . 


2-02 
۵- مکتوب آخر 


وف 


ک) 


رای سای خداوندی را معلوم باشٌد که من‌خادم در کارها تامل و ده کم ۱ 


وف کو؟ 
و درهر چه ۱ اول قاعدة اصولی که بخداو ندان وم‌خدومان تعلق‌دارد نذاه دارم | 
ات جانب خویش و اوساط الناس؛ که چون حانب مخدوم محفوظ باشد حانب خدم ۱ 
که تبع باشند خود محفوظ گردد توازتن امثله عالبه خداوندی بملوان حهانی‌نفذها- ۱ 
اله من ی رسبد که ازهعامله ح جمز بکس‌ندهند که عامل دبوان سر ان کر اد ۱ 
هن خادم از طریق اخلاص نم سنوت ,5 مان مجبوام ت_ ونه‌ودم که همانا که ور ان ۱ 
تصرف وتوقف ارات سندانه بحضرت حات مرو تر تیب مصالح‌خداو ند ی که ی دوایتن ۱ 
بدان مشغول اند رشان فراغتی بدید 1 آنحه حال اقتضا کند توان کردن و 
فرمودن 5 بمحقری کارهای معظم حول شید وطاعن را میحا ددرت تباید 1 شنودم که 
خداوند آن سن را ازحسن اصفا و اطف ارتضا ره تمام فرموده بود و در کسوتی از 
عبار تی لطیف 0 مخدوم اعز الله انصاره ژشانکه که مقیول میت وتوقف و 
تأخبر درین کار حزوی سسمب مراقبت و محافظت کاری کلی موافق رای عالی نموذه و 
سخن‌چون بغرص موب تباشد به‌حل‌قبول افتد و عقل کامل عخیم ومتقبل آن‌گردد 2 
- مدوب |خر 

زند گانی‌خداو ند ولی‌النعم صدر الاسلام والمسلمین ملك الوزراء فی المالمین در ۲ 
3 بت و نعمت وتأسد و اصرت باد و ایزد تعالی حافظ ومعن بنده که بوسعلت حقوق و ۱ 
خدمت قدیم مستظهر باشد و بصناء عقیدت در دعا درتی #وسل؛ عحجب نباشد 5 در 
مواقف و مقامات خدم [قده | ار بساط انساط نهد ی مقام و متال خورش را در تاراک ۱ 
مخدوم عنعم شرف مرتبتی زیادت وحسن استماعی بسشتز ربا رسم و عادت طمم دارد ‏ 
ش ده از اعداد آن بند کانم که ایشانرا این سوابق و وسابل‌حاصل راشف و بوفت همُول ۱ 


در صف خدم یا عرض اعتقاد بواسطٌ قلم امید کرامت و تفریب و ادئاه و مزبت انعام ! 





مس,۷ ٩‏ سد 
صفا دارد و چون من بنده بانواع اضطر ار که تفصیل آن بتطویل کشد و از حد ادب و 
0 در گذرد از مبادرت بحضرت جات که مطلوب دل و جانست باز ماندهام بحکم 
ابن‌ضرورت ظاعر تام را ناب قدم ساخته و جنانکه او در نبشتن خدمت سر بر روی 
کاغذ نپادست من بنده در آقامت رسم بندگی سر برزمین می نهم و بدالت انبساطی که 
از نتایج سوایق حقوفست می‌گویم و املاء خلوص طوبت در عبودیت که سالهاست نا 
منصب وزارت مك سلجوقی که رایتش تا قیامت منصور باد و نهایتش یوم ینفخ 
فی‌الصور مر له رگ خانه آن خداوند عز 2 حرم کرم وکعنا ستادت و 
سعادت است داشتست واز سر احتیاج و افتقار التحا بدان‌کمال که دین و دنیا را بدان 
ملجاست می جسته وترصد شرف قبول‌کرده و چون تقدیر ایزد تعسالی در ازل چنان 
رفته بود که یکحندی احوال عالم در اختلال افتد و مناظم بانتهاء نوبت عمر سلطان 
اسلام معز الدنیا والدین قدس‌الله روحه آنحلال پذیرد آن‌قبول وهلابست موقوف می‌ماند 
واین موازرت و مظاهرت میسر نمی‌شد و سر آن توقف وتأخبر از اوهام وافکارخلق 
محجوب می‌بود تا اکنون که نوبت اختلال و انحلالگذشت وعدت سپری گشت وتاج 
وتخت بفردو ات خداو ند عالمسلطان معظم شیتشاه اعظم رکن‌الدنیا و الدین‌معز الاسلام 
والمسلمن اعز له انصاره مزین ومشرف شد و ممالك جهان طرارت و نضارت متقدم باز 
یافت و باطراز اول رسید؛ ممابت وحلالت این وزارت مبارك سایه عدل وزیور احسان 
و برایه و بندآن دو لت تابت ارکان و آسمان بنیان آمد و ازاین اساس دولت و ملك 
مجدد بر تواتر ندا بمسامع اواوا الالباب می رسد و بشارت در شارت می پیوندد که 
ایزد بر بندگان ببخشود و رحمت فرمود وتباشر صبح فضل او عز وعلا روی نمود و 
۳ با انوار امه و سامت و استفامت بیاراست و ظلمت ظلم بیکبارگی برخاست 
فلله الحمد علی آلائه و الیه الرغبة فی ادامة نمماته انه خر مسول و اکترم مأمول 
له یادن مهتانبازمند بخدمت بارگاهاعلی اعلاهاله از اجل عالم منتجب - 
الدین تاج الکتاب محمد الترمذی دام ده در خو استه زشدست تاطکر شاوی 3 
دعاگوئی واشتیاق بخدمت وعذرتیخلف وتوقف ضرورتی‌تازه میداردو رسم‌حسن المناب 


۱ 
۱ 
أ‌ 
1 
۱ 


۱ 


در آن باب تجای می آرد و حاحات من بنده عرض فا اند ۸ امىدست که از نقحات 


عواطف رای عالی نسیمی که نصیب روح گردد بافته می | ید تا در وظارف دعا افزوده 


۷- مکتوبآخر 
تحبه ص خالص ااود مخاص علی مو علبه خالصا(<مد ؛ء تف 
عنبت بدذا 2 المالکی مملکاً روا با البها اوحه الخحلق تصرف 
غدا شرفاً لاد زی حتی اغتدی به اما ثل احرار الوری تتشرف 


اقبال دوحهانی مجلس سامی را حاصل باد و مرادها در سلكك سعادت برحسب 
ارادت منتظم وزندگانی و کامرانی وشادمانی دراز و دست فنا از دامن بقاکوتاه مدت 
حرمان از تشریف خطان شریف امتدادیگرفتست و آنکه من کپتر دوسه ماهست تا 
عرضهُ چند عارضهُ متضاد بوده‌ام و بر بستر رنجوری ونومیدی افتاده حاشاه وهنوز در 
بقیت آنم چنانکه نه تن را حرکت و توانست و نه دست را تاب ارتکاب فلم » رنج 
محروم بودن از آن تشریف معتاد برین عارضه و ناتوانی مرجح یافتهام و از آن کمال 
کرم و محاسن شیم این معنی غریب می شمرده و چون بخط خویش نمی توانم نوشتن 
تطویلی نمی‌کنم و برمحرد باد دادن افتصار می نمایم و بدان‌کرم عمیم زار ققت که 
میان قاصر داشتن تشریف خطاب و باز گرفتن التفات همت همایون نظر جمع نکند . 
و شفقتی وترتیبی‌که مستند من‌کیتر فی جمیم الاحوال آنست باز نگبرد و با اوقات 
فرصت‌در خدمت مجلس عالی فلانی دکری بخبر چنانکه از آن رأفت و لطافت سزد 
هدیم می‌کند وچون سعادت خدمت فلان دریابد خدمت وتحیت من‌خادم عرض دهد 
وحال اشتیاق بخدمت چندانکه در عبارت آ بد شرح دهد . مخدوم و منعم فرید آلدین 
مخدومست و محبا ومذکور شا و دعا؛ اکرچه دست عنابت وشفثت از سر من کی 
بگزنست رای برهوار در راه بی وفائی نیاده در جملگی احوال مشکورست و 
بتناسی جانب کپتر خویش از عوایق روز کار معذور بقبت عارضه حاشی المجاس‌السای 
چنانکه از تحربرمانع آمدست از اطالت املا نیزمانع می آید وجانب خداوندان بدین 


۳*۲۸ 
توق تخفیف عرعی هی شود انتظار اوامر و نواهی کرده می آید تا بدان اعتضاد 
و اعتداد افزاید ان شاء ال تعالی . ۱ 


۲۸-مکتوب آخر 


زندگانی دراز باد من بنده که بدوسعادت نبازمندم برحمت ایزد تعالی وخدمت 
خداوند بفضل او عز اسمه وانقم که ازین هردو سعادت در دنا و آخرت محروم و 
مپچورنهانم | ان خدمت جپارم‌جمادی ال تلی می نوسم ازین محنت انا خیش که 
اکردوات بارستی و بر و بال اختبارستی دیر بودی تا برواز کنان بخدمت آن حضرت 
ره پر دالاوو تشز ذرفات قصر عالی خداوندی ممکن نشسته و حوصلهٌ نومت خویش 
تقاط آن جنات نمیم‌کربم که تذذیت و مربیت بر آن یفام مذجحون‌گردانبده اما و 
حیل بینیم و ببن ما ,تبون حسب حال انتادست دل ب رتش غم‌گداخته شدست و تن 
در مخالب موارض سقم مبتی مانده حاشی المجلس الربع و ازساز و آلت سفرکسه ۱ 
ندارم خود نه کوب رکه وجود وعدم هرچه عدی وراج باشد پس فیدر چا . 
که هستمکارم خدمت و دعاو تن نا و شکر مواهب و صنایم آن خداوندست » اخبا- 
ای رسب و هدرن بت وی مود بو اقب لش 
جانرا در تلقی و قبول آن اهتزاز رفته باز آمذ و هرچند روزگار من ۳ 
اولاد و احفاد و اعزه و اخوان و در 9 
ودند مساب و مکتب و مفجوع و میم گردانیدست و بققدن اشان شر: 
می‌پندارم که‌اوتاد الا رض تجرع آن مصی وم مان 
رد 


ری ۳ سس 

























ك ۳ سس 





ها ۱ ۱۳ 
2 ۳ ر زره ابر و ظاهر | 
ِ _ : ۳ 


سس 






۵ 3 س 1 


۷۲۹ 
باران نیسانی دارد درمثابت نبات تشنه باب و بمیامن آن‌نظر رأی فیح و التفات همت 
همایون احوال او بالتيام و انتظام نزدیکست » سخن درین‌خدمت که بانديشه اختصار 
آغاز شد با اطناب انجامبد و این حسارت از کرم خداو ندی متو لدسنت ای که 
نمودار رحمت ایزد تعالی و از آثار فضل او تبارك و تدس است امیدست که معذور 
فرمابد و ازنشر مات اواعر ونواهی که ماد ت حبات من بنده است بی‌بپره نمانم تا در 


وظاف دعا اف ایم ان شاءالله تعالی : 
۸- مسبوب ۱ 9 
آفتاب دولت سايةٌ یزدان خدایگان جهان سلطان اعظم شاهنشاه معظم رکن - 
الدنیا و الدین برجپانیان شرقاً وغرباً تابان باد وعمر وملكث او بی پایان و فرمان آورا 
در فضاء زمان نفاد قضاء آسمانی بحق اللبی المصطفی محمد و آله . بنده کمترین که‌پای 
دردامن بت عم فده دارد همواره دست بدعاء دولت فاهره برداشتست و اخلاص 
1 را بدرقهٌ دعاساخته احابت دوام ومزید آن دولبت بانندهو بسطت وفسحت عرص شم 


افزاینده میخو اهد و می‌گوید ۰ 


ای دو ك محمود سلطان بمسماز ۳ مشدود گردان 
فسات اداکه کوب البی عاقبت محمود. گردان 


و از عجایب ایاست فرط نیاز این بنده کمترین بخدمت حضرت پادشاه روی زمین و 
صبوری نمودن در تقاعد از استسعاد بدان خدمت و ادراك آعنیت . چون درصحيفهٌ دل 
نیازمندنگرد گویددریغ اینباقی عمرمختصر که نه‌بر آستان‌در گاه‌اعلی‌خدایگان گنرد 
وباز چون درتن‌ضعیف سخیف که اول سازخدمت آنست تأملکند متحیرومتفکرماند 
و داندکه با این‌تن‌وتوان جزه‌اختن چنانکه هست روی نست و بعدازخدمت ودعای 
دولت,خدمت‌ترتیب مصالح‌دیو انی که آ نرا ازعبادات و طاعات‌مقبول‌مب ورمی‌شمرده‌شفول 
می باشدومیان طلب رضاءگماشتگان دیوان ونگاه داشتن رعایاتلفیقی‌می کند چه حال 
هردوطرف روشن ومبین دیدست ودانسته از يك جانب تحهیلقصود دیوانی‌ازفرایض 


و ) شع 

است و ازدیگرجانب نظم‌شمل درویشان که احوال ایشان پوشیده نیست ژاجب ومتعین 
هم ازجپت صلاح دولت ومساحت مملکت و امیدمی داردکه بدین‌طریق وتلفیق فراغ 
دل متضرفان و محصلان مال بتدریج وندبیر حاصل گردد و این بقایای رعایا بر جای 
بمنند و رمیدگان بنفحات نسیم عدل خدایگانی سلطانی که با نسیم صبا در اطراف 
آفاق هم عتان کشتننت باو طان خویش باز آبند و درمدتی نزديك نه اين ناحيتگ بل 
اقلیمی که این حزوی است مختصر از احزاء آن هم چنان شود که درعهد متقدم بوده 


است و جهان آفرین برجهانداری که اقامت مراسم آن فرموده . 


شعر 
میش با گرگ همنشین گردد آسمان حاسد زمین گردد 
عدل مفقود را کند موحود ۳ سلطان داد گر محمود 
هفت کشور شود بفرمانش آسمان پاسبان ایواش 


معتمدان‌بنده کمترین که بتقسیلزمن‌در گاه اعلی خدایکا: ی‌محسودجان و دل این‌بندة 
نبازمند اند اولاً حال ضعیف وعجز او وثانی احوال ضعفای رعایا دردیوان علی اعلاهل 
عرض خواهندکرد بامید اجابتی وافاشت عدلی و رأفتی‌که سببکثایش‌درهای‌حاجات 
و آسایش دلهای خسته آفات‌گردد وموجب نبات دولت قاهره ونصرت رایات عالیه ]ید 
آنحه بمانند مقبول باد وحاجات بنجاح مقرون وموصول 1 ولی‌التوفیق . 


۷۵-مکتوب آخر 


"امارت امارت بر ارباب بلافت و برهان مهارت در سیاقت عبارت آنست که 
نویسنده در آنحه ی نویسد طریقی سیرد که از الفاظ موجز معانی مستوفی کسترد و 
اند اشارت ی که برقلم ژانهمشار اشرارهکاز مظلممبین و روشن گرداند وش 
بعضی از صفات ذات اجل شهاب الدین است چه درخطابکریم که بجانب عزیز شمیت 
# ورموده بود ودر مطاوی آن خطاب مستطاب و نامه نامدار بزرگوار که بارنامه 
با روز کارچوبان رسد بسن گرم نکتکرده کم لیم اطافت زک 


0 


‌ ‌ ۰ .۰ کر سب الب ۳ ۳ و ره آ 
بعبارتی که ارواح وقلوب خوانند ثان را در اهتزاز و ارتیاح |ورد و مارج اجزاء ل 


شود و صیقل احزان و محن ایام برديك و فر کست(؛) واز غابت هز ت‌ونشاط بشوب 
مطالعت آن کلمات گفتی ۳ در عالم ارواح و نفوس ۳ : 


هذا عوالسحر ا(</الو لس من ذهحن البر به مذاس4ه زتوفع 
الا و صاحبه بح بخاطر بصفی لا سر ارالسماء و سمع 
اعنی شهاب‌الدبن مولای‌الذدی شهب لنجوم هدر ه بتضع‌ضع 


اسلوب شهاب‌الدینی در کتابت سالب قلوب می | بد ومعجزات صناعت براعت از 
ضمن آن روی می نماید. سخن چون آب حبأت که دلهای پژمرده بدان تازه و زنده 
می شود وامداد اعتداد ازمطالعت آن بی‌حد و اندازه می‌گردد . کمال بلاغت در انشاء 
و کتابت آنست در ابداع و اختراع سخن منئور ختم کلی بر آن, عع‌اله علیه و صرف 
عبن الکمال عماصرف البه وجعل عنانه بیدیه و رکابه تحت قدمیه . 


۳۰ مکتو بآخر 

زندگانی دراز باد در سعادتی دائم و عزی و اقبالی مناسب آن فضل و فضائل و 
ملایم چندانکه ممکن گردد در اشتیاق تصور کند و چنانکه از آن‌کرم عهد و لطف 
شیمت سزد قبول عذر تقصی عاطفت مبذول دارد و آنرا باتصاریف روز گار که حال آن 
دایمن نسبت نفرماید و شفقتهای با لو کول ]تست و مستند فی جمیم 
الا جوال#باز نکیرد ودقاین هکارم,و صنایع که خاطر عزیز و قلم مبارك آن مچلس را 
در ترتیب و تلفیق آن خطو وساع و بد صناعست بجای می آرد و باوقات فرصت که 
اهاز آن‌کرده شود و درحضرت مجلس اعلی تجدید د کر عبودیت و صفای طویت بر 
فرار معپود می کند ونیابتی مزثر مبشر بعزید عواطف آراء عالیه می دارد و کرم 
خویشتن را برخویشتن ازجهت من کپتر رفیفی مواظب وحفیظی مراقب داند و از آن 


انپاه و اصفا؛ احتراز نماید ۲ 
۳۱ مکتو بآخر 


زندگانی دراز باد من خادم از تر عو اطف و صنایع خداو ندی که هموازه 


نب پا | 

بمثال و اشارت و توقیم رفیع می فرمود عاحز بودم و الا بدعا و صدفه و استدامت 
دولت را هیچ نمی دانستم» اکنون تا تشریف خطاب رفیم که هر سطری از آن سمطی 
از در هنرست وهر کلم کنزی از کنوز معالی و رموز اسرار سروری بمن‌خادم مشتاق 
هی رسد تحبر در موقف بندگی و عجز از اقامت شرابط خدمتکاری زیادت می‌گردد 
و تا این نشریف می یابم جند کار دارم یکی مطالعة بسوسته که از نفحات آن مکارم که 
درین عهد معپود نیست از اثناه خطاب رفیع نسیم بافته می شود و دل وجان را از آن 
قوت و قوّت حاصل می آید ودیگر آنکه برعرض آن برممیزان ونحاریر علما تفاخری 
مي‌نمام و در نا واطراء آن دقایقفتوت و رأفت مذااکرات دا شا ۲ 


می شود که انست ثمر؛ دولت وچنین . 


ثیت 
چنیننماید شمشیرخسروان | ثار چنین کنندبزر گان‌چو کردبایدکار 
ذی المعالی فابعاون‌می تعالی هکذا هکدذا و الا فلا لا 


لاجرم آن دولت پاینده و افز اینده باشد و هر روز عرص مملکت فسیح تر 
می‌گردد و آستانةُ دولت رفیتر می شود و امارات معجز از فتح وظفر رایات عالیه بر 
احوال اولیا و اعدا بمزید نصرت و امکان ونکبت وخذلان ظاهرتر می‌نماید وهم برین 
قرار در تزاید خواهد بود تا آن وقتکه کار های شرق و غرب جهان در سلك مراد 
منتظم گردد و از اول اقالیم عالم تا سابع همچون رابع درحکم فرمان وتدبر و اشارت 
را نآلا تلف ی 1 9۳ ۱ 


۷ مکنو بآخر 


فال جری و الرأی لیس مقائل فیما آدی و الدهر تابع فالی 
زندگانی دراز بادچون من خادم مخلس مشتاف می ۵ ۱۳ ۱۱۰ 

| فرزند بنظر الپی این کرامت حاصل دارد حال اخلاص واشتیاق که مخامر ومساهرخك 

۱ و حان من خادم خرن رس می‌داند و بی و اسطة آلات کتابت و تلاوت مضمون 





















خاوات 
صحیفهُ سینه او می خواند. شرح نمی دهم که در ایام غیبت آن مخدوم و فرزند از 
حصرت اعلی بر دل چه رنج و عنا داشته‌ام وارقاز کار درچه کر و تحبر هی گذاشته 
اگرچه من دانسته‌ام که فضل ایزد سبحانه وتعالی درحضر و سفر واقی و راعی و حامی 
آن فرزند باشد و دافع و صارف افات و نوااب و رسالت و سفارت اورا در تلفیق 
ناظم امور ایلت و امارت خراسان بل مصالح و مناجح جبان و جبانان موقع باران 
نبسان باشد درمنابت گلستان و سعی مبارك او سعی باد صبا در اطراف و اوساط باغ و 
اجان که ویدم کل آوا شا گرداند و کربای زمستان زا زمرد و عینا گردانده و سنگ 
خارا وخاله تبره را مشك وعنبر سارا و اکنون لله الحمدکه قدوم آن مخدوم بحضرت 
حات همحون وصول و حلول نورست در دیده و سرور در سینه و ارئیاح اقداح در 
مکامن و مجاری قلوب و ارواح و ذهاب وایاب مبارك میمون او درتمپید فواعد مصالح 
دین و دنیا نمودارست از هبوط و صعود جبریل امین و لله دره من غایب صحبته | 
القلوت,د ات سار یوس ۸ کان قلبی مسافرا معه فالان عادا معا من 
امسفت 

شنودم که بوقت قدوم ر کاب سامی مخدومی بطالع سعد فوجی ازحشم منصور 
که بناحیتی رفته بودند منصور ومظفر باز رسیدند و سخن نبوی که بوقت قدوم جعفر 
طیار و بتارت فتح خیبر گفت حسب حال خداو ند پپلوان جهان عز نصره آمد و از زفاز 
گوهر بار ونداه فلك بمسامع اولوا الباب رسیدکه لا ادری بأی البشارتین اسر بفتح 


خییر ام بقدوم حعفر . 





ایزد تعالی ال سعافت درا ونادت داراد و ان سفارت در سیط زمین 


۳- کنو بآخر 
زندگانی دراز باد من خادم را که ی اشتیاق بخدمت و طلعت مبار 


خداوندی بخته بل سوخته گشتم هیچ نهمت و آرزوی زیادت از آن نیست که ب 


0 
خضرن خداوندی هستسعد گردم و این یت عمر بی مه که ضایع فوزگذزج »در آن 
جوار مقام عز و شرف و مستفر اقبال و دوات دو جهانی‌گذرانم و خسویشتن را بدان 
مراد دیرینه ومطلوب دل وجان رسانم تا اکنون که چپارم صفرست از چند نوع موانع 
داشته‌ام و دارم بعضی عارضی دب‌ضی داتی بدین تفعیل ضعف تن و دی وبی‌نیازی و 
بی ] لتی‌سفروسرمای مفر طوصاقهُ برف‌دمادم برصفتیکه‌ثل آن‌درین شصت‌سال‌معپود 
ومحسوس نبوده است . درانتظار آنم که ماه بعضی‌ازین موانع آسمانی منقطع گردد 
و روی بخدءت نباده شود و درین نوبت دست همت در دامن آن دولت چنان زده 

شود که حو ادث ریز کار آنرا ده نتواند کرد بم شاه وحسن تیسبره . 

عواطف خداوندی‌را که من‌خادم تربیت بدان یافته‌ام همحون کودك بشبر دایه 
لطیف ندیس ببوسته اجل فلانک-4 بنیابت من خادم صف طایفه ابرام و تصدیع راست 
عی دارد می نو بسد و شرحپا می‌دهد و بتفاصیل می‌نمایند ورمر. خادم را از آن انعام 
و اکرامکه جملگی مسلمانان از آن بر مند شده‌اند و معاش و انتعاش اصناف خاذیق 
بدانست غریب نمی نماید چه همیشه همجنان معتاد بوده است و متعارفه ۱۹۳۹۹ 
در اوراد ادعیه می افزايم وشکر آن ابادی وصنایع برخویشتن تا آخرعمر ازمفروضات 
ی شمرم وتوفع ی‌کنم که‌تاپیوستن بخدمت و التزام آن‌سعادت امداد آن‌مکارم وعواطف 
در تزاید ی باشد ق نظر عنایت برفرار عی ماند که امید تا تعالی وت 
و معول در ترتیب و تدبر اسباب حبات که تا منتهای مدت واهی نیست در آن شوه 
بیش ازین اطنابی نمی کنم که قسهُ این حال دراز است و ارجو که از روز کار چندان 
میت باشد که این عم دل‌گفته آید مشافبة . 

عرص کنندة این خدمت فلان با آنکه بقیت‌خاندانی بزر گست مهتدی باشد 
ومتحلی بخصال حمیده ومعانی‌ستوده ومجلس رفیع خداو ندی را خدمتگاری و هوا- 
خواهی مخلص معتقد ومن خادم را خویشی عزیز که بمکان او افتخار شاید نمود* دربن 
وقت روی بخدمت آوردنا هرمصلحتی را عرض کند و بواسطهٌکرم و شفقت خداوندی 


الب مطلوبی پخب گردد مستمساك او در ند آن مطلوب بعد فشله تعلی ۳۶ 


۱ 





۳ ۷ 













۱ << ۵ 


خداوندی است ونم ۳0 | لمستجار ۷ فاضل (کذا ) و دا رار و ۳ سبیحا انه 


۱ 
2 مکتو بآخر 
زندگانی دراز باد دردولت هرچند عواطف خداه وندی و | ثارصنایم که و 
قواعد صلاح حپان ومصالح حپانبان می فرماید حاشی الطاف صنع باری تعالی و تقدس 
دارد وحصر و اعلاء ان اممسیت من بنده نقدر تو آن‌خویش بد زر گر هی وش 
واز صلحا و زهاد دراستدامت دولت که سبب دوام بقاء ارکان دین ودنیا است استمدا 
می‌کنم ودرین معنی بدعا وصدقه قشغول می باشم و اکرچه آزوروزکار برفوات سعاد 
حسرات بسیار دارم هیچ حسرت و درد دل ورای آن ئست که با مسافتی نرديك از 
خدمت وحضرت خداو ندی ولی‌النعمی که منشا خبرات وهبیط بر کانست محروم می باه 
بود و درین تفگر و اندیشه مقیم معقد این بقیت عمر ریزه مکدر ومنفص برخویش 
می‌شمرد و بناکامی بسر می‌برد این آفت سرما و صاعقهٌ برف بی هنتهی که بعمر 
مثل آن ندیده‌اند پیوند موانع و ضعف بري که از صفات داتست آمد وامُن بنده 
درموقف تحبر وتردد از مبادرن‌بخدمت حضرت موفوف داشت واز هزار گونه اندبث 
برین غم پیشه کماشت تزوگرنه .| تست که بر دوام سیم رأفت و عاطفت بوی می‌ر 
و بدان استقاه حشاشه م‌کند دمار و بوار از وی بر آمدستی چنانکه و 
متنبی می‌گوید وتا ازمکتب بیرون آمده ام این بیتم درین ساعت یاد آمده است . 
پجن شوقاً فادولا ان رايحة تزوره فی ر باح‌الشرق ماعقلا 
الا سرار می‌داند که هیچ معروف و مجهول برین بنده نگنرد که رو 
بدان حطرت دارد الا بروی حسد برم وبرین تخلف تأسف خور) بیتی دو دیگر که 
درءپد صبا شنوده ام یاد آمد حسب حالست : 
فصرت کباز" | لحوقص حناحه بری <سرات کلما طار طاار 
ری طاير ات اجه خفن حو له فیذ کر اذر اش الحناحین و افر 


اک 
ذر اطناب که بقلم می‌رود هراسانم از اطنابی‌که بر زبان می‌رود و در باب عثل 
و ملاع بر سیردن طریق ابرام و بر کرم خداوندی در قبول عذر معولست و حسب اله 
و حجده . ۱ 


۳0 ارات آخر 


زندگانی دراز باد من بنده ایام دولت خداوندی ولی النعمی که سعادت آن 
دریافتهام برهمه ایام گذشته که در عهد جوانی‌بافته بودم‌تفضیل وترجیح می‌نهم» بسبب 
آ یه حتان انار عطوت ز آی‌عالی درغیبت‌دیده بودم که نمی‌دانستمشکر آن ۱ 
گزاره و اکنون در مدت ملازمت خدمت آن خداوندسا و ده ۳ و کرامتها 
دیدم و می‌بینم که در استدامت دولت توفیق مزید دعا و صدفه می‌خواهم و می‌گويم 
ی اسیاب مداومت برملازمت خدمت ساخته داشتمی» اما اندیشه و عم جه‌عی 
از اطفال و عجایز که پناه خویش درین روزگار من بنده را می‌دانند ومن بنده سلامت 
خو نوم از بر کات تیمارداشت ایشان می‌دانم از آ نحه «رادست مانع می آ ید » امیدست 
که این عذر درجناب کریم خداوندی مسموع وه‌قبول باشد وعن خادم برین استرخاص 
۳ و استیذان در انکفاء ملوم نگردم و معذور باشم . 

۳ مکتوب آخر 


سخن آن مجلس در انواع علوم شرعی و آداب دینی معلوم بود بر آن اطلاع؛ 
چه آن فضایل وماثر از آن ظاهرتر است‌که پرهیچ آدمی پوشيده ماند و بیت متنبی 
تفای خالهااید! 

اناا لذی نظر الا عمی الی اذبی و اسمعت کاماتی من به صمم 

اما اين اقندار برتحریر دقایق ترسل و تلفیق کلمات عرب و عجم درسلك بلاغت 
و براعت و سبافت سخن منظوم و منثور برمنوال معجز که از بالا این ندا بمسامع 
بلغاه مترسلان هی رسد توا بحدیث مثله مظنون و موهوم نبود؛ همه روزه خطابی 
که ارزانی داشتست در مطالعه دارم و از تازی و پارسی و نظم ونثر آن چندان استفادت 


تساج 
خاضلست که از بسباز اش منقدمان صتاعت رسالت و سماسرء بضاعت کتابت نبودست 
در 9 می 9 و می‌گویم سبحان الله اهذا کنات ان هذا لشی* یات ۰ از ی 
۳ "اهو دررالصدف ام زهرالسدف وهذا سحر حاال ام عذب زلال له در منشته 


ما احسن ماینمنمه و بوشیه. 


(۳- مکتوب آخر 


بیبالام علی دبع تحل به ربا و خص من السحی‌السوا ک بالسقیا 
تحية ص لدوتأنی مرامه ای را کباً ظهر الصبا نحوه سعیا 


طول ما و مزید عز و نعماء مجلس ساعی فخرالدینی می‌خواهم بو اسطت دعاء 
ون ریا صادر از سینة صافی ولا وهوی وچنین دعا بی‌شك بمر کز اجابت برسد 
و مردود نگردد واز حالت اشتیاقی که هرلحظه دل از آن در احتراقی دیگرست دکر 
نمی‌کنم و باطنابی مشفول نمی‌گردم چنانکه در مکانبات متداواست و در مراسلات 
مستعمل چه مناجات ضمایر ومحاکات سرایرعلی تناهی‌الدار وتباعدالمزار ازین تکلف 
مستفنی داشتست اما برمقتضی مصافات و مُوجب موالات اولا از احوال خویش 
واه که اد تعالی بعد اشتعال الرای شیبا آرزآنی داشضشت اعلام می‌کنم که وقت را 
امن و سلامتی شاملست و امید فرزندان درین‌ظل دولت ثبتبالهة حاصل ونانیا استعلام 
جانب بزرگوارکرده می‌شود تا برچه جملتست باآ نکه بفضل ایزد وانقم که از گذشته 
منتظم تر باشد وامداد الطاف ایزد عز وعلا متظاهر تر اگر از جائب فرزندی شرف - 
الدینی هر وقت انعام اعلامی ارزانی می دارد و تسکین دل مشتاق محترن فراق 
می‌فرماید » اما وصول خطاب عزبزان روح و راحت دهد دل وحانراکه هیچ چیز در 
مقابل آن نایستد و چون درحصول آن مقاصد تراخی افتد التجاه بمطالعهُ خطابهای 
مقدم کرده می آید و از دوستان استمداد منظوم و منثور آن خاطر درفشان 
دریانشان واجب داشته‌می آ ید وچون علی‌التنادم با بزرگی از افاضل عصراتفاق مجالستی 
افتد و ازین روزگار نا ساز کار افتناس و اختلاس چنان فرصتی میسر گردد ومطالع و 
مقاطم محاورات برتراشد نتایج خاطرشریف وتذا کرمثر ومفاخرمجلس سای مقصور 


۳ 

باشد و باستعادت آن‌مر و ید ی‌نسلی‌جسته میآً بد این بیت بر ایشان‌خوانده‌ی‌شود: 

کرو | ال "حادیث من لیلی اذا ترحت ان الا حاذدیث«من لیلی تسلینی 

"حهدالمقل اینست و از الطاف‌صنع الپیعجب نباشدکه اجتماعی برحسب مراد 
روزی‌کند . 

ما اقدر الله ان بدفی علی شحط مور‌ذاره‌الحزن مهن داره صول 

و خواحه امام فاضی القضاه که بمو انست مجلس او رخاف اعد ۵ می‌کشتم 

يك نفس بی‌دکر مجلس سامی نگذاشت . مجلس چنانکه در علوم آداب موفور نصیب 

است درکرم وعهد همحنان عدیم النظبر است و در موالات مجلس سامی عالمی عادلی 

و آن‌مفاخر ومعالی را ناش طوبی که‌سعادن خدمت‌خو اهدیافت ومن کپترمشتاق ازدست 

حرص دردامن حرمانم چشم نهاده تاکه دری از قحفت ال نشاده شود و دست وبای 
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علایق و عوایق ایام شکسته و بسته کردد تا آنجه مقصودست روی نماید و حاجتی که*] 
خواسته می‌شود 9 وما دلك علیاله بوی ۶ 
مکتوب آخر 
اطال‌الله عمرك فیءا۶ فان قاءكگ الفود العظیم 

بقاء مجلس سامی شرف‌الدینی بر که او لوا الباب واجبست ومن کپتر خویشتن 

را بیوسته بدین وسیلت بر آن طبقه می‌بندم و دست بدامن ايشان می‌دم ۰  .‏ 
(احب الصا احین و است منم لول له اف ری ورلاحا 

و هرکجا اهل فسضلی و صلاحی و صاحب هنری را یابم که بخدمت مجلس سامی 
رسده باشد واز آن مکارم اخلاق اش ادا رابحه‌یافته دکر آن محامد و مفاخر 
برزبان مي‌راند و سورتی از آن مصحف معالی می‌خواند» استماع آن [را| اهترازی 
نمایم و این بیت می‌خوانم : 

کروا الا "حادبث منلیلی اذا لرحت ان آلا"حادیث من لیلی تسلینی 

درین روز ها امام احل برهان‌الدین ایحا بود و يك ماهی زیادت مقام کرد و 
بمحاورت ومذا کرت او انسی که ماد" آن روی بانقطاع داشت بپروقت‌نشر آن مفاخر 
ذات کریم صفات می کرد و آنحه از فضایل ومناقب دانسته بود برمی‌شمرد و من کهتر 


كٍِِِِ 

بدان تبجحی و اهتز ازی‌داشتم هر کداء تمامترعلی رس لا شاد استعادت آن می کرد 
و درین وقت فلان از درگاه فلانی باز رسبد و بتحفه و عراضه خطاب مجاس سامی 
عرض کرد از غابت ارتیاح بتقبیل انامل موصل خواستم بازیدن» آنگاه خطاب شریف 
زا بر دبسده مالیدن تا بازشاد عقل ریز که می پندارم روزگار باقی‌گذاشتست آن 
تقسل و تبجیل با محل وحوب و مرکز استحقاق گردانیده شد و آن تشریف خطاب 
را گاه می بوسیدم و گاه برچشم می‌مالیدم واز الفاظ ومعانی آن نفحات‌کرم که عزیز- 
النسیم است در ایام بی‌انتظام تنسم می‌کردم و آنرا مایه و سرماية تفریج و ترویح دل 
وجان می‌گردانیدم و از آن تفصیل ارحموا نلثة تعجبها می‌نمودم که بغایت نادره و 
بردوخته بیانی و برهانی نمود و معقول ومقبول تفسبری و تقریری بود وعذر اشتغال 
بمپمات نتحریر مصالح همیشه درقلم و خاطر دارد که مطاو ی کلمات سحریات که بدان 
التفات فرم‌ودست نوعی دیکرست از لطایف بلافت و براعت که مستجلب مسزید ثنا 
و آفرینند و در ابواب کرم مسترق زفان خدم می‌نماید . 

ايزد تعالی عان که‌ال مصروف داردوآن حناب سیادت,و فود سعادت محفوف باد 
شکر شنقتها که در مجلس شرف‌الدینی علی‌الدوام می فرماید و تحسین حال می‌کند 
و انجه از آن بزر گواری مزد درقلم می آرد و بر زفان می‌راند ومن بندء مخلص را 
در دل آن پادشاه بمقام و منزل ملازمان خدمت می‌رساند تا خبر واثر آن بحاضر 
وغایب ودور ونزديك می‌رسد بکدام زفان کون ویحه خدمت الا" دعا وا مقابلٌ آن 
جویم واله تعالی بجازیه علی ما بسدیه الی اصدفائه و موالیه . 

درین وقت فلان [روی] بدرکاه عالی نباد و ضعف پبری و عجز نا توانی من 
بنده را ازمساحبت بازداشت از وی درخواستم تاعذرمن بنده‌راچنانکه‌هست و دیدست 
عرضه کند و از مجلس فلان و از آن مجلس بر آن مدد خواهد, خدمتی مختصر نیز 
نوشتم تا بتشریف خواندن و عرص داشتن در بار کاه عالی مکرم گردد بعبارت روح 
افزای مجلس سامی تفریسر آنچه از آن مقصودست تقدیم افقند و دقایق حفظ الغیب 
و اجمال‌المناب بجای آورده آید و پیش ازین معتمد خویش فلانرا فرستادم و درین 


مج یج ۷ شنت 
وقّت فلانرا که معتمد من‌کهتر است فرستادم» تدوقع آنست که لز نظر اکرام تصیب 
یابد و ] نحه ضعفا گویند از مصالح ناحیت و خاصه تشریف اصغا فرماید و در انجاح 
مطلو ب لعف رعایت مبذول‌گردد و بتحقیق می باید دانستکه مطلوب و ملتمس من 
کهتر از مصلحت کار جانب مخدوم عز" نصره خالی نباشد » چه درکار ها اول صلاح 
حانب مخدوم نگرم آنگاه خاصه که تبع و دنابه باشد و چون تا ما ی بواجب رود این 
دققه بوشیده نماند» این معانی ازین مقرران بفرماید شنودن و در یم آن سعی 
حمیل نمودن وخده: ی که باشد فرمودن تا بدان افتخار نموده با ان‌شاءله تعالی . 
۳/۸" ما نا خر 


زندکانی دراز باد و ایزد تعالی راضی و راعی هرچند که دعاء دوات خداو ند 
عز نصره بر كافة خالایق واحبست من بنده این دعا که شب و روز بدان مشغولم 
برخویذتن فریضه م ی‌دانم ‌ شکرعوارف ‌ صنایع خداوندی را در دمت خویش ۹ 
لازم شمرم واکر ضعف پبری و نانوانی مانع و حایل نیستی بقیت این عمر در زمره 
خدم و عید خداو ندی گذاشتمی و بدین طریق ازین حیات بیلذت ببره برداشتمی‌چون 
ازاین مراد برمقتضی‌حال محروم می باید بود آنحه از ز آدمی‌معتبر دارند و آن دلست 
و زفان بخدمت و ثناء ایام دولت خداوندی ولی النعمی مشغول داشتهام حال دلم عالم 


۷ سرار می سند ومی داند و نمودار آن‌که زفان مقر رنست وقلم محرر اين آبائست : 


لبهك . خد لم, بزل. و۵ 
و هر ام ماك ر لمع بهمة 
رت ساطان خاره ملکه 
وت حدا کان لاه‌لك رائداً 
و حلی صد ز الماك 4,۵ بصاحب 
ولا رب ۲۱(وهو عبد با ببه 
بو لا عبل الا و هو عبد بابه 
ابا ملکاً ادای مساعبه قاعداً 
اارك ناه و محد و سئود۵ 


ملکت رقاب الملات حوداً آومحتداً 


وعدت‌الی دستالوز ارةثانبا 


و رای پتبید الا له موید 
نظال‌الی هام لکواک یود 
بانوار آراء اهاالشمسی رد 
بمقظان ری عنده لد هر بر قد 
صد و را اودی ویو ژد ره و عفد 
محلی باطواق الا "یادی متخلد 
الاو بابه داقی مایا و تفیل 
هنال زره زهر النجوم فترر صد 
فلا رتعطی منك محد وسودد 
وخمر ملا لك الماك جوذ « مد 
علی | لطا لع| لمیمونو العو۵ احمد 





درف 


قباضلة ممن ببار يك فی‌العلی و نحت ری نتعليك نسر و فر فد 
و باجر أة ممن تصدی لمدحکم و بطر بکم الباری تعا لی و یحعد 
دعائی (کم و الاب بنشیه‌مخاصا بضئی سواد الامل و اللهبشهد 
ولاغرو من داع یحاب دعاوة و قد بات تظانا وم و قعد 


غرص بنده ازین عرض اثبات حق خدمتی است محدد با نز کان عهد و افاضل 
عصر که سعادت ملازمت حضرت عالی خداو ندی و لی‌النعمی اعلاه له دارند و بنده را 
نزديك ایشان حقوق ممالحت وموانست دز نعمت ایزدی‌را که بافته‌اند ۲۳ 
از بنده ری ری ند ازین انشاد متمسکی سازند و بدین وسیلت از بندء دعاگوی 


قدیم مخلص 7 و بر رای عالی‌خداو ندی‌و لی‌النعمی تازه می‌باشد که ده هر کیحا 


۱ هت ریخست ند بتاریگ رور کار او را می‌دارد برعادت خوش بخدمت و دعاوئنا 


مشغولست و مترصد اوامر و نواهی تاطریق عبودیت سپرد و بیافتن تشریف توقیع عالی 
دودح برورد ان شاءالبه تعالی . 


۵-مکتوب آخر 


زندگانی دراز باد و دولتی بخلود معقود و اقبالی دامنش بدامن قيامت مشدود 
واین دعائی است‌که از املاه دل صافی بقلم می رسد و بدرقهٌ صفا و اخلاص بی‌شك آنرا 
بمحل اجابت رساند والله سبحانه بسمع و بستجیب بمنه وفله . 

تشریف خطابهای خداوندی ولی نعمتی بمن خادم می رسبدست و هريك را از 
ان تعویذ وار بربازو ارزوی دوامامنی و سلامتی که در سايهٌ آن دو لت حاصلست 
می بسته‌ام و بميامن آن وائق می‌بوده‌ام که آفت پیرامن ساحت راحت امنی که از 
بررکات من آمن باله دارم نگردد و من خادم و متصلانم کرکنن آن رأفت و عاطفت 
مصون و محفوظ ماند . 

در آن ایام حضور لشکر غز که‌گذشت و اثر و ذکر آن بحمدالنه ومنه مندرس 
و منطوی‌گشت نظمی درخاطر می آید اگرچه آغاز آن از حسب حال پیرانةٌ خویش 
نهادهام انجامش تیمن و تفال را مدح و دعاء خداوندی را کرده شدست امیدست که 


۵ 


شرف مطالعت یابد ودامن کرم وعفو بر عثرات آن پوشیده[ بدکریم وارمخدوم کردار: 


شهر 

آسمان کرده نوسنی آغاز رام باش و بخویشتن پرداز 
درحبان‌نيكبخت آنرا دان که ممتم شود بعمر دراز 
و ندرانعءرچون کفافی بافت می‌کند کار آخرت را ساز 
آخرت در قباس بادنا بحقیقت حقبقت‌است ومجاز 
ای خرد مند کاربند خرد مرکب عمر برگزاف متاز 
سمم دل برنداه حق‌می‌دار که دهد ناگپی ترا آواز 
دل‌مکن بسته زن و فرزند وز بی‌جاءومال جانمکداز 
ور بودحاجتیتعرضه‌مکن جز بدیوان صدر بنده نواز 
ذوالمناقب‌ضیاءدولت‌وملك که‌برد مپرش ازسیهر نماز 
نور از رأی او ستاند وام کم ۱۳ 
حضرت شادیاخ مسکن او نام او رفته تا بشام وحجاز 
او بدیوان نشسته وبختش با سعود سپهر گوید راز 
در فضاء زمین فضا برود تا بیاید ز رای اوش جواز 
چون رسد رأی‌او بعالم غیب کی نه با عام غیب‌شد انباز 
صاحب پهلوان روی زمین حد ملکش ز روم تا بطراز 
لشکر غز پیش حمله او چون بزومیش پیش‌شیر وگراز 
چه بود میش پیش پنجهُشیر چون‌بود کبك‌زیر چتگل‌باز 
هرچه اعجاز ذوالفقار ندید بیند از تیغ پپلوان اعجاز 


در آفت فراز باد بر او 
اء خداوندمن ضیاءا لملك 


در دولت همیشه بادش باز 


ای دلم را بخدمت تو نیز 


تا جپانست کامران بادی جاودان درمیان نعمت و ناز 
۰ - وت جر 
بالما لکی ملکت ناصرة المنی لارال ناصية المنی متملا 
صدر اذا عثر الکرنم بحادث ناداه منصبه الکر دم تکا لک 


دوام طول بقاء ومزنید آلاء ونعماه مجلس سای ببوسته بر آن مواظیم برخویشتن 
فریضه می دانم و بدان مشغولم و ازین ذکر اعتداد منتی نمی کنم ازیان امعطالت و 
استدامت سعادت و حصول ارادت خویش ی جویم که امانی دو حهانی در ضمن آن 
مندرج ومنطوی می بینم والة سبحانه ولی الا جابة . 

تشر یف‌خطابی که درین نوبت بعد حین من الدهر فرموده بود آراسته باصناف 
الطاف و مشحون بفنون مکارم و عواطف مونس دل وجانم کشتست که باوقات استیحاش 
از احوال روز کار که بیشترین چنان می‌گنرد درحمایت مطالعه آن کریزم ومستجیروار 
در آن آویزم و بدان لطایف طبیعی و محاسنغریزی بياسايم ودروظایفدعا و ثناء آن‌مجلس 
یفزایم و گویم کثراله فی الا خوان ظله و لاعدمنا طله‌فلانرابخدمت فرستاده شد بعد ما 
که بسیار کوشیدم تامگردرتحصیل آن سعادت این استنابت نباید کرد و اکتحال‌بطلعت 
خداوندی واست-عاد باستضاءت درمجالس عالیه میسر گردد نکیت وحرمان ازین مراد 
غصم دیگر: بود.. 

توقست که بوقت فراغتی ازین معتمد استماع کر احوال من خادم فرمایدو در 
آنجه مطلوپست لطف عنایت معهود پذل کند و در مجلس عالی خداوندی لا زال عالا 
حسن المنابی و حفظ الغیبی که همیشه مبذول داشتست می‌دارد و آنجه از کرم وسیادت 
سزد بجای آرد که معول بعد فطل‌اله تعالی بر آنست : 

6۱- مکتو بآخر 


زندگانی بص او لیا نعم صدور دیوان اعلی و ارکان دولت خداو ندی‌ولی 
۷ نعامی ملكث ملوك الامرائی خسروهشرقی دراز باد درشاد کامی وکامرانی 


س مد 

من بنده وخدمتکار که دعاگوی‌قدیم مخلص خداوندیم و صنایع و ایادی را که 
ارزانی فرموده‌اند و می فرمایند شاکر و ذاکر و بحکم فرمان خداء ندی با ضعف حال 
خویش پیشوای ضعنای جوین گشته‌ام و برقضیت احداث روزگار درمعرض تدبیر مصالح 
بعضی ازایشان مانده وتا هم بحکم فرمان ازانتصاف درین معرض نجات نیابم بذرورت 
این رنج می بایدکشید وخداو ندان اولیاء نعم را درد سر دادن . این رعایا که همیشه 
بنيك رعیتی مشپور بوده‌اند و بخویشتن داری وترك فضول مذکور ‏ درگذشته برنجپا 
و زباناه ناف حتلی بودند و اکنون یکجندست تادرسايةٌ عدل وعاطفت پادشاه عانل 
خداوند ولی الا نعام مك الملولد خسرو مشرق ومفرب اعز اه انصاره بواسط حسن 
ظر و بمن رافت خداوندی صدور و اکابر دیو ان و ارکان دولت قاهره پا اه دل بر 
حان وخان و مان نهاده‌اند و بدهقنت برحسب امکان وفدرت مشغول شده‌اند و بابواب 
ولاة و مقععان مي سازند و چنانکه می توانند روز کار می‌گذارند بامید آنکه چون 
ایزد تعالی هر روز قو اعد دولت بادشاه ملاك الملوك خسرو مترق راسخ تر می‌گرداند 
و نصیب (یمان از عدل و انساف زیادت می‌شود و برکاتآن پدولت قاهره ی دسد: 

دربن وقت که اجل عالم محترم سعدالدین جمال الاساام احمد دام أییده سم 
استیفا بناحیت آمد بسیبآنکه او بزرگ زاده باخترست و بپثرمندی موصوف و رعای 
از حضور اوحساب زیادت آسایش گرفتند و بدان دلخوشگشتند اما مگر از دبوان اعلی 
اعلاء له سین مستدر گفته بودست ونوفیری نموده خت ان رت( دعب وچنانکه 
توانستآن مبلغ معبن و روشن کرد و باصحاب حوالات رسانید و رعایا تطاوت و 
متابعت فرمان کردنده اکنون ترسانند از آن‌که اکر و العیاذ له حوالتی دیگر باشد و 
احل سعد الدین باخطرار از وجوه ساختن بزگششت و ازآنجا که هیچ چیزنیست مال 
اند تفا روک دمار ازین‌ناحیت بر [رند و نشاید که چنین ناحبتی‌شایسته رعیت مبارك. 
تربت راندیشة کت ۱ و از یره بر وش سس رود بت انسبه" نمودن و اگرنه 
تضرع و ولماش روعانا شزا اسب و ندم ایمان وا میکن یداد این 933 جرب 
ک دم تا خداوندانرا معلوم شود که مر فد ای ات و اکر 





سروس 
(استمالتی نباشد تمام این ضعفا ازجای برخیزند.ومن بنده بعد ما "که در تحصیل وجوه 
مال مستدرا مساعدتها کردم اگراین‌مضلحت بازننمودی‌حق نعمت واعتماد خدار ندان 
نگزارده بودمی وحانب الق واتخلق اما نت اخته : 
آزاء عاليه خذاوندان در اغاثث مظلومان هید و موفق باد و بنده بدین تجاسر 
و باوامر و نواهی خداوندان اولیاه نعم مذکور:و هشپور بمشية الدوتعونه . 


۲ مکتوبآخر 


زندگانی دراز باد خدمتی ی کنم وتحیت ی گویم بحکم آنکه من کپتررا صداعی 
لازم حادث شدست حاشاه بقلم تصدیع باطتاب بسیار و اکثار معپود نمی توانم نمود تا 
حال معلوم باشد و می نمایم که چون خاص وعام را التجا و انتماء من خادم بخدمت و 
حضرت خداوندی محیی الدولة والديني ملك الرژسائی دام رفمته معلوم گشته است در 
مهمات رجوعی‌کنند و واجب‌گردانند تعرض این گستاخی کردن. درین‌وقت امبر اجل 
شمس الدین علی دام سموه اینجا آمد از جانب استو و من‌کهتر را بحضور مبارك و 
تقریرحال‌خویش تشر یف‌دادا وخلاهٌ سخن |ینت که دولت رهتمون او شدست و اقبال 
و سعادت هادی و مرشدگشته و با خوبشتن مقررو مخمرکردست که طلب مرضات 
خداو ند امبر اسفپساار بززگ عالم عادل ضیاء الدولة و الدین عز نصره می بایدکرد و 
سر برآستانا آن حضرت بزرکوار که ملجاً و ملاد شریف و وضیم است می باید نهاد 
و تن وجان فدای آن خدمت همایون می باید ذاشت و عمر در آن ساب جاه و حشمت 
گذاشت هن کتر او را برین عزیمت پسندیده تبنیتکفتم و این‌قاصد دوانیدم تا مجلس 
سامی اسماه له فرصتی جوید و بعد ازعرض کردن"خدمت من خادم مخلص مشثاق در 
خدمت مخدوم ضاعف الة دولته و تفریر تجدید کر نیزمشدی بخدمت و مواظبت بر 
دعای)استدامت آن دزلت این معنی که نموده شد بسمع اشرف اسمعزااله المسار رساند 
و تحريك سلسله عاطفه کند در حق این بزر گوار شریف منصب که از نزعات شیطان 
نجات یاننست بعد از آن که آية نزع الشیطان بینی و بین اخوتی حسب خال .اوشده بود 





22 

امد آنکه بشارت لاشریب علیکم الیوم شنود بدین طرف آمد و بمخاسترین خدم 
آن حضرت اجلپا لله توسل می جوید و بدین وسیلت ک مقبول باد توقع قبول 
ر ای عالی‌خداوندی می‌کند ومترصد توقیع رضا وعفو وتجاوز از زلات وعثرات منقدم 
می باشد و آية والکاظمان الفبظ و العافین عن الناس با یاد می دهد وبدین آمید درهفام 
تضرع وموقف خشوع واستعطاف واستغفار ابستادست ومن خادم دره‌وافقت ارهمچنین 
خاشمم و شافم و منتظر | نکه شافمی مشفع باشم و تشریف جواب مزین بتوفیع دفیع 
مخدوم عز نصره چنان بامد که آن بزرگ بزرگ زاد جهان بدان دلخوش‌گردد و 
بأملی‌فسیح روی بخدمت نهد بر آن جملت که فرمان باشدو رأی صایب مدوم ع نصره 
اقتضا کرده وصواب دیده بود . 

از اعاحیب انفاقات می شمرم که درین هفته قلم برکاغذ نمی توانستم نهد از 
ضربان شقیقه و غابت صداع حاشی الحضرة العالیة درین مصلحت امتحان کرده شد 
خویشتن را و اين کلمات بر قلم رفت و این معنی از میامن این دولت که مخلد با و 
موبد می شناسم و بحقیقت چنانست . ۳ 

۳ - مکتوب آخر 

جون من خادم همواره آثار عواطف خداوندی ولی نعمتی تازه و بی اندازه 
هی بینم و اخبار آن بر تواتر می شنوم چه کارم تواند بود بتر از دعای استدامتآن 
دولت و کزاردن شتر نعمت و لله الحمد که اثر اجابت دعاء باخلاص ظاهرست و 
امداد آن دولت و سعادت روز افزون و کارهای اولیا و اعداء بمراد مقرون واگرچه‌من 


خادم را بسیار ثنا دبر(؟) همست ونموداری ازآن انست : 


ای نام تو درسخا و همت مشمور وی رایت ببلوان ز رایت هنصور 
زان رایت و رای مانده عالم‌معمور چش‌بداز آن‌رای‌واز ان‌رایت‌دور 
وت 


ای رابت تو ز فتح و نصرت رایت اف اخته تر کنند گردان رایت 


ج 2۷ 
اقبال تو در دهر بفایت مرساد تا نوبت دهسر را نباشد عایت 
من خادم را یقن گعت که ایام خداوندی از آن‌شریفتر و عزیزتر باشد که 
بمطالعهُ سخن تفاریق رسد اما از عرض‌کردن اخلاص بپربکجند چاره نباشد و مصالح 
خوش دینی و دنیاوی بافشل ایزدی و افضال خداوندی ولی تفت گذاشته است ۶ 
انتظار فر مان کرده تا آنرا مقتدی ساخته شود . 
6ع- مکنو بآخر 


زندگانی خداو ندی ولی‌النعم پهلوان جهان مژید الدولة والدین سپس للار اسلرم 
دراز باد در دولت ونصرت و کامرانی دوجهانی و ایزد تعالی ناصر و معین . 

چون ایزد سبحانه و تعالی بصنع اطیف خویش سایه دولت خداوندی بر جهال 
کسترانیده است و تیغ جهانگشای او را از نار معجزات خویش‌کرده و خلایق عالم 
را ازینجا که مر کز رایت منصورست تا بافاصی دیار مفرب در تحت منت حراست و 
سیاست او آورده کف مسلمانان را واجب وفریضه باشد دعاء استدامت دولت خداوندی 
گفتن و بصدقه و نماز وروزه امتداد مدت بقاء آن خداوند عز نصره خواستن و کسانی 
که بحضرت نزدینترند و آثارکرامت ایام دولت خداوندی بیشتر می بینند و فواید و 
ثمرات عدل و رأفت خداوندی زود تر بدیشان می رسدآن دعا گنتن و عمر بر آن 
خدمت مقصور داشتن واحب‌تر و متعين تر است . 

من بنده که باضطراز از عجز و پوی و بی‌آلتی از ملازمت خدمت حضرت 
خداوندی باز مانده‌ام شب و روز بدعای دولت مشغولم تا بحفظ مصالح رعایای دیوان 
عالی‌که من بنده بحکم فرمان درمیان ايشانم و دعای دولت خداوند را اعزاله انساره 
عبادتی می شناسم هرکدام نیکوتر » بسبب آنکه نظم شمل احوال اسلام و مسلمانان 
درضمن دوات پایند؛ خداوندست و کدام عبادت تواند بود ورای این خدمت . 

دعاگوی ایام همابون ان دولت را شرط ادب عبودیت‌نست بیش ازاین انسساط 
نمودن و در اطناب‌افرودن هم اشتغال بدعای خبرتیکوشر واله تعالی یسمع ویجیب. 


سا 
مکتوب‌آخر 
علی رب سلمی بالقیق‌سلاهی وان شط عن ذآكالمقام مقأمی 

زندگی دراز باد هرچند با تشاهد قلوب و تدانی ضمایر تباعد اجسام را اثری 
نباشد اما هم دل قرار نمی‌گیرد و دایم الدهر طالب ومتقاضی استسعاد است بخدهت و 
روزکار برقرار معبود در سد ابواب امانی مجد ومجتهد و با روزگارهقاومت کردن 
باندازه تواناد۳ نبست امیدنفضل ای تعالی چنانست که طریق این‌مراد گشاده گردد 
باحسن الوجه . 

بزرگوارخطاب‌بوسیدم واحوال بشولیدکه مصالح ناحیت‌مسلمانان که معلوم‌بود 
معلومتر گشت و رنجدلیفزودومنکهتر آ نچه‌می‌رودبوقت حضور بحضرت‌جلت ازحر کات 
و سکنات مبتران که از آغاز و انجام‌کارها بی خبرنداو بی علم و معرفت و مرأقبت و 
محافظت شروع می‌کنند وهرچه بافواء هواجس فاسد وتسوبلات شیطان متخیل گرد 
و رانند ؛ هرچه اکنون ظاهر می‌گردد روشن می گفتهام و باوقات تنییبی 
ه کرده و نصبحتی باندازه واجب می‌داشته و چون درآن تلافی و اصلاح بودم و 
بپیشتری ازمردمان درصف ایشان می‌دیدم تا ز علت نا مترصد ما یی با یام بضرورت 
افماش می بایست کرد وکار بلمل وعسی باز گذاشت تا بدین حد رسید. وهنوز هیچ کس 
را انتباهی و ارعوائی نمی بینم پل‌که در تزاید است ازینجا بمههات کشید . 


6۷ مکتوبآخر 


داد و احماله مه رهبا مشوده اشت ود( هقه موس ب ‏ 5 
ازآن جمله بموضع تر نهاده آیدو بمستخقی که آثار استحقاق اوظاهرتر باشد رسانیده 
کلودددکز آن دردنبا جقیل‌تز و سابرتز گرده-وجزاء آن درعقبی مزیدتر وتوافزتر بدا 

ازنویننده این حرفبا علی‌بن احند الکاتب التماسکردند تا حال شیخ صاین عابه 
متفی عبد.الرحفن ضاعفت له تو فقه ابر رأی بزرگان و مپتران و.دوستان ناحیت دام 
تمکینهم عرضکند ووایتضالب الیل عن کنین در قلم آرد ودر مزاعات حقون زهد و 


ات 

عقت او تحریضی و تفرنیکی کند. و استغطافی والعب» دازد. از این جت لازم گشت.این 
هر یف کردن,و بتحریرکلمةٌ چند جانب را محافظت نمو و رات ور رل که 
هثوبتق حسیم درین معلی مأمولست و دوم خانب بزرگان و دوستان‌ما که ازین توفیق 
تفای باقی و دعای راقی‌ومحمدت این‌جبانی‌ومئوبت آن‌جهانی خواهند یافت وسوم‌حانب 
این مستیحق شعیف حال تا مگرفراغتی باشدکنه بدا سبب بعبادت و طاعت و تلاوت 
قرآن که دز آن متهدی است و از افزان متفرد وبتحمیل علوم شرع ی که بر آن حرضی 
تمام دارد و احتهادی تکطالا مشغول نواند بود و بر آن مواظبت نمود و بوشیده نماند 
که چنین شخصی را رعایت کردن و بدانچه میسر گردد از اعشار و صدقات واعمال بر 
مددی فرمودن و او را مکفی المونة گردانبدن جه ثمرات دهد وچه حسنات درمیزان 
اعمال نهد بوم لاینفع مل و لابُون الا هن نی اه بقل سیم : 


۷- مکتو بآخر 


مجلس رفیم خداونلی عنعمی تضبرالدینی معین الا سلای دزاز و وتو از 
رفعت » ایزد تعالی حافظ و معین عمزی که دزخدمت مجلس رفیم خداو ندیگذاشته 
ی شود نيك بی لذت و راحتست و سلوتیكة هست بامید آنست که آخر این ظلمات 
ایام را اتکشافی باشد و استشعاد بخدمت روی نماد وال تالی ولی الثٍسی. 

یش ازین خدهتهای مطول ومختصر صادر کشت همانا شرف مطالعه یافته باشد 
و معلوم شده اد من خادم بصورت از خدمت عایبم و بمعنی در خدمت و بدعاء خبر 
معغول, ری ساعی خداو ندی را نموده آیدکه [از] امبز عادل علاءالذینمظفر اتمعیل 
عقّبد حضرت بسری پنج ساله ماندست ابر دولتشاه و او را دزهمه حپان حدء اشت 
که تیماز او دارد و دنیازی هیچ یز لماندست الا" نطتیب عشری که از ارقاف عقبدی 
نوی رسد » این حال بوقت مقام-نشابور بسمع خداو ندی رسانیده شٌد و درخواسته 
شون فرمودة شودکسه"از عشر دیه بزد وفضالا باد نضیب او مفروز می دازند و بوی 
می رسانند خداوندجاوید باد ازطریقکمال دیانت برین جهت فزمود و بخط شریف 


- ۱60 
نبشت و بخکم آنکه این کودا* علاء الدین دو لتشاء را بمن خادم اتصالی است وتکفل 
مصالح اوکرده شدست و یتیم ماندست این معنی عرض‌کرده شد و با یاد داده آمد 
تا بخداو ندی ترتیب این خبر بزرگ بفرماید و اشارتکند تا حق این یتیم برسانند و 
طمع انز آن منقطع گردانند» امید ثواب و ثناء دو حپانی را و من خادم را 
بانبساط ی که در دلالت خبر و هدایت حق کردم معذور فرماید داشت ونشریف اوامر 
ونواهی بقلم متبرك ارزانی می دارد تا بدان افتشار ندوده [پد ان شاه اله تیال , 


6۸-مکتوبآخر 


زندکانی‌مجلس سای خداوندی منعمی نصبرالدینی مع سایرالقابه دراز باد در 

سمو دولت . دلی که غذا وتریبت در ولا وهوی و محبت خداوندی که جاو بدباد بافته 
باشد و از اوایل عهد شباب تا اکنون که منقرض شد و ایام شیخوخت نزديك است . 
بانقراض وغبر بعید کل‌ها هو آت همیثه امداد فرح و هزّت ازشنقت ومکرمت ولطف 
عنابت دیده سوسته باععث باشد بر آنکه بخدمت شتابم و ازین حشاشیه 4 ماندست 
درحوار آن حضرت کرم و فتوت گذران و ملجا و ملاد از صدمات حوادث و نوایب که 
بهر وقت از مکان تقدیر ببرون می‌آید و آنچه در ایام استقامت بتکلف بسیار روشن 
وظاهر فرا ی‌نمایدآن جناب رفیع سازم اما اندیشهُ مشتی‌مستضعف ازعورات و اطفال 
2 و ی ِ زد | مائه از" 

کلیحم علی وضم پعضی خاصه و پعضی از آن آقرب رت و نع آن 
ی ها دل خواهد میسر نمی شود و مع دلك در تدیر آنم که چون 
ازتحانت مار ج() که‌منشا اندیشه است‌امنی پدید | بد ترتیب آمدن‌بدان‌جانب‌بزر گوار 
یت گرفته شود والهتعالی ولی تبسیرکل عهر وه وا ۰ ۰ ۱۳۶ 
اما تخفیف نوعی از خدمت شمرده‌ام و بکرم خداوندی وئوفست که اگر در اقامت 
سا ناه روزگار متداواست تأخیری افتد بتقصیر نسبت نفرماید و 
معول بر معتقدک-4 از فدیم باز شناخته است می دارد و بجواب این خدمت خادم را 
تیف یادداشت ارزانی داز د و از اخبار اطراف بدرستی اعلام فرماید تا اگر موجب 


16۱ - 
امن و سلامت استآن شادی و بشارت بدلهای ضعفاء این طرفك رسد و سب دعاء 
هاگره و اگر موجب حرم و احتیاط است تا از آن غافل نباشند و بادعیة صالحه 
و خدمتی که من خادم در استعداد اتمام آن بیند فرماید هت تام :رده 


-٩‏ مکتو بآخر 


وان الکثیبالفر دمن جاب الحمی الی و ان لم آته لحبیب 

دولت و اقبال مجلس سای امامی اجلی معین الدینی شهاب ۸ سلای بدوامی 
مستمد از مزید مقرون باد. بزرگوار خطاب رفیع مبشربقدوم همایون بعن کهتر رسید 
و شوارد سلوت و انس و راحت و فرحت دل و جانرا که از مدتی باز رمیده شده 
بود باز آورد وعالالا سرار لمات که هن کیتر چکونه رنجور دل بودم ازین نبضت 
که نه بوقت اتفاق افتاد اما چون عاقبت بخبر انحامید و محلس سای بسعادت و 
مبار کی بمستقر عز باز رسید از گذشتبا یادکردن مصلحت نباشد شکر ایزد را که 
شخص کریم عزیز دز کنب سعادت و سلامت ات و اگر اندکی المی بود و دست 
امتحان پای عزیز را بسود چون آسایش یابد ورنج براحت بدل‌گردد آ نجه مطلوبست 
بتدریج پنجاح بو ندد » دل قرارنمی گیرد برمسافتی نزديك‌سعادت الا درتوفف ماند 
و آ نحه تصت ول و مگ ق نود اما بانواع قوانعست ٩‏ 4 فصیل ازن تتطویل 
کشد برعقب این خدمت استسعاد بخدمت و تخلس از حبایل عوایق کرده آید و دل و 
جانرا قوّت و قوت که بدان محتاج آید ترتیب کرده شود ان شاه اله تغالی : 


تفت توکس [ مت 


ذعا لمعا ليك المشیدة المحد و اعقب بالتأمینر دعوئه الحد 
مددت الی‌العلیاء ساعد ءاجد #ساعده فیماانتحی ا(طالعالسعد 
و اعزز بدین انت حقاً عزیزه وامحد بملك‌انت قدماً له محد 
وانت‌الذی بز هی بها لفصل و الححی و برسو به ر کن‌المعالی و اشتد 


فلا حرخ‌الا و هو ببالبر زر به ولا رب للا داب / الا (4"عید 





ایحمل محدالماك انی خاذم 
وان کاد قلبی‌عن مناهج ود کم 
و .بوردلی عن مرعتیک مورداً 
و آحس انی من عداث معاشر 
و بسعدهم ثفل و بشقی تال 

اذا استشر فوا لامال حباً لنیله 
سناطاللحی شو سا لعیوناذاا نتدوا 
اذ! استعطف | (ءظلوم عطفعم رنا 
و .یعرف ,بالتقصیر .مثلی خادم 
حنانبك انی صرت مشعهد ذالقی 
تحمات هن ریب‌الز مان فو ادحا 

وهکنوم سری‌فی‌الو لاء بدا لکم 

و ما انا بالناسی عهوداً اقدمت 
رضعنا و اجفان اللبالی رواقتد 

دعو تك لاعطف المر یح‌منالا سی 
کیحت عنان الاب عن کل لدة 
والجمت هسی بالتقی فاستوی بعا 
.و کانت قبیلالبوم فی‌معه4الهوی 
و ودعت ابواب الماوك مهاجراً 
اذا عن بی خطف حضرت جنابه 
و ان ظمئت ی الیو رد معالب 
و ان عاث ذب ۳ دار سکننها 


۵ 


وماداممجدا لملك‌عونیعلی لعدی 


و لازال فی عز من الله شامح 
توافقه الابام ما خالف الدجی 


لکم خدمة بحکی ترایبها الود 
,فربی بفوث حاش لله .و الود 
پمر به للشی ما ءاشت الورد 
بصو بهم عدم و بعصعدهم و <ف 
و از عجهم حرم و ببهحهم شکد 
تسار ی لدی] فاهم الذم وا لحمد 
و ابدرعم عن بذل ما ملکت جعد 
البه کما بر او الی الشادن الفعهد 
یقن آن الجد افی )لخدمة الحد 
لا سهم دهر صر فه ابداً رعدو 
فگاد لذ کرا ها الحوانح تنقد 
فان کان مکتوم لستبصر یبدوا 
علی‌و فق مانهوی و ان‌قدمالععد 
ثدی الامانی و . الثباب لنامعد 
و اس من بر جو عواطفکم رد 
الی امنالها امثال قلبی تمهد 
عحاف الولابا والم‌طههة الحرد 
پسافر .جتی ما پحف لع۱ الابد 
الی, باب مولی لیس من بابه ,بد 
فا بصرت سیلا لحطب ذونی نس 
قم فضله السقبا ومن جوده‌الورد 
فمن حوله حولی بدا اسد ورد 
فما بیننا من حسن راله :سك 
و عمر له من بعد افضاله مد 
ستاها ومالم یاف لجمرو الجمد 


شیدرت نالا یات الا باه مولانامجدالعلك و ادامفیالعز و اللو ما یفضی 
لی‌مقنم الولی ومصرع|لمدو عن قلب شج حرج و صدر, للهموم‌مدب ومدرج 
۳ 0 لما شرف بهالخادم من تایج طبع الکرمالمولوک 


2۱ 
و نسائج ذعنهال ز کی العلوی ما کان شر" فنی بامثالها فی ریعان‌الشميبة المنقضية ایامها 
المتوالیه اعلامها و لولا مپابسة الجناب الرفیم السادرة عن‌الاطالة و التصدیع لاقتحمت 
ی الاب و بسطت مطاویالکتات. الی ما تدم او تأخر من‌الا کثار فی‌الاشعار 
عريية وفارسية هبنية علی‌الکرامة المولوية هذه : 
لی دل و طبم لطیفت معدن علم و ادب 
برده در میدان هر دو از همه دنیا قصب 
بوستان هر دو را از تو بپاری دایمست 
بلبل طبعت از آن هرگز نباشد بی طرب 
درعرب چون تونبود ودرعجم‌چون تونخاست 
بی نظبر و بی همالی در عجم و اندر عرب 
گر تعب دیدی تو در اصلاح احوال جهان 
تست آنّ از کارهتای کنبد کردان عجب 
نيك دانی کانبیا و اولیا جون بوده اند 
از برای راحت خلق خدای اندر تعب 
دور هک لنست اروت برد روز کار 
برد چون | کسون و دستار پسالی چون قصب 
شکرایزد را که دارد شخص بی همتای تو 
از رداء کبر با و حلهٌ عصمت سلب 
صدرا حراری وداری‌منصب صاحب چه شد 
گر شود در خدمتت صابی ثانی منتجب 
درصناعت گرچه صابی نیست‌خواهد گشت زود 
از کمال صبوت درگاه و صابی لقب 
حبذاشعرت که افظش آب ومعنیش آتش‌است 
این همه حلو عواطف آن همه مر نشب 


عد یاوه 
با چون در ثهین و عذب چون ماء معین 
در طرب دل را و جان را خوشتر از آب‌علب 
کاشکی بودی بساری تا تثارش کبیردمی 
هرچه در عالم نشار و هرچه درگیتی ذهب 
حاکم دیدوان شاهی و همیشه حکم تو 
بود و باشد تا قیامت مقتدی و منتخب 
حال خدمتکار داني حال موضم هم بدان 
وانگپی فرمای حکمی عدل خالی از ریب 
موضعی که خراب و هرد بی‌نان وا بط 
در نیب فتنة غ-زمال گشته منتهب 
درچنن وقت از چنین قوم وچنین جای خراب 
رسمعرض‌ای‌صدرعالی چون توآن کردن‌طلب 
ام مکتوبآخر 
قدمت فقدمت المسرة قاهماً الی‌کل قب فی الولاء قدم 
و می لی قلب‌قد تامت و صالکم لمئلکم بن الکرام عدیم 
انس جنحالیل نج‌مديحکم ..."و فک رکم‌طول‌النهاد ندیمی 
چون مناجات دلها برقاعد مو الات ملاقانی دیگرست و بملاحظظت آن فواید 
و محاورت و مفاوشت می‌نوان یافت پس واجب آیدکه میان اخوان‌الصفا و سالکان 
آن مسالك را گر مباجرت و فارقتدنباشه پل فرقو ی شجامی ابوسیب 9 
روابط صفا و اخلاس همواره :در ان, مجالست و لت مژانست باشند و از رون 
را و اسرار و افکار در میان ی نبمد و سرایر و ضماثر عرص 
می‌دهند وسالهاست تا اين معنی‌حسب جال من کرترست‌دره‌شایمت مجلس سای قضوی 
بپاهالدینی وداگر برشتر ایام در مفارفت |حسام گذرانیده شدست چون تجاور قلوب 


اما در مان بت احتوالآ اتدنچ بقوت آن تصو رآسان میشود تزجینی توا 


هن ن ۱« 


4 ام 


کرد و بلعل و عسی روز بقب ورد وتا بمارت قدوم همایون شریف بجاجرم بافتهام 
ت قرارگشته‌ام تا بجه نوع از انواع راه اجتماع و التقاگشاده گردانم و بدان خدمت 
شتابم تاش هراد وهرست که قربب‌المتناولست دريابم و گاه چون بعوایق و موانع فرو 
تن می‌گويم التماس کنم ۳ ۳ هیچ مشتکن نگردد تشر یفی که در زبارت و فقد 
بپروقت می فرمودست فازسک د له و رس‌القادم بزار بالقادم پژور بدل کید که رسوم 
این عهد همه مبتذل گشتست و احوال آن قاعدة هعپود منتقل شده. رأی سای حاکم 
ع-دلست و مخبر و مقتدی و متبوع در محکوم و مقتضی | نجه بسند از انعام زبارث 
و استزارت و تشریف حضور و استحضار بثنا و منت مقابل خواهد بود و له الفضل 


زایرا و مزورا . 


۲ مکتوب آخر 


کأخلاق محدالدین طیباً تحية علیه من الص الصحیح وذاده 
یدیم بذکر اه ثناع مخیر مقیم علی الود القدیم فواده 


زندگانی مجلس ساءی اجلی عالمی مجدالدینی شمس‌الا سلای دراز باد . شرح 
دادن حال اشتیاق متکلف شدست و ذکر آن در صدور مکاتبات ممانسج علیه‌النکیوت 
کشته , تشاهد قلوب و تناجی ضمایر از چنین انواع مستغنی دارد » فشل ایزد تعالی 
تیسبر اجتماع و استمتاع درین بقیت عمرمختصر بالتقاه غریب و بدیم نباشد فله‌القدرة 
ی 

پوشیه نباشد که عواطف مخدومان ومساعی صدور و بزرگان در اوقات هجوم 
حادئات متمسك مخلصان ولا و هوی باشد فان را که موصل این خدمتست میان 
جاجرم و بسطام حادئهٌ افتادست و جماعتی از قطاعالطریق بوی رسیده‌اند و هرچه 
داشته است بیرده‌اند واو را کما و لدنه امه بگذاشته‌ونشان ایشان بررآن طرف می دهئک 
بخدمت آمد و بدین تحیت متوسلگشت و الرسائل اجنحة الوسائل ؛ 


2 


سنزد از مکارم متحلس سای‌که در تفحص و استراد آن مبالغت فرماید وشفقث 


پراجب‌نماید و آن سمی جمیل را موجب و عقتضی تن وئواب داند ان شاء آله و ده ۱ 
۲-مکتوب آخر 


زندگانی دراز باد کار ها در سل مراد منتظم » بعد ازین حال اشتیاق شرح 
نخواهم داد و نتبع آن تکلف نخواهم کرد که قصه و نغصه آن دراز گشت و از خد 
گذشت اما در تمچبم ازین تقارب و تباعد که از جانبین بتن و دل حاصلست و ازین 
تهاون و تقاعدکه در تدبیر نظلم شمل و ترتیب اسباب التقا و استمتاع باجتماع می‌باشد 
بدان ماندکه اومید و نوید عمر نوح یافته‌ام و منشور خلاص مما لامناص عنه خوانده 
تای‌اندیشم که اگر یکچند درمفارقت و مباعدت بگنرد موافقت ومساعدت ازروز کار 
پا باینده میسر خواهد بود هیپات هبهات عمر عز یز گذشت وفلك ایام آن منافتت 
و ندنیق برما ی‌شمرد و بغذلك می‌رساند و ما در دائره غفلت متمکن نشسته و چشم 
از نظر در نمودارات معتبرات که سواکت ناطق اند بسته و داك هوالخسران‌المبین 
این خدمت منتصف شهر ری الا ولی‌نویسم ازحال سلامتی لابق دقت ومناسب روز گار 
و مدتی مدیدست تا از آثار بنان مبارك مجلس سای محرومم چون مجالست آزمیان 
خاسته است و از اعداد عاطار بعتقاء مغربگشته » مکانبات باری ازمیان‌برگرفتن چه 


معنی دارد و در کدام شریعت مصادقت و مصافات حایز شمرده اید این هم اتود 


مکتو بآخر 


زندگانی مجلس سای خداوندی منعمی دراز باد درسمو دولت واقبال ونصرت 
ثات دولت 


دهرست ۰ 


بیوسته مستخبر احوال می باشم و بادعية صالحه مدد می فرستم و دوام و 


و دوام نظام افبال می‌خواهم والله تعالی ولی‌الا حابة 


( (ست 


بده 


غرض کنند؛ این خذمث فلان که از مشاهیر بیوتات خراسانست و نسب وحسب 
او در اشتهار از تعبن و بیان استغنا دارد حال حسب اد کی هن المسك و حال تسب 
اظبر من‌الشمس و الجواد عینه فراره درین عزیمت نهضت بدان حضرث کرد تا بجانب 
غراق رود بمدد و شفقت و عنایت خُداوندی توقست که ظن او بوقا سوندد فا ان 
عواطف که خاص و عام بدان مشمولند بپرة یاید تا دکر جمیل منتشر گردد و ثواب 
مداخر شود و من خادم بمنت | نحه در حق او رود و تقدیم افتد مخصوص باشم چه 
با آن بزرگ زاده حقوق بسیار میانست و ده شتا میگ اکتا 
که من خادم را همه عزیمت بدان صوب ی باشد مبادرت مصلحت دید و برچنان سفر 
مبارك که در اندیشه دارد اعتراض محال نگارد » بدین انبساط‌معذور فرماید وخدمتی 
که بات تاک ازتمام کرده تایه ۲ 


۳۱ 


زندگانی مجاس سای دراز باد در دولت » حال اشتیاق شرح دادن و طریق 
تکلفی که معتاد امل عصرست وفاقاً او نفاقاً باز گشادن بعد ما که دلها را در مر آة 
مصافات یکدیگر نظرست و ارواح را در مشکات معرفت ازل مشاهده حاصل اتخاد 
ننماید واز مذهب صفای ودادبر آن اعتراضی واجب آید فی‌الجمله بغایت‌مشتاقم بدیدار 
مبارك وهیچ حسرت از روز گار زیادت ازین نیست که این بقیت عمر مختصر درمفارقت 
چنان دوستی بزرگوار می‌باید گذاشت وچشم انتظار برانجاز مواعید عرقوب که بپروقت 
می نویسد می باید داشت ایزد تعالی سببی ساخته کناد مللاقات را که در روح و ظل آن 
ازین جحیم مفارقت خلاصی و آسایشی باشد و نسیم نعیم آن لبهای تَافتهُ افروخته را 
ترویحی واطفاء شعلة کند آیا این آرزومیسر گردد و این‌مراد کجا و چگونه در بافته 
آید؟ منی» ۱۳ تکن احسن ای ساقژازنموده ی آیدکه من کبتر 
ازتاریخ اواخر صفر تا اکنون که منتصف رییع الا خر است درعارضٌمنذر بوده است 


عم یاس 
حاشی المجلس الساعی و از دو گونه علت متضاد در هم آمده بود تا امروزکه يك‌هفته 
است ازاقبال صحت وظپورمخایل شفا و راحت واین اول نوشته است که بقلم مضطرب 
و دست مرتعش خویش درین هدت محرر می شود و استرواح درمیان عارضه بمطالعة 
خطاب شریف دانسته‌ام که من کپتر را بدان تشریف داده بود مقرون بانعام روغن 
بنفشه» خدمت کرده‌ام و درنشر محامد افزوده وسبب تأخبر در اصدار ۳ بود 
تا مگرخدمت ی که نوشته آبدیخطی دیگ رکه آسیبی بدان خاطر بزرگوار رسد ودرین 
نوبت باضطرار طریق اختصار می باید سپرد تا مات تکد و رل شید و تزع د ت۱3 
که نشاید بود ننپند و طمع می دارم که وفت فرط کز اخلاص من خادم درحصرت 
مجلس عالی خداوندی یمین |لدو له و الدینی شاه مازندرانی دام عالی تازه ی دارد و 
خدمت و دعا می‌رساند وشرایط کرم وعهد بجای‌عی آورد وعذر خدمت هفرد نانوشتن 
تخفیف را و بر خدمت و نا که در خلاءوملا گنت مد اقتصارکردن تمبید ند و 
همحنان تحیت وسلام بجملکی بزرگان و مخدومانک» در آن خدمت مباره حاضر 
باشند فرماید رسانیدن خصوصاً امپرحاجب فاان و چندانکه درعبارت آید از آرزومندی 
هررکن ان که ازحافاْ فان بر خاطر شریف چه رج باکت و بی مقدمه 
واقعهُ بود و آن رنج وراء همه باشدکه مهثری و دوستی چنان عزیز را چنین حادثه 
افتد و دوستان مخلس در ازالت آن هیچ سعی نتوانند کرد منجح . 
الیس عظیماً ان تسم ملمة و لیس علبنا فی‌الحتوق معول 

که در نانوی جندی م‌کنمونوشپافرستدامع بط وش اما «ات 
کنهاان وا با یه 
می شنوم که حادذه ببایان‌کشید اللبم حقق 

ترصد مطالعات کریم مختمل بر اعلام و استعلام احوال و ذکر اوامر ونواهی 
کرده می‌آید تابدان افتخار نعوده مهم 


مب م۳ | خر 


زندگانی خداو ند منعم مکرم دراز باد در دولت و من خادم مشتاق خدمت آنا 





وه 

خداوند روژی قبل الا قطاع الا مل وحلولالا جل خطابی اکد خواو نداد بان سته 
اربع و تسعین باحورد ) کناه) درضحیت فلان‌فرموده‌بود در آخرصفرسنة خمس و سعزن 
بمن خادم رسید و بتازگی روحی در قالب ضعیفم روان‌گردانید و دلی که از آن الا" 
اثرخفقانی محسوس‌نمانده بود باز داد و پيانتن آن‌کرامت همه محنتپا ورنجبا و دردها 
که درین هفت سال از مصائب اعزه رحمهم الله و اطال بقاء مولانا و از نوایب عجایپ 
اک دنه فرازدوش کشت و سلوتی که موهوم نبود پدید آمد و شرح آنبجه 
برسر من خادم گذشت نمی دهم که از آن خر | جز | تجدید رنجی دب نباشد | نحه 
فرموده است که حرکتی بمبار کی بدین‌طرف درفکرتنست اللهم حقق‌که اگر يك نوبت 
دیگرآن سعادت خدمت من بنده را روی اماید هیچ غصه از روزگار در دل نماندآیا 
این دولت تواند بود و اين اقبال در ائناء این چندین نحوست روی شاید نمود!؟ چه 
عجب که | فریننده عز وعلا قادرست برتیسیر هرچه بندگان را عسبر نماید وتقریب | نچه 
عاجزانرا از قصور همت بعید آید» ازین‌کلمات غرض من خادم بیان حال خویش است 
وعجز وقصور همت چه حضرت بزرگوار خداوندی ازین منقصت وسبت منزه ومقدس 
است ار در نیت بسیب علوزسن که :.... ارتقلو مضاعت باد فتوری ظاهر اند همت 
عالی و عزم الرجال که خدای تعالی آن خداوند را ممتاز گردانیدست از جبانیان 
هر کزدقاصر نکر ده و فاثرانتوانن بود . 

فصلی که بر قلم خداوندی رفتست در معنی اهمال من خادم رسوم خدمتکاری را 
و مرا بنسیان حقوق ولا منسوب فرموده نمی یارم گفت آن بعض الظن ائم بحکم آنکه 
یقن می دانم که آن فسل از سر عتابی کریمانه رفتست و از آن تحریض من خادم 
خواسته بر ادمان مکاتبات و بیرون ازین هیچ شائبة دبگر با آن نیست بلی معترفم 
بگناه خویش تفافل کردم در قاصد فرستادن المره بعجز لا |لمیحاله راکارشایستی بست 
ولکن با این غمکه بردل وجانم بود می هراسیدم که نباید غمی و دردی دیکر باید 
کشید حقبقت حال آن بودست که بی تحاشی نبشته شدست اکنون منت خدای راعز 
وجل که دل قرارگرفت وامید افتادکه یکجند دیکر زندکانی باشد و سعادت خدمت 


ییاد 


خداوند باز بافته آید و آن‌کلمه که نوشتست از معنی مانم داشتن برکار گرفته شود و 


۰ 
۰ 


بواجب خویشتن بار دهیم وکلی دل بر آن نهیم وقطع علایق را که من خادم را هنوز 
از آن نجات نداده است وهرچندکه می‌کوشم تا برهم هنوز در دامم جرخ کزده | ید 
وچون از همت خداوندی مدد یافتم بی‌شك بدین مراد رضم چه هميشه حصول مقاصد 
خویش دینی و دنیاوی از نتایج همت آن خداوند دانسته‌ام و سه چپار سالست تا در 
اندیشه سفر حجاز می باشم وغرض از آن انقطاعست عوایق و علایق را امبد می‌دارم 
که اسال راستآید و استعانت در مهیا شدن اسباب آن بفضل ایزد تسالی و همت 
همایون آن خداوند می‌کنم و استمداد از[ نجاست فحسب؛ نرسانم از ابرام که سخن 
باطناب می انجامد و هنوز آ نجه دل می خواهد کلمةُ درقلم نیامدست چون چنبن است 
هم تخفیف به . 

بسمم خداوندی رسیده باشدکه وفات هفت فرزندم برغقب یکدیگر چگونه 
بود ؛ خداوند وارث اعمار بد و درین سالی پنج سه فرزندم دو پسر و یکی دختر که 
خداوندی عز وجل باز دادست بدایگی ایشان مشغولم حال انست دیگر پدین قیاس 
هی فرماید دیگر حد" حطام دنیاوی خود نشاید کرد که کتابی چند بنشابور که مانده 
بود در مدرسهٌُ صندلی نپاده بودم‌که آن موضع بسلامت تر دانستم درین ماهی دوآن 
نیز در تعصب فریقین در نبب و نغارت افتاد و فراعتی رت پدید آمد . 

از خدای تعالی مأمولست و از فضاه او منتظر که ما را برعقب این رنجا و 
اندیشیا بدیدار مبارگ خداوندی آسایشی وراحتی دهد تا اين همه گذشتها فراموش 
کنم و دست درفتراك آن دولت زنم بتوفیق له و 

پسر او محتشم فلان احوال‌گوید ازوی التماس کرده‌شدست تااملاء خداو ندی 
آنجه از تفسید و بدایم و غرایب و هیجین زک و ده مسر شود پلویید و از 
اشعار توهم تا ندان سلونی باشد الیان اسعد بخدمته و استبشر بالنظر الي طلعته واله 
تا اه 








د۱- 
۷- هکتوب اخر 


زندگانی محلس رفیع خداو ندی دراز باد در علو و رفعن و تا بید و سعادت ) 
جون عقدت در هوا داری خداو ند را معلوهست اشتباق بخدمت بان قباس توان 
فرمود بی آنکه من خادم را بقلم ایرام باید نمود . بیوستد بدعاء خبر مدد می‌فرستم و 
گاهنا. که معتمدی را یابم خدهتی مختصر نیز نویسم و خوشتن را بایاد می دهم 
نمیدانم ۳ حال رسانبدن ۳ 9 حوادث ار و موانع بر حه خمات تو اند بود 
همانا فلان بر اسبی خرگ سسته و نبامی بی تم در زیر رکاب اه بخدمتن رسیده 
باشد وخدمت من‌خادم رسانمده و احوال تفر ی گرنده واین‌خدمت ولان خواهد رسانید 
وشکات ایام خواه وت و ویسیت 5 2 خدای تعالی دری وتو یک اما 
کرداناد واین‌ضعفا [را | که‌التجا الا بدر گاه آن‌خداو ند ندارند فریاد رساد» 

درحق فلان‌شفقت فرمودن وبتدارك خلل‌کار او اشارت کر دن ازلوازم کرم باشد 
ودرحضرت خداوندی حز رعابت حفوق وبلای وخللی که از بوشگار افتاده باشد زود 
شم رتسا 

خداوند و خداوند زاده فلانرا دعای خبر می گویم و بوسیلت اخلاص امید 
احابت می دارم و مترصد او امر و نواهی را تا دان افتخار نايم » مستظپرم بدان 
مکارم و عواطف که بی التمای و استدعا آنحه متضمن مصالح من خادم باشد مبذول 


۸- مکتوب آخر 


زندگانی‌خداوند ولی النعم دراز باد و کارهای دوحپانی بر وفق مراد من بنده 


فرموده می آید . 


درخویشتن می نگرم و می‌دانم که ازحد عبودیت درمیگذرم و بقلم درد سر می‌نمای 
وخود را درمعرص دشنام صرف هی ی اما از کرم خداو ندی عجب نباشد اگرمعذور 


فرماید وبرملا ] نجه وحم تخود ۵ ۱ وز که هفت چمیر اللو است خدهه 
5 سوم راب227 ی 


۱ 
مسطور نسشته شدست و هرحالی مه ده| جع شم باشد که بیش ازین خدمت عرص 
کنند و بر احوال وقوف افتد . 
رساندة این خدمت فلان در عهد برادر خویش رحمه له و اطال بقاءالمولی 
المنعم حوق مت تانت ۳ و همیشه بعواطف خداوندی اختصاص داشت و 
رن علی الدوام می‌گوید و دعاگویان دولت خداو ندی را مدد می‌کند ؛ این مدت که 
من بنده درین بسغو له افتاده‌ام بیوسته اورا از روزکار رنجور و کوفته وسوخته یافته‌ام 
ومی خواسته است که ازعوایق‌ایام فرصتی یابد وبخدمت حضرت خداوندی شتابد واین 
نیت را کار بندد 
واذا لم یکن من‌الرزق پر فتتبع مطالع الا" قبال 

آن فرصت اورا میسرنمی‌گشت تا اکنونکه بوسیلت ونيك خواستن دولت خداوندی 
مار |اخلا صکه‌دردعا گوئی‌دارد بر خاست و بای درراه‌نهاد تادست‌درفتراك سعادت 
ایزدی ودولت ازلی زند وسر بر آن عتبهٌ مکارم ومعالی نپد و از نجا تیم رزق منقود 
کند و بمواهب و صنایع نا محصور و نامحدود مفعون منود گروه ؟ 

بکرم فیاش خداوندی سوبکه در تقوبت ار پیزه قرب و ۱۳9 
مستعاست وهنر مند وحق ,هجرب و رحات او رعایت فرماید که مرنجی وملتجی است 
و محافظت چنبن حقوق در ذمت‌کرم لازم آید با عالی خداوندی در اصفاء سخن 
ذلان ,واجابت ملیمس لور وی را‌درزهر و تقات خدم ‏ کنات اهل‌قلم میدوموفق داراد 
و من بنده را بدین ابرام معذر ومفئور . 


04- مکنو بآخر 


زندگانی میلس سای اجلی عالمی فرزندی‌حمیدالدینی مع سایراه درازب" 
در سقادتی دایم و عزی اقبان با آن فضابل و سل مناسب و دوم 
ممکن گردد از معنی تحنن و اشتیاق " رکند و چنانکه از لوازم کرم و لطف آن 
ای رد وه وق عسز هاف سا مبتول دارد و جملکی آن ۷ 
تصاریف روزکارکه احوال آن معلوست نسبت می‌کند و شنقتهای مأ لو ف که معو ل 


و ۳0/7 سس 
ن باز نگبرد و دقایق مکارم و صنایم که خاطر 


۲ 


ات و مستند ۳ جمیم الا حوال 
وقلم همایون درترتیب وتلفیق آن خطو و ساع و بد صناعست بجای می رد و باوقات 
فرصت که انتهاز ان کرده باشد در بش تخت اعلی‌خدایکا نی سلطانی اعظمی شهنشاهی 
علاءلهُ تجدید کر عبودیت و صفو طویت بر قرار معبود می‌کند و نیابتی بواجب 
میشر بمزید عواطف آراء عالیه می‌دارد واز آن انهاء و اصفاء ذکر تهاون احتراز 
نماید چون برعقب این خدمتها معتمدان بخدمت خواهند رسید و ناجار خدمتی مطول 
باید نوشتن حالی برین مختصر اقتصار افتاد و ترضن مقتر حات کرده می | ید تا بدان 


افتخار نموده شود . قاصد می بیند که مستوفزم و در میان عقیله بسیار بسپو و عثرت و 


اختصار ملامت نیاید فرمود ۱ 
۰- مکتو بآخر 


رتکان دراز بل کر ی قوب 3 ماوت جون هرغارتاکه اد گر اشتیاق | 
در قام آید دل پسند نخواهد بود و هرتقریر که ایراد کرده شود جز غیض من فیض 
نباشد آن به که آن تکلف در توقف نهم و برخویذتن خوانم . 

اذا لم ت-تطع شیاً فدعه و جاوزه الی ما تستطیع 

چون فرمان اعلی خدایکانی سلطانی اعظمی شهنشاهی اعلا له تجدید ذ کر 
عبودیت و صفو طویت برقرار معپود می کند که بحقبقت حیات را قوامی داد وسعادت 
عام را که خواهد بود بنباد نهاد بکمترربر بند کان‌دو لت قاهره ثیتاله رسید واز غات 
التذاد و استبشار پدان سعادت که ناگاه ظاهر شد چنان گشتم که از خویشتن و ازهرچه 
در دنیاست فراموشم کشت و ساعتی دییگر رک لمغشی علیه مانده بودم رن 
لحظه که نظر مپارك پرتوقیم اعلی اعااهله افتاد و دکر رنج و شفل قضا ومرسوم آن 
فرموده شده بود خود نمی‌دانم رمرح را چه ارتیاح و دل را چه فرح و نشاط و قوت 
حاصل آ مد ؛ عبارت آزین معنی هم نامهمکنست ننعا وصدقه و استذامت دولت و سعطت 


عرصه,,مملکت مشغول بودن بپترین کارها می‌دانم و بدان مشغولم» اما تعجب 


۳ 
گر دم که مجلس‌سامی فر ندی‌حمیدا لدینی اسماهاله در نشف خطاب غزیز باد تفرعلده 
بود و فطام از آن انعم ما لوف جایز داشته بعد از تفکر بسیار بر آن حمل کردم که 
بدو نوبت آن‌نشریف کرامت هی کردست , خدمتی بجواب آن که نوشته بودم بشادیاخ 
فرستاده بی‌شاث نر سانیده اند و ۹ رذ از آن ذکری فر مب ده بودی از بن حبت تغیری 
بخاطر گر یم عزیز راه بافتست و سبب قصور مکانبت گشته . 
الا بفرماید دانستن که یش ازین خدمتی و تحیتی نوشته ام مصدور بدین 
دو بت : 
اذا سألونی من کاب حمید) لخصال کر لم سد ید 
اجبت‌و کر رت و قالحواب <مید) هید حهیل حمند 
و در انناء آن خدمت هرفصل در هربابی باد کرده و مَطعةٌ بپاری مخلص آن 
بدعا و مدح اعلی‌خداو ندی سلطانی اعظمی اعلاه الله باضافت؛ آن برده اول آن قطعه ۱ 
حکایت آو (م از حسنت شکابت گویم ارظلمت 
چو بینم رایت اعلی فیرودی و بهرودی 
ءرض‌حالی آنست تا بتقصیر منسوب‌نباشم و آن بزرك وفرزند بعلت تقصبری که 
نبودستتشریفمکانبتی که تغذیت‌روح وتقویت‌دل مجروح کندبازنگیرد وچون مسافت 
نزديك شد آمید است عن قریب انشیفاد تخدفت فیس رگردد و مطلوب دیرینه مج 
پیو ند وتوقست که بر فر ارمعتاد احیاءر اسم‌مصافات اجب می‌دارد ودقایق حسن‌المناب 
درهمه ابواب بجای می آرد و نانک اخوال م نکپ رکاشظو کل ای کیت 3۳۳ 
| خثلال کشیدست شناخته در دیوان اعلی اعلاء ال تفریر می‌کند ومراقبت جانب الهی 
را که میامن آن شاملنددر مش دل وخاطر می‌دارد ۰ احوال وکفیت عرایم‌همایون 
منت نبد مقرون باستخدام درانمام ههمی که باشد تا تمام کرده آید . 
احيك او قولوا جر ثمل یرآ واين ابرشیم ریعا (کذا) 
دعاء طول بقه ی متام فرزندیآجلی نید الینی باعل مان 
۱ ۱ 9 : اسطة آن ناشد حال 
می‌کوب و قله زا سثابت آن نمينبم و فحل آن نمی‌دانم که و ن ؛ 


5 
اشتباق بوشیده ی یز هیچ گونه در وقت فراغتی و هنکام خلوتی با دل عزیز 
استشارنی رود دانم که در تصدیق کبتر اشارت بر جه حمله رود . 
از باری تعالی موانستی برحسب مراد مسوّلست وهو عزاسمه ولی انالة الطلبات 
و احایةالحاحات بمنه تشریف خطاب شریف که درصحبت فلان بود و برهر لطیفة ودقيقة 
نظما واث | ثنا ها گفته‌ام 7 الحمد که آن کر م عهد علی مر الا یام درتزابدست واعتضاد 
بدان صفای وداد وحسن اعتقاد در تضاعف , از لطف. شیمت و صفو مودت که دراسیاب 
معاد ومعاش خوش عتادی و دخری و زادی‌هرچه ستوده‌تر میدانم و بدان مستظپرام و 
مزید | نر| علی‌تعاقب الا یام متر صد واگرچه‌خدمتی که می‌نویسم مختصر ظاهرست | نجه 
اصل معتقدست مختصر نیست و توقع باشدکه برخاطر عزیز فراموش نمانم و همت 
ادخ ذازد و باوقات فرصت در بیش تخت اعلی خدایگانی سلطانی اعظمی 
شهنناهی اعلاء له تجدید در خیری می‌کند و دقایق اجمال المناب بجای می آرد 
وچون ازین ناحية سرق؟ تعلق‌بدیوان اعلی اعلاهلد مرف این مصالح 
بشتر فرماید و ترتیب مهمأت می کند و لا هم المقدم آنست که با معتمدی از آن من 
کیتر باسه جبارممروف ب غرص کاردانن بدیوان اعلی الا له رسد و احوال برأستی 
بش بر کته هیچ متصرف و کماشته تباید که صلاح ومصلحت دیوان و مسلمانان درضمن 
آن دفقه است. بعد ازین قلم مباسطت حاری‌تر می بابدداشت ومپمات و ملتمسات لایق 
اقتراح مح‌فر مود تا بدان افتخار نموده آید. 


عذر اختصار مقبول باد که زا اسباب دانی و عرضی وتفصیل آن بتطویل کشد 


و العذر عند کر امالناس مقبول . 
۱- مکتوب آخر 


زندگانی دراز باد در عز و دولت تکلف در دکر اشتیاق بعد از وقوف جانبین 
بر کیفیت حال عقائد تسف می‌دانم و درين مفارفت مدید مدت رنجور دلم . اهید 


می‌دارم که راه ملاقات باحسن الوجوه گشاده شود و درین تحبت و خسدمت اطنانی 





یانب زا 
نمی کم و سخن با آن می آرم که چون معتمد فلان بخدمت رسد و احوال‌گوید همت 
همایون آن پررات و فرزند مقصور باشد بر اتمام حاحات وهرمپهمی بطریقی که م۳ 
سند در یش او نبد و باو بازنگذارد ومشفق وار اد نماد ومخلص‌وار عنابت 
فر ماید حه با او گفته ام تا ان بزرگ و فرزند را بجای من داند و مشاورت کند 
و بدان ارشاد و هدابت ترسب حصول هلعمشان تن دا خدمتی نوشته سلست تأهید 
آنکه کار ملاع خدابگانی سلطانی اعظمی اعلاءله شرف عرض یابد و برعقب 
ان سخن مصالح ناحمت روا تراسب جنانکه داند شر ماید و نا و بدبین اختصار 
درین نوبت معذور دارد جه فاصدان برعقب‌خواهند آمد با خدمتپای مطول و قد اعذر 
انذر خدمتی که باشد فر ماید تا تما کرده شود . 
۱۷ مکتوب آخر 
بنده و دعا گوی‌علی کاتب بر رأی‌عالی‌خداوندی ولی النعمی ضیاءالملکی دام علوه 


می نماید و خداو ندان صدور و اکابر دیوان و دازا بادشاه عادل مك ملو الا هراء 


من 


2 مشرق را اعز ال انساره و ضاعف اقتداره تقربر می‌کند با آنکه رعایای جوین 
علی‌العموم درو.شانی‌خو بش کار ودعاگوی دولتو بدلوجان نيك خواه و نيك رعیت‌اند 
علی |لخصوص رعایا ادوار ۱ حقوق مزید دعاگوثی واخلاص دررعیتی دارند ور 
رعایا بارکش ترند و رنجور تر وهمواره درمعرص عوارض آینده وشونده آمده و بنده 
ابشان را بانواع تلطلف و مواعبد عدل و احسان خداوندان نگاه می دارد ۳۹ 
صاعقهٌ عگ رگ افتاد و درین خطه 


0 دهد , درین وقت برعقب خرحپا و رنجها فاریق 


و نماند برصفتی که درویشان چون در رزان می رفتند ٩‏ 
ماانفق فپا و هی خاوية علی عروشها حسب حال ابشان بود وجون ب رکفت زار گذر 
می‌ کر دند فاصیح هشیم نذروه الریاح ظاهر وروشن می‌نمود وچون در خانه می‌|یند 
منشیان تقدمه خراج بريك جانب می‌بینند وبردیگرجانب موکلان غله تفه قلعةٌ اراه؟ 
بعد ما که هفت هزار وسیصد تاه و آن را بمبلغ سه هزار من بمرایحه قرط 
کر نیم «[زاد وار> بوده رجوع کنید به‌معجم البلدان جع ۱ 


ص ۲۳۰ چاپ اروپا. 


<< 

گرفته ) بنده بحکم آنکه بقرمان خداو ندان دامت دولتپم صدد عبده مصالح ین 
حعفاست حسه له تعالی و طاعه لا ولی الا هر شمه ازین حال باز نمود ۳ 1 این 
مستصعفان مستحق رحجمت اند و نمی‌باید که ی شو ند واین خر وهم مدروس 
گردد » رحمت فرمایند و شطری از خراج ارزانی دارند و مثال دهند تا ازیشان 
بدان مبلغ که از تفرقه غله داده اند و تسلیم کرده و از فرض رن فانع باشند 
و تکلیف مالا بطاق حایز ندار ند و در احیاء و استقاء این صعفا بایزد تعالی رب جو نند 
۳ بی شك و شپت بر کات آن عاطفت و سعی مبار گ بایام همابون دو لت قاهره شید الله 
ار کانپا رسد بمشمةّالا و عونه و نسره . 

آملست که بنده درین استعطاف واعلام بمضول وابرام منسوب نگردد و دامن 
عفو و اقالت برین زلت و تجاسر او کشیده آید . دولت و اقبال پاینده باد و بسطت 
مملکت افز اینده . بحق‌النبی‌المسطفی و آله الطاهرین . 


۳- مکتوبآخرا 


فلان ادامله سعادته و حرس سیادته سالام و تحبت ما بخواند و بلقاء کریم 
و مشاهده عزیز خوش مشتاق شناسد و بتاندکه هر که بجشم اعتبار در عالم نا بایدار 
کرد و تیه خرد در بان کذرنده کر و نماند که دنبا عرصهٌ 
فناست نه سرای بقا و موضح فرارست نه منزل قرار وهرمخلوق که از مادر بز اد وقدم 
اد طست او ولا هار اند و برصفسه عم او 
و افضا نبشته ومقیمان ساحت دنیا برشرف انتقالند وساکنان عرص عالم 
برجناح ارتحال‌کل من علیپافان و یبقی وحه ربك دوالجلال والا کرام و اگر هیچ کس 
را درین دنیا عمر ابد وبقاء سرمد توانستی بود پیغمبرما خانم النبیین زسیدالمرسلین را 


صلوات‌له‌علیه علیپم بودی چون او با عز نبوت و رسالت و کمال عظمت وجلالت رنج 





۱- درحاشیه این وت در صفحه ۶ محموعه نوشته شده « این دو نامه که 
در | خر نبشته‌اند از آن رشید وطواط است این ترسل نیست > . 





زوال کشید و شربت فنا چشید هیچ کس را عنان بدست اباطیل امانی [ نشاید داد ] ۱ 
و دل بر دوام زنداکان و باه حاودانی نباید نهاد . خردمند ا باشد که در وقوع 


مصایب و نزول نوایب طریق تسلیم سپرد.ویقطبای ایزد عزوجل رضا دهد و صبرجمیل 


که تمرء آن ثواب جزیل است پرایة خویش سازد تا از آن فوم شود که خدای 


تعالی می فرماید الذین اذا اصابتهم مسيبة قالواانلة و انا الیه راجمون اولئك علیهم 
صلوات هن دبیم و رحمهة و او لك هم المپتدون . 

و فلان دام بپجته [ وحرس ۳3 از آنجا که وفور عقل و اصابت و کمال 
رشد و نجابت اوست برین معانی که شرح داده شد واقف باشد و برنشاریف روزگار 
و انقلاب ایام عارف و داندکه انفاس معده د و آحال محدودند و تغییر ول نگرد 
و تقدیم و تأخر نپذیرد فاذا جاه اجلهم لابستأخرون ساعة ولا یتقدمون | وهرچند 
حادهاست که دلهای‌عالمیان بنزول آن رنجورست و ارواح آدمیان از رامش و آرامش 
فرر ار با فان سانه ال و الا قدار و حمله وارتاً لأعمار از آن سلف 
صالح خلف صدق است واز آن شخر طاهر تمر۶ طیب وهرپدر راکه بعد از رفات او 
چون فلان فرزندی ماند که رطریق کزیدة او رود واجار سندیدة او تازه دود آن 
بدر از روی معنی زنده هه من ی مق و۱۳ 

ایزد تعالی آن گذشته را یامرزاد و ماندگان را بل رعایت و کنف حباطت 
خویش بداراد و 
فلان ادام ال سعادنه و حرس سیادته یرت آن سعید شبید می‌ورزد وطریق مکانبت و 
راه هر اسلت می‌سپرد 1 و شتا برتوالی وتواتری‌فرستدواگر آن‌پدر برفت 
ما را بحای پدر داند وصدق شفقت ما احوال خویش را شامل و حاجتی و التماسی که 
اشداعلام دهدتا باجابت و اشاعت مقرون و موصولگردانیده ید [ آن‌شاءله تعالی | . 


۱- چنن است در محموعه منعآت رشید ودر من و ندادند> . 


اس و 2 


او بقط وم عه منشات زرد : 
64 قمیت ی دوقلاب فقط در عتبة الکتبه است ودرمجموعمنشا ن‌رشید دیده‌نمی‌شود, 


در عتبةالکتبه «وقاصدانر | ونوشتها> . 


۳ 


8۹4 | 


۳ 


4 اس 
ء- مکتوب فی‌التهنبه و ااعتر یه 


۰ 
زندگانی محلس رت در هید 9 سطت و تا مد وعبطت‌دراز باد فر | وان سالها و ایرد 


4 + 


نعالی راضی و راعی آرژومندی بلقاء میمون و طلعت همایون مجلس شریف ز اده له 
شرفاً ازحد" وصف گذشته است و ببان و بنان از تقریر و تحریر آن قاصرو عاجز گشته 
و امید ببدایع فضل و صنایع لط ایرد عر اسمه وائق است که هرچه زود تر موانم 
و علایق ازمیان بردارد و طریق اجتماع والتقاء علی احمد حال و اسعد فال ده مسا 
گرداند بمنه وطوله وقو ته وحوله . 

این مفاوضه مشتملست بردو معنی رت احباء مر اسم ست و فیک اقامت 
شرایط تعریت امانپنیت بدانکه خدای عز وحل مجلس شریف‌را زاده‌الله شرفاً بامداد 
عواطف و اصناف عوارف خویش خصوص گردانید ومقالید امور آن اقالیم که‌دارالملك 
پادشاهان ومستفر سریر سلاطین بوده است بدست ابالت و سیاست او سیرد و احباب 
و اعدا را در ربقهٌ مطاوعت و دایر؛ متابعت او آورده و از آنجا که کرم فایض وعدل 
شامل و خاندان‌قديم و دودمان کریم مجلس شریف‌زاده له شرفاً است این همه‌سعادات 
و 7 امات از درحهُ استحقاق فاصر و نازاست بیوسته برافزون باد . 

ار قدس‌اله روخه که دز حسن عبد و کمال مد 
و سلاو مناهج خیرات و تجدید معالم حسنات ر کنی شار الیه و قطبی مدار علیه 
بود و اگر ابن دوست را عمکن بودی ۰۰۰۰ معالی توانستی مد بذات خویش حاضر 
شدی و آنحه درطی‌ضیر اوست ازسوزدل وتوجع ظاهر گردانیدی اما اعذار واضحست 
وموانع معلوم و چون هیچ کس را درین عالم که شاه راه فناست عمر مخلد و بقاء مو بد 
نبوده است و نخواهد بود چنانکه خدای عز و جل می‌گوید و هوا صدق القائلن کل 
نفس دائقغالمون در وقوع مصایب و حدوث نوایب طریق تسلیم سیردن و مقضا رضا 
دادن و صبر جمیل را که باداش ان واب حزیل ات عد وت خویش داشتن بنیل 
سعادت آخر ها ورمجلس زرف دوه نت هافر ززدار ون 


سعمرل هملد ادام‌الله حیاطتهم درظل شفقت و کنف رعابت و حجرعاطفت خویش‌داردو تر ست 





«۷ ۳ 9 

و اصطناع ابشان بیمه غاها برساند و حق آن گذششگان در ماند گان رعات فرماید 
چه حفظط آن خاندان و مراعات اقارب را در ثبات دولت و دوام مملکت آناری است 
هرجه عظیم تر وبرکاتی هرچه حمید ار وبر آهنن مراد ها و یافتن کامپای دل از نتایج 
الفت و نهرات موافقتست و ببوسته طریق مکانبت و مراسلت معمور دارد و مطالعات 
کریم ومفاوضات شریف «شحون بشرح «جاری احو ال ومصارف امورفرستد و آرزوی 
که باشد اعلام می‌ دهد نا در اتمام آن شرط موالات و رسم مصافات بجای آورده می‌شود 
ان شاءاله تعالی ۰ واه اعلم و احکم بالسواب 


تمت عتبة الكتبة بحمد الله تعالی و حسن توفیقه و صلیالله علی خير خل** 
محمد و عتر له الطاهر بان فی‌شهر ) لهءارك ببزة احدی وسیوتن وستمایه . 


۳ 
| ار 
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